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دانشیاد دانشگاه ملی ابران 


۱۳۵۸ 


۴۷۶۷ " 


تحمید ع 


منابع زبان فارسی 

تعریف دستور زبان ۱ 
لفظ و انواع آن ۲ 
الفباء فارسی ۳ 
حرکات و علامات ۶ 
حروف معجمه و مهمله ۹ 
حروف منفصله و متصله ۹ 
هاء ملفوظ و ناملفوظ ۹ 
زو ) معدوله ‏ ۱ 
تبدیل حروف ` ۱۰ 
تخفیف ۱۱ 
تقسیم کلمه از نظر برخی دستور نویسان ۱۲ 
تقسیم کلمات در این کناب ۱۵ 
بخش اول . اسم ۷ 
شناخت اسم 1۸ 
اول انواع اسم از جهت لفظ ۳۰ 
۱ - بسیط و مرکب ۲۰ 


۲- جامد و مشتق 

دوم انواع اسم از نظر معنی 

۱-عام و خاص 

۲-ذات و معنی 

۳- معرفه و نکره 

۴- مفرد و جمع 

سوم - انواع اسم از جهت صراحت و کنایت 

اسم صریح 

توا ا ھی فو نیم غفین» ا 
نسبت دو کلمه ۰ ( مترادف › متضاد › متشابه ) 
بخش دوم . صفت 

اول - انواع صفت از نظر درجه 

الف - صفت مطلق با توصیفی 

ب ‏ صفت تفضیلی 

ج - صفت عالی 

دوم -انواع صفت از لحاظ لفظ 

الف - بسیط و مركب 

ب جامد و مشتق 

سوم -انواع صفت از نظر معنی 

الف صفت توصیفی يا مطلق 
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۶۴ 


ب صفت اشاره 

ج صفت استفهام 

د -صفت مبهم 

هب صفت عددی 

حالات صفت 

بخش سوم . فعل 

ماخذ و ريشه افعال فارسی 
انواع فعل 

۱ - فعل ماضی 

۲ - فعل امر 

۳- فعل مضارع 

۴- فعل مستقبل یا آینده 
لازم و متعدی 

معلوم و مجهول 

افعال فرعی 

افعال معین یا کمکی 
بخش چهارم . قید 


انواع قید 


فهرست مطالب ‏ 


۱ -قید زمان 
۲-قید مکان 

۳- قید مقدار 

۴- قید ترتیب 

۵ - قید تاکید 

۶ قید تکرار 

۷ قید تشبیه 

۸ - قید حالت 

٩‏ - قید تردید و آرزو 
۰ قید شرط 

۱ - قید استفهام 

۲ - قید مشترک 
انواع حرف 

۱ - حروف اضافه 

۲ - حروف ربط 

۳- حرف مقدمه موصول 
۴- حروف موصول 


۵ حرف شرط 


۱۱۸ 


1۸ 


فیرست مطالب 


۶س حرف استفهام 

۷- حروف جواب 

۸- حروف نداء 

٩‏ -حروف استنناء 

۰ - حروف متصل به فعل 

۱- حرف نشانه مفعول 

۲ - حروف زائد 

۳- حروف جمع 

۴ حرف نکره یا وحده 

۵ - حرف معرفه 

۶ - حروف عوض کسره 

۷- حرف تحسین 

۸ - حروف تنبیه 

٩‏ - حروف پیشوند 

٥‏ حروف پسوند 

یاد وری برخی کلمات مشترک اللفظ 
بخش ششم ٠‏ اسم فعل و اصوات طبیعی 
نحو 

انواع جمله 
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۱۷۳ 


ارکان اصلی جمله 

فعل خاص » فعل عام 

تعداد جمله ها 

برابری و نابرابری اجزاء جمله 

تقدیم و تاخیر اجزاء جمله 

حذف اجزاء جمله 

حالات اسم 

۱ حالت فاعلی 

۲س حالت مسندی 

۳- حالت مفعولی 

۴-حالت ندائی 

۵- حالت اضافی 

توابع 

عربی در فارسی و برخی قواعد املاثی 
از تجزیه و ترکیب چه فایده ئی میبریم 
تجزیه و ترکیب های نمونه 


فهرست ما خذ 


بسم اده الر حمن‌الر حیم 

ربنا لاتو اخذنا ان نسینا او اخطا نا 
خداراسپاس‌که ماراازعالم غیب به عرصه» شهود آورد تا از نعمت های بیشمارش 
بهره ور شویم » گوهر درخشان خرد عطا کرد تا در تاریکی های زندگی راه را از بیراه باز 
شناسیم ءاستعداد خط وکتابت درنهاد ماگزارد تا حلقه های تمدن را به یکدیگر بپیوندیم 

و ثمره" کوشش و تلاش‌های گذشتگان را به آیندگان انتقال دهیم . 
سلام برداناترین ومهربانترین معلمان‌بشریت به‌ویژهآخرینشان درنبوت وبرترین 
آنها درمرتبت محمد بن عبد الله -.ص - که در روزگار متمادی فرزندان آدم‌را به‌خدا - 
پرستی و کسب کمال هدایت نموده اند . افتخار بر معلمان ارجمند میهن . پایه‌گذاران 
کاخ تمدن »مهمترین عاملان‌ترقی کشور که‌پیوسته بذردانش و فرهنگ در دل ها میافشانند 
ودرختان برومند و ثبربخش به‌جامعه خویش تحویل میدهند .عشق و علاقه به‌زبان فارسی 
که درنهاد همه فرزندان ایران زمین است نگارنده‌را که مدت‌هاست سرگرم تدریسادبیات 
فارسی است و بامشکلات درسی دانش آموزان ودانشجویان خصوصا درزمینه دستورزبان 
ازنزدیک آ شناست به‌تهیه این کتاب ساده ومختصر وادار کرد .امیدآنکه نوجوانان علاقه‌مند 
قواعد زبان مادری را هرچه آسانتر فراگیرند و از گنجینه های جاودان ادب فارسی لذت 


و بهره بیشتر ببرند ۰ 


هرچند در این زمانه کثرت س‌شاغعل و مسصاشب روز افزون به حدی است که 
صاحبنظران بسختی مجال مطالعه چنین نوشته‌هاتی راپیدامیکنند !باوجود براین‌امیدوارم 
اگر حسن اتفاق را مصلحی پژوهشگر به مطالعه این مجموعه پرداخت و اشتباه و لفزشی را 
مشاهده کرد به‌نگارنده تذکر دهد تادرصورت تجدید چاپ اصلاح لازم بعمل آید .احسان 


چنان مصلحی فیض رسان یقینا " موجب سپاس و تشکر خواهد بود . 


نخستین با به‌های تمدن 


آدمیان به‌وسیله؛ زبان‌وخط وحرکات سرودست مقاصد خود را ب‌یکدیگر میفهمانند 
و نتیجه؛ نجربه ها و اختراعات و اکتشافات را از گذشته به آینده انتقال میدهند و هردم 
پله‌ثی ازنردبان ترقی‌ونکامل رامیپیمایند ,ازاینروتوان گفت که‌اختراع خط از سودمندترین 
اختراعات آدمی‌ونخستین پایه‌های تمدن است . به تصدیق اهل فن یکی از خطوط معتبر 
و مهم جهان خط فارسی است که با آثار مکتوبش از دیرباز در تنویر افکار جهانیان سهمی 
شایان توجه داشته است . 

قواعد دستور زبان فارسی نیز درجای خود از مزایای خاصی برخوردار است و 
به‌سبب سادگی مطالب وبرکناری از استثناقات شاذ میتوان با قدری صرف وقت آن قواعد 
را به سهولت آموخت . 

در این مجموعه دستوری گذشته از جنبه اختصار و سادگی چند نکته دیگررعایت 
شده است ۱ 

! - نظم دقیق مندرجات به همراه تمربنات متناسب کار متعلمان را در فراگیری 
هموارتر میسازد . 


۲ - از آنجا که آشنائی بابرخی از قواعد صرف و نحو عربی در ارتباط با فارسی 


باق ای رمان امرف ضروری ات + دیل کوان عرین. در فارسی ماح لارمو موز 
احتیاج اجمالا " به رشته نگارش در آمده است . 

۳- درپایان کتاب تعدادی تجزیه‌وترکیب فراهم شده که‌بامرور مختصری‌د رآنها . 
مطالب دستوری بهتر و بیشتر در ذهن خواهد ماند . 

اميد آنکه دانش‌آموزان و دانشجویان علاقه مند به زبان و ادب فارسی یامطالعه 
این کتاب قواعد زبان مادری خود را زودتر و بهتر فرا گیرند و در گفت و نوشت از لغزش 
زبان و قلم محفوظ بمانند . 


زبان شیرین فارسی »زبان رسمی‌مردم ایران‌دارای‌بیش ازهزارسال‌سابقه* درخشان 
تاریخی است » صدها کتاب علمی و ادبی و ناریخی بدان نوشته شده و فرهنگ غنی‌وادب 
گرانمایه فارسی راپدید آورده‌است »این درخت کهنسال‌فیاض خود ازسرچشیه‌ها ی‌گونا گونی 
به قرار زیر بهره ور گردیده است : 

۱- پارسی باستان که‌زبان رایج روزگار هخامنشیان بوده است . اثر این زبان در 
سنگ نبشته های بیستون و تخت جمشید و دیگر جاها باقی است و نشانه هائی جاوید از 
فرهنگ ایران کهن است . و قدیمیترین آنها کتیبه بیستون است از داریوش هحامنشی که 
در حدود سده ششم پیش از میلاد نوشته شده است . 

چون الفبای این زبان به شکل میخ برسینه کوهها حجاری شده خط میخی نامیده 
میشود . الفبایش سی و شش حرف و از چپ به راست نوشته میشده است . 

۲ - زبان‌اوستائی که‌احتمالا "از روزکارزرتشت است و با زبان پارسی‌خویشاوندی 


دارد و چون کتاب دینی زرتشت بدان نوشته شده است زبان اوستائی نامیده میشود . 


الفبای این‌زبان چهل وچهارحرف است .و از راست به‌چپ نوشته ميشده است . قدیمیترنن 
قسمت اوستا ( گاتاها ) است که گویا سروده خود زرتشت است و بنا به روایتی به‌حدود 
یازده قرن قبل از میلاد میرسد . 

۳ - زبان پهلوی که‌زبان روزگار اشکانیان و ساسانیان بوده است و چون رواج‌این 
زبان میان پارسی باستان و فارسی بعد از اسلام است آن را پارسی میانه مینامند . 

از پهلوی اشکانی نیرآ ثاری به‌خط مانوی ازاصل سریانی وآ ثاری از پهلوی‌اشکانی 
به‌خط پهلوی اشکانی ازاصل آرامی» باقی مانده است .که تقریبا "مربوط به قون سوم‌میلادی 
به بعد است . از پهلوی ساسانی کتیبه هائی در شاپورکازرون و نقش رستم و تاق‌بستان 
و جاهای دیگر و آثاری برسکه ها و ظرفها وازاین‌هامهمتر کتابی چند باقی مانده است . 
الفبایش بیست و دو حرف از راست به چپ نوشته میشده است . 

۴ زبان دری یا لهجه های ایرانی جدید که در زمان ساسانیان به موازات‌زبان 
پهلوی رایج بوده است‌و پس ازاسلام باتغییراتی درمیان ایرانیان معمول گردیده وتاکنون 
ادامه دارد . ْ 

۵ زبان عربی که‌زبان قرآن و دینومعارف اسلامي است . به شهادت تاریخ‌پس 
از آنکه ایرانیان حقجو آئین آسمانی اسلام را پذیرفتند براثر آشنائی و دلبسنگی به‌قرآن 
و احکام اسلام و همچنین آمیزش و ارتباط با اعراب تعداد کثیری کلمات جامد » مشتق › 
بیط مر من شاق هک افطل ات دی این خی را یو | جر نه 
فارسی انتقال داده‌اند و این دسته کلمات با گذشت زمان به رنگ و لهجه فارسی درآمده 
و ایرانی گردیده‌اند .همچنان که‌هزاران تن ازاقوام ترک و عرب و هند و غیرهم از روزگار 
باستان درایران زمین مسکن گزید موفرزندان وبازماندگان ایشان هم اکنون شناسنامه‌ایرانی 


دردست دارند و استحقاقا " خود را ايرانی میشمارند و احدی هم منکرشان نیست . 


در زبان وادب فارسی گذشته از کلمات و ترکیبات بیشمار عربی برخی از قواعد 
دستوری هم به روش صرف و نحو عربی پایه گذاری شده و دستور نویسان نخستین مانند | 
حاج محمد کریم کرمانی و میرزا حبیب اصفهانی به پیروی از قواعد عربی به تهیه وتألیف 
دستور زبان فارسی پرداختند . گذشته از این ها بسیاری از کتب معروف و معتبر در علوم 
صرف » نحو » لغت » تاریخ » طب » حکمت » طبیعی و ریاضی ۰.. یافت میشوند که با 
فکر وقلم ایرانیان دانشمند به‌زبان عربی نوشته شده وموجب غنا؛ وپرمایگی ادب‌وفرهنگ 


اسلامی گردیده‌اند . 


اریه‌و لی الذ ین آمنو ۱ 
تعر ش‌دستو رز بان 


قواعد درست گفتن و درست نوشتن را به فارسی دستور زبان و به عربی صرف و 


صرف 


دانشی است که از شناخت کلمات و تغییرات آن ها برای ایجاد معانی مختلف 
بحث میکند . مثلا" با فرا گرفتن صرف خواهیم دانست که . 

ادب . اسم > با أدب . صفت است ۰ 

تشنه . صفت » تشنگی . اسم مصدر است . 

آمد . فعل ماضی برای سوم شخص مفرد › میآئیم . فعل مضارع برای اوی شخص 


جمع است , 


۰ 


دحو 


دانشی است که از حالات کلمات ونحوه“ قرارگرفتن آن‌ها در جمله گفتگو میکند . 


مثلا " با فرا گرفتن نحو حالت ( سلمان ) را در این جمله ها خواهیم شناخت . 
سلمان پارسی اسلام را با تحقیق پذیرفت . سلمان . فاعل . 
رسول اکرم ص - سلمان را ستود . سلمان . مفعول . 
یاد سلمان گرامی باد ۰ سلمان . مضاف اليه . 
پیغمبر اکرم -.ص - گفت . سلمان ازماست )۱( سلمان . مسند اليه : 
رحمت خدای برتو باد ای سلمان . سلمان . منادی ۰ 


موضوع صرف و نحو . ( کلمه ) و ( کلام ) است » فائده آن ها حفظ زبان و قلم 
از خطاء در گفتن و نوشتن است . 


لفظ دا نواعآن 


لفظ صدائی است که‌به‌وسیله اعضاء صوتی یعنی کام » زبان » دندان » لثه ولب 
از فضای دهان خارج میشود . مانند آب . از » را دادم تاد » فت . 
لفظ بردو نوع است ٠‏ مهمل , مستعمل . 
لفظ مهمل 


ضوتي است که در گفتگو بکار نرود . مانند ست .مت . چمد ۰ 


صوتي است‌که درگفتن ونوشتن بکار آید .مانند آب . آبادی. آبرو ۲ فریدن . 


وان ماه ال 


آفرینش . آدم , خنده . گفتار . الف . جيم . او هک . گفت . خندید .توانا. 
مهربان . پنج . بیست . پیوسته . عاقلانه . آری . برای . آیا . 
یادآوری - ممکن است صوتی دریک زبان لفظ مهمل محسوب شود و در زبان‌دیگر 
مستعمل و معنی دار . 
ساختمانکلمه (لفظ ستعمل) 


کلمه از اجزائی درست میشود که آن‌ها را حروف الفباء نامند . نظیر(حسن)که 
از حروف (ح » س » ن ) درست شده است ۰ 


الفبای فادسی 


عبارتند از , * » ب . پ »ت » ث »چ »جح ۰خ ۰ د»ذ »راز »وه 
س » ش » ص ‏ ض اط › ظ ۰ ع »غ »ف »ق »ک گ ال »م من ه وی 

نام نخستین‌حروفالفباء فارسی‌وعربی (همزه ) است که‌غالبا آن‌را (الف ) گویند . 
اسامی حسروف به تسرتیسب . همزه » با* > پ » تاء » ثاء . جيم » چ , حاء » خاء . 
وال فا ره و مین شین > فاد + فا طا ۶ طاه غین ٤‏ غین : 
فاء » قاف . كاف , کاف لام ن ا ا 

این ترتیب را صرفنظر ازچهار حرف ویژه فارسی ترتیب ابتثی نامند .روش‌دیگری 
هم در تنظیم حروف موسوم به ترتیب آبجدی در قدیم معمول بوده است . 


بدین گونه . ابجد » هوز , حطی » کلمن » سعفص ‏ قرشت › ثخذ » ضظغ . 


۱ - چہار حرف (پ “چ .زگ ) را ( باء فارسی » جیم فارسی > زاء فارسی »> کاف 
فارسی ) مینامند , 


هریک از حروف این هشت لفظ نماینده عددی هم بوده است ازین قرار . 


"۲ 
ا =1 ب < ۲ ج - ۳ د =۴ 
ه =۵ و < ۶ ز - ۷ ح < ۸ 

ط > ٩‏ ی = ۱۰ ک - ۲۰ = ۲۰ 
م = و۴ ن = ۵۰ س = ۶۰ ع = ۷۰ 
ف = ص = ٩۰‏ ق = ۱۰۰ ر < ۲۰۰ 
ش = ۳۵0 ت = ۴٥٥‏ ت = ۵٥۰‏ خ = وه ۶ 
d‏ = هه ۷ ض = ۸۰۰ ظ = ٩۰۰‏ غ = ههه۱ 


قدما باتوجه به حروف ابجد و اعداد موضوعه در ننظیم ماده تاریخ ( به سال 
هجری فمری ) یابرای گفتن معما و چیستان استفاده میکرده‌اند » برای این منظور عبارتی 
کوتاه‌ومتناسب ازنظم یانثر ترتیب‌میدادند بطوری که مجموع اعداد موضوعه برای حروف » 
مطابق باتاریخ مطلوب یا معما باشد ۰ مفلا عبارت ( عدل مظفر ) که ماده تاریخ‌مشروظه 
ایران است به حساب ابجد يا حساب جمل میشود . ۱۳۲۴ هجری قمری . از این قرار . 
ع ‏ ۷۰ +د =۴ بل <ه۳ چم ده ۴ + ظ عهه٩‏ + ف عهم + ر = هه۲ .مجموعا ۱۳۲۴ 
یکی نام محبوب خود را در این چیستان آورده . 
نام بست من اکر بخواهى سیبی است نهاده برسرسرو 
( سیبی است ) را میتوان چنین نوشت . ( سی بیست ) و ۲۰ در ۲۰ میشود ۶۰۰ واین 
عدد باحساب ابجد) حرف (خ ) است ,و چون (خ ) را برسر سرو نهیم میشود . (خسرو) 
که نام محبوب پردازنده شعراست . 

مخالفان نادر »ماده تاریخ قتل او را چنین گفتند . " ندربه درک رفت ' 


ن = هه +د = ۴ درد وه۲ + ب = و۲ +د 2 ۴ +ر = و۲ +ک ‏ ۲۰ +ر < ۲ + 


ف - ولبات = هه ۴ مجموعا" ۱۱۶۰ 


ازسی و دو حرف الفباء » چهار حرف تن > ژ » گ ۲۱۱ ) مختص واژه‌های 
فارسی است و هشت حرف (ث .ح » ص ‏ ض .ط .ظ ۰ع » ق ) مخصوص‌کلما ت‌عربی 
است »بها ستثنای چندواژه محدود , (تپانچه » تپیدن » تهران » سد › شست .غلتاندن » 
غلتیدن » فلتان » غلتیده ) که سامحتا" (۳) با (ط » ص ) نوشته میشوند . و بقیه 
حروف میان فارسی و عربی مشترکند . 

یادآوری - حروف الفبه راحروف هجا ۲۱ وحروف‌مبانی هم‌مینامند و با حروف 
معانی فرق دارند » زیرا حروف معانی از قبیل حروف اضافه » ربط » سوال . جواب ۰ .. 
در تقسیم کلمه درردیف اسم و فعل و صفت قرار میگیرند ولی حروف مبانی برای ساختمان 


کلمه بکار میروند . نظیر ( سرو ) که از حروف ( س » ر » و ) بنا شده است . 


۱ - گروه کثبری از کلمات مشتمل بر (پ » ج › ز » گ ) يا دیگر حروف هجاء از السنه؟ 
غیر عربی داخل فارسی شده اند » همچون آپارتمان . آسفالت . آقا . اتومبیل .بانک. 
بودجه . بیگ . بیگم . پارتی .پارلمان . پاکت . پارکینگ . پرمنگنات . پلیس.تآتر . 
ترافیک . تراکتور . تلفن . تلویزیون . چاپ . چاخان . چاتمه . چک . خان . خانم . 
نیاق ما ات ی E‏ سای فان مور« 
فوتبالیست . کراوات . کلاس . کنکور . کیلو گرم . گلنگدن . ماتریالیسم .ماشین .متر . 
مترو . موتور . میتینگ . نمره . والیبال . میلیون . میلیار در . 


۲ -رسم الخط عربی . مسامخه . 

۳ - حروف الفباء‌یا حروف مبانی در زبان عربی اسم و مو؟نث مجازی شمرده میشوند و از 
آنجا که در عربی صفت از تمام جهات ( جنس » عدد › معرفه و نکره » اعرآب سه گانه ) 
با موصوف خود مطابقت میکند هرگاه یکی از حروف الفبا* موصوف واقع شود صفنش نیز 


مونث خواهد بود مانند الف مقصوره eb,‏ هو 


یاد آوری - حروف الفباء که‌همگی الفاظ معنی دار واسم هستندنیزیه‌وسیله دستگاه 
صوتی پدید میآیند وباتوجه به‌اعضاء پدید آورنده و محل خروجشان به هفت دسته‌تقسیم 
ی 

| - نرمکامی ( از نرمکام تا چاکنای ) , هفت حرف (ه ۴۰ ۰ع .ح »خ ۰ع ۰ 
ق ) 

۲ -کامی ‏ سه حرف (ک »گ »ی ) 

) پیشکامی . چهار حرف ( چ › ج » ش » ز‎ ٣ 

۴ دندانی لثوی . هفت حرف ( ت »د » س »ار »ر »ل »ن ) 

۵ دندانی لثوی نرمکامی شده . دو حرف ( ص » ض ) 

۶ -دندانی لثوی حلقومی شده , دو حرف ( ط » ظ ) 

۷-میان دندانی . دو حرف (ث » ذ ) 

۸-لبي . پنج حرف (ب » پ »ف » و ۰ م ) 


حر کات و علامات 


برای خواندن و نوشتن حروف و کلمات فارسی و عربی » حرکات و علاماتی به 


قرار ذیل وضع شده‌اند . 
٩‏ حر کات کو ناه 


ص 2 


عبارتند از , ( زبر » زیر » پیش ) سس به‌عربی ( فتحه » ضمه »کسره) 


ص 
۳ ر 
که روی یا زیر حروف » رسم میشوند مانند شب . مس . شد . 


۲ حر کا تکشیده 


گذشته ازحرکات کوتاه ( فتحه » کسره » ضمه ) پنج صدای بلند به قرارذیل وضع 
شده اند . 

تفای ( الف ) مانتد فربا باران دبا دال بيا . 

۲ -صدای ( و ) ساکن ماقبل مضموم همچون گوشت . شور ۰ بود ۰ روز ۰ نمود . 

۳-صدای ( و ) ساکن ماقبل مفتوح همچون نو . جو . بشنو . بدو ۰ پرتو . 

۴-صدای ( ی ) ساکن ماقیل مکسور نظیر انجیر . شیرین . بید . جیم . 

۵ -صدای ( ی ) ساکن ماقبل مفتوح نظیر ین . تین . کیهان . نی . وی . 

۳ سکون 


علامتی است بدین شکل ( ه ) روی حرف ساکن »تابه ماقبلش متصل‌شود . نظیر 
حرف دوم و حرف آخر در ابن کلمات . رفتم > رفتی . پند . بود . سر . غنچه » ره . 
گرم . سردی . 

بادآ وری ‏ حرف آخر درهمهء کلمات فارسی ساکن‌است مگر در سه مورد که علامت 
کسره میپذیرد . 

الف -اسبی که مضاف ۲۱۱ باشد نظیر برگ درخت 

ب اسمی که موصوف باشد . مانند برگ سبز 

ج - چند حرف اضافه.همچون برای خدا » بهر شما > از برای او . 


یاد آوری۲ - حرف صاحب حرکت را ( متحرک ) و بیحرکت را ( ساکن ) تامند . 


۱ - مضاف و موصوف و حرف اضافه را در درس های بعد خواهیم شناخت . 


۴ مد 


علامتی است بدین گونه ( سہ) که بالای همزه مفتوح متصل به الف میگذارند تا 
کشیده تلفظ شود . نظیر آدم . آفتاب . قرآن . اشیا . 


۵ نو بن 


نون ساکنی است‌در آخر بعضی کلمات عربی »که آن را میخوانند ولی نمینویسند 


و برسه نوع است . 


مولا . نسبتا ات قينا ۰ که در زبان فارسي هم معمول گردیده است . 
مس 
ننوین رفع , علامتش دوضمه است.همچون ۰ مشبه به : ال . مضا اليه . 


سلام علیکم . ۱ 
4 ‌ م س ت ار نب 
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آل محمد . 


یادآوری - نام هائی که تنوین رفع یا جر دارند در فارسی کم بکار رفته اند ولی 


اسماء صاحب تنوین نصب نسبتا" زیادند . 


هرگاه دوحرف همجنس در یک کلمه پهلوی هم قرار گیرند » بطوری که اولی ساکن 


اف 
ودومی متحرک باشدحرف اول را برداشته روی دومی علامتی بدین‌گونه (* ) به‌نام تشدید 
, نب ل ي 
میگذارند که مشدد تلفظ شود و نماینده دو حرف باشد . مانند بزاز ۰ بناه ۰ تکبر . حق. 


7 ام 


4 م 
١‏ رسم الخطعربى . حقيقه » نسبة » وكاله . 


فا 


نها بد ب 
شدت . علامه . غفار . مدت . مروج . 


حر و فمعجمهء مهمله 


حروف نقطه دار را حروف معجمه و بینقطه را حروف مهمله گویند . حرف مهمله 
عبارتند از, ۶ ۰ > ر » س » ص٬ط٬ع‏ اک کک بل 8۰ » و ۵۰ . بقیه حروف معجمه 
هستند . 


حر و ف‌منفصلهو متصله 


حرفی که به‌حرف بعد از خود نپیوندد منفطلی و آنکه به ما بعدش بپیونددمتصل 
نام دارد .حروف منفصله عبارتند از ,ء » د »ف رز ۰ 9 . بقیه را حروف‌متصله نامند ۰ 
یادآ وری - برخی مردم حروف منفصل را در کلماتی نظیر ( بود . شده . دره . 


کرد . موزه ) به حرف بعدش میچسبانند که البته خطاست . 


(هاء) ملفوظ و املفظ 


( ه ) ملفوظ آن است که نوشته شود و به تلفظ درآید مثل بهرام . کوه . ماه . 
هدهد . هما . 

( هه ) ناملفوظ آن‌است که در آخر کلمه نوشته شود و به تلفظ درنیاید وخاصیتش 
نشان دادن حرکت حرف ماقبل است , لذاآن را ( ه ) بیان حرکت نامند . همچون 
باره . بیهوده. پوبه . دنده . شایسته . نامه . رفته . مرده . ريشه . فرزانه . گوشه . 
مژده .. 

یادآوری - ( هاء )ناملفوظ درپایان واژه های فارسی دری در زبان پهلوی (گ ) 


بوده است. لذا واژه های مختوم به ( ه ) ناملفوظ دراتصال به ) ياء ( مصدری و علامت 


جمع ( آن ) حرف ( هاء ) به‌اصل خود بازگردد. نظیرخسته که‌میشود . خستگی .خستگان . 
فرزانه , فرزانگی » فرزانگان . مژده . مزدگی » مزدگان . و در معدودی ازین قبیل واژه‌ها 
لفظ ( گی ) به صورت ( گانی )در میا ید . معروفترین آنها . زندگی . زندگانی .مزدگی : 


مزدگانی . خستگی . خستگانی . دیدگی . دیدگانی : 
زا ز ائده با تاء' مدودة 


در آخر کلماتی است که از عربی به فارسی راه یافته اند . مثل آداره . داثره . 


ضابطه . فاصله . مصاحبه . کلمه . فهیمه . رقیه . عابده . 


(واو) معدو له 


واوی است که درتعدادی ازکلمات پس ازحرف ( خ ) قرارگیرد و خوانده نشود . 
همچون خواب .خواجه .خوار .خوراک .خوردن .خورش .خوارزم . خواستن .خواسته. 
خواه . خواهش . خواهر . خوان . خواندن . آخوند . خود . خوش . خویش .نخود . 


نىد بل‌حر وف 


( همزه به ( ه ) مانند است . هست . استه . هسته . 


۳9 


2 هم 


(ب ) به (و) مانند آب . او»باز.واز . برداشت . ورداشت .شب , شو. سبز .سوز . 
(ت) به (د) مانند تشک . دشک . توت . تود ۰ کتخدا . کدخدا . 
(ج) به (ژ) مانند باج . باژ ۰ کج . کز ۰.۰.۰ 


(ذ ) به (د) مانند گذار . گدار . گنبد . گنبد . مویذ ٠‏ موبد .۰ 


۱ کتابت وتغییرات ( ۵ ) نا ملفوظ فار سیو تا*مدوره عربی را در بخش عربی ملا حظه‌کنید 
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(ف ) به (پ ) مانند فارس . پارس . فيل . پیل . 

(گ ) درپایان واژه پهلوی به (۵) ناملفوظ درفارسی دری.مانند خسنگ .خسته . 
زندگ . زنده . ستارگ ستاره . مژدگ ۱ مژده . یاوگ . یاوه . 

یادآوری ۱ - کلمات (به آن . به این » به او )غالبا" به‌صورت ( بدان »بدین» 
بدو ) در میاً یند 19 


آخفیف 


برخی حروف کلمات را گاهی جهت آساني تلفظ حذف کنند »این عمل‌راتخفیف 
و کلمه ئی که حرف از آن افتاده مخفف نامند . همچون افتاد . فتاد . اشم . شکم . 
اگر . گر » ار . از . ز ۰ بازارگان .بازرگان ۰ بهتو. به . بهتوین . بهین ۰ بدتر .بتو. 
بواد . باد . بود . بد . بیرون .برون . چهار یک .چارک . چاه . چه . خا موش . خموش 
دیگر . دگر . راه . ره . روباه . روبه . سیاه . سیه . قنددان . قندان . کاه . که . 
کمترین .کمین .کهترین . کهین . گوهر . گهر . گروه .گره ۰ من‌را ٠‏ مرا . مهترین ٠‏ مهین ۰ 
تیکو . نکو . هم او .همو . همواره . هماره . هنوز . نوز . یک گان . یگان . 

اسشله شمری 


۳ 7 ۱ 
XXX‏ 
بهسن کاری که اندر زندگانی است نکو خواهی به کس راحت رسانی‌است 


XXX 


۱ این اختلافات غالبا" ناشی از گویش‌های محلي است و قاعده معینی تفا شلد ۰ 


۱۲۱ 


خواهی که‌بهین کارجهان کارتوباشد 


يا فایده ده آنچه بدانسی دگری را 


زین همرهان سست عناصر دلم گرفت 


هرکه عیب دگران پیش تو آورد وشمرد 


سر رشته به دست گرهی دشمن انسان 


XXX 


XXX 


XXX 


زین‌هردو یکی کارکن‌ازهرچه کنی بس 
یا فایده گیر آنچه ندانی زدگر کس 


( انوری ) 


شیر خدا و رستم دستانم آرزوست 


(مولوی ) 


بیگمان عیب توپیشد گران‌خواهد برد 


( سعدی) 


کش کوشش روزان و شبان‌درپی زربود 


( دکتر شرف ) 


تخفیف را قاعده کی معین نیست و باید از اهل زبان با کتب لفت آموخت . 


آنقسیمکلمه از نظر برخی دستو دنو بسان 


الف حاج محمد کریم کرمانی متوفی ۱۲۸۸سقمری که از نخستین دستورنویسان 


فارسی است کلمه را به روش قواعد عربی به سه قسمت کرده است . اسم و فعل و حرف ۰ 


ب س فیرزا حبیب اصفهانی - نخستین کسی‌که‌نوشته خود رادرسال ۲۹۸ ۱سقمری 


درباره زبان فارسی و عربی دستور سخن نامیده.کلمات را به ده قسمت نموده است . 


از این قرار ۰ 


۱- اسم ۲ - صفت ۳ - ضمیر ۴ کنایات ۵ -فعل ء۶ فرع فعل ( اسم فاعل 


1۲ 


حال » تمیز » ظرف زمان و مکان » فیود ) ۸ -حروف ٩‏ ادوات ( نا » اندر » اگر ) 
وب اضوات:: 

ج محمد حسن طالقانی در لسان العجم تالیف به سال ۱۳۰۵ قمری مانند 
حاج محمد کریم اقسام کلمه را اسم و فعل و حرف شمرده است . 

د س در دستور غلامحسین کاشف تالیف سال ۱۳۲۸ - قمری اقسام کلمه به ده 
قسم تفریق گردیده است . 

۱ - اسم ۲ - ضمیر ۲ - صفت ۴ کنایات ( اسم اشاره » موصولات » ادوات 
استفهام »مبهمات ) ۵ فع ۶ - فروع فعل ۷-ظروف ۸ ادوات جر ٩-ادوات‏ عطف 
٥‏ اصوات . 

ه - مرحوم عبد العظیم‌قریب رحمت‌الله علیه - و تایعانش که اکثریت دستور 
نویسان را تشکیل میدهند کلمه را نه فسمت کرده‌اند . 

اسم »صفت »عدد »کنایات شام (ضمیر » اسم اشاره » ضمیر اشاره »موصول » 
مبهمات ) ».فطل › قیود » حرف اضافه » حرف ربط » اصوات . 

و - مرحوم عبد الرحیم همایونفرخ به شش قسمت . 

۱ اسم ۲ --صفت ۳ ضمیر ۴ فعل ۵ ظرف و قید ء - حروف . 

ز -استاد جلال الدین همائی به شش قسمت . 

| اسم ( مضافا " ضمیر , اسم اشاره » موصول » مبهمات » ادوات استفهام » 
ذیل این مبحث ذکر شده اند ) ۲ -صفت ( مضافا " قید . عدد در این مبحث مذکورند) 
۳ حروف ( ربط » اضافه ) ۴ -صوت ۵ فعل ۶ اسم فعل . 

ح - دکتر خیامپور به شش قسمت , 

اسم ( مضافا " ضمیر » اسم اشاره » مبهمات ذیل این مبحث مذکورند ) .فعل » 
صفت ( مضافا " صفت مبهم » عدد » ادوات استفهام ذیل این مبحث ذکر شده‌اند ) 


۱۳ 


قید » شبه‌جمله » حرف ( حرف اضافه » حرف اسناد یا رابطه » حرف ربط » حرف ندا . 
حرف مفعولی ) 

ط ‏ دکتر خانلری به هفت دسته . 

ا- اسم ۲ -ضمیر ( مضافا" ضمیر اشاره , ضمیر پرسشی > ضمير استفهام دراین 
عددی ذیل این مبحث یاد شده‌اند ) ۴ - فعل ۵ قید ۶ حرف ۷ صوت 

ی - ذو النور به شش نوع : 

۱ اسم ( مضافا " اسم کنایه مشتمل بر ضمیر » اسم مبهم > اسم استفهام ۰ 
اسم اشاره ذیل این مبحث مذکورند ) اصوات . ۲ صفت ( مضافا " صفت اشاره › 
۴ قید ۵ - شبه جمله ۶ حرف ( مضافا " وندها ذیل این مبحث مذکورند ) 

ک - دکتر حسن احمد گیوی به هفت نوع . 

فعل » اسم »> ضمیر » صفت › قید » حرف > صوت ( شبه جمله ) 

در عربی به سه قسمت . 

اسم »> فعل » حرف ۰ 

در فرانسه به نه قسمت ۰ 

۱ اسم ۲ - صفت ۳ - ضمیر ۴ - فعل ۵ - قیدع - حرف تعریف ۷ - حرف‌اضافه 
۸ - حرف ربط ٩‏ اصوات . 

در انگلیسی به هشت قسمت . 

۱ اسم ۲ صفت ۳ -ضمیر ۴ - فعل ۵ - قید ۶ - حرف اضافه ۷ - حرف ربط 
)۱ 


۱ - چنانکه ملاحظه میکنید در تقسیم کلماتوبرخی موارد دیگر متاسفانه میان‌دستورنویسان 


بقبه حاشبه در صفحه بعد . .. 


۱۴ 


تقسیم کلمات در این کتاب 


| اسم ۲ صفت ۲ - فعل ۴ قید ۵ خرف ۶ اسم فعل ‏ 


تقسیم کلمات ششگانه 


۱ - اسم کلمه‌ثی است معنی‌دار وخالی‌اززمان که بر انسان یا حیوان یا چیزدیگر 
دلالت کند .مانندمهدی . جواد . من . شما . کسی . دیگری . هدهد . پیک . نامه. 
دویدن . قم . نهضت . ایمان . جهاد . اسلام . شهامت . دلیری . بت . طاغسوت . 
سلطان . شیطان . اهریمن . رفتار . چیزی . یکدیگر . همدیگر آن .این . که ؟ 

۲ -صفت کلمه‌ثی است معنی دار و بدون زمان که حالت و چگونگی اسم را بیان 
کند .همچون امام عادل . سلطان جابر . اهریمن بدگهر ۰ وزیسر مزدور ۰ وکیل بیموکل 
مادر مهربان .درخت میوه‌دار . سخن عاقلانه . سمان آبی ۰ ۱ لیا س‌پشمینه . 
مجله خواندنی . بیست آجر . آن کوه . این نامه . شهر دیگر . کدام خانه ؟ 

۳- فعل کلمه‌ثی است که به وسیله آن,کاری یا حالتی را در زمان گذشته یاحال 
یاآینده به کسی یاچیزی نسبت دهیم . مثال . خدا بود . خدا هست . خداخواهد بود . 


خدا را پرستیدم . خدا را میپرستم . خدا را خواهم پرستید . 

بقیه حاشیه از صفحه قبل . .. 

پارسیاختلاف‌سخن فراوان‌بچشم میخورد !این امر گویابدان علت‌است که تاکنون همفکران 
متخصص ومآ ل اندیش کمتر محال یافته‌اند جلساتی مختص دستور زبان‌فارسی تشکیل‌دهند 
و برای رسیدن به‌هدفی واحد صمیمانه اقدام کنند اميد آنکه دستور نویسان علاقه‌مند 
در آینده‌ثی نزدیک و مناسب گره این عقده را بگشایند و در پرتو هماهنگی و همفکری 
به توحید کلمه دست یابند و سرانجام کتابی مقبول . پاسخگوی مسائل دستوری » مفید 
در کار نویسندکی پدید آورند و از این راہ فرزندان میهن را بیش از پیش به‌زبان و ادب 


, 
۴ - قید کلمه‌ئی است معنی دار و بدون زمان که حالت و چگونگی فعل را بیان 
کند . مثال , علی-علیه السلام -جباران را سخت نکوهش میکرد . سلیمان کتانی نوسنده 
۱ نامور مسیحیء علی ع را عالمانه میستاید . سعدی در توسل به علی _ ع _ چهنیکو 
سروده است ۱ 
فردا که هرکسی به شفیعی زنند د ست مائیم و دست و دامن معصوم مرتضی 
۵ - حرف کلمه‌ئی است که مستقلا" صاحب معنی نیست کارش‌پیوند دادن اجزاء 
جطه اسست .همچون (از » هم » گر » ز » که )چنانکه در این مثال ها مشاهده‌میکنید . 
از تنبلی بپرهیزید . هم رشوه دهنده گناهکار است هم رشوه گیرنده . 
نام نسیکو گر بماند ز آدمی به کزوماند سرای زرنگار 
( سعدی ) 
۶ اسم فعل کلمه‌ثی است که‌حالت وکیفیت گویند هرا درموارد مختلف بیان‌کند 
همچون ( زنهار ) که در هنگام ترساندن و هشیار ساختن بکار میرود . 
( وای ) که ناشی از درد و غم گوینده است . 
( آفرین ) که حاکی از تحسین و خشنودی گوینده از کسی یا چیزی است . 


کلمات یاد شده را در شش بخش خواهیم شناخت (۱) 


۱ - در اشعار ذیل از مولوی چند نوع از کلمات ششگانه بکار رفته اند ؟ 


بپر این فرمود با موسی خدا وفست حاجست خواستن اندر دعا 
کای کلیم الله زمن سبجو پناه با دهانی که نکردی تو گناه 
گفت موسی من ندارم آن دهان ۱ گفت ما را از دهان غير خضسوان 


بعش ول 


ات 


گفتیم اسم کلمه‌ئی است معنی دار و بدون زمان که برانسان یا حیوان یاچیزدیگر 
دلالت کند . انسان مانند علی . عبد الله . محمد علی جناح . مهاتما گاندی .ابو 
الکلام آزاد . کاوه آهنگر . بهرام چوبینه . ماهوی سوری . ابراهیم بت شکن . پاتریس 
لوا نین کیا ت ری یری کش میک یکی رک اک وک اه 
و ... که اسم های غیر صریح هستند . 

حیوان مانند اسب . پروانه . زنبور عبرل ۰ فیل . مورچه . هدهد . 

ی‌های کیک مانن اب بحارهکازخاية سان زین گوهستان هران : 
قم . کرمان . آبادان . جده. مکه . بیت المقدس . عید غدیر . ماه رمضان .روزجمعه . 
فصل بهار بهداشت ۰ تندرستی . بهبود .تشنگی . رفتار. خنده ,آفرینش . آفریدن . 
فرشته .روح . عبادت . عقل . اسم . نام . جیم .کف . گاف ا 


قید ۰ قیامت ۰ بهشت ۰ مرگ ۰ زندکی . ماه ۰ مثل . شباهت . هسمانندی ۰ 


۱ - چند نوع از کلمات ششگانه در این جملات توان یافت ؟ . هنوز قرن اول‌هجری تمام 
نشده بود که چند نفر از امراء دولت شهر قم سخدای توانا پار مردم قهرمانش باد سرادر 
ایران بنیاد نهاده و شیعه نشین کردند . نقل از کتاب شيعه در اسلام از استاد علامه‌سید 
محمد حسین طباطباگی ص ۲۵ . 


به‌غلاوه‌چیزی . هرچه . هیچ چیز . همه چیز و مانند این ها که اسم های غیر صریحند . 
به علاوه‌آن.این » این ها » آن ها اسمائی هستند که بر اشیاء و اشخاص نزدیک یا دور 
دلالت کنند . 


شناخت اسم 


اسم را باواقع شدن در یکی از حالات ذیل میتوان شناخت : 
۱- مسند اليه يا فاعل . خدا بندگان را میا زماید .خدا ,فاعل . 
حسینیه ارشاد بسته شد ۰ حسینیه ارشاد . مسند اليه 
مردان به‌سعی ورنج به‌جاثی‌رسیده‌اند تو بیهنر کجا رسی از نفس پسروری 
( سعدی ) 
در مصرع اول ( مردان ) و در مصرع دوم ( تو ) ۰ فاعل 
هیچ گنجی بهتر از ایمان نیست . هیچ گنجی . صفت و موصوف و مجموعا " مسند اليه . 
صفر در ریاضیات نقشی مهم برعهده دارد . صفر . فاعل ( در اصل عدد صفر ۰۰۰ ) 
چه میورزد ؟ چه . فاعل ( در اصل چه چیز ۰.۰ ) ۱ 
هرچیز گرانبها معمولا" کمیاب است . هرچیز . صفت و موصوف و"مجموعا" . مسندالیه . 
۲ - مناد . 
در ( محراب ) ببستند خسدایا مپسند که در خانه تزویر وریا بگشایند 
( حافظ ) 
۳- مضاف اليه اثار علی شریعتی - رضوا ن‌الله ملیف جذ بهئی شگفت‌انگیزدارد . 


على شریعتی . مضاف اليه . 


خلق سراسر نهال باغ خسدایند هیچ نه‌بشکن ازاین نهال‌ونه‌برکن 
۱ (ناصرخسرو) 


1۸ 


(باغ » خدا » خسرو ) مضف اليه . 
۴-مفعول ( صریح و غیر صریح ) مثال برای‌هر کدام . 
مسلمین بیت المقدس راعزیز می‌شمرند زیرا حدود چهارده سال قبله نخستین آنان‌بوده 
است .. بیت المقد س ۱ مفعول صریح . 


دست غاصبین از بیت المقدس کوناه باد . بيت المقدس . مفعول غير صریح . 


به‌صبر کوش تو ای دل که‌حق رهانکند چنین عزیز نگینی به دست اهرمنی 
( حافظ ) 


دست اهرمن . مضاف و مضاف اليه و مجموعا" .مفعول غير صریح . 
یادآوری ۱ - مضاف و موصوف جز*(حالات نحوی اسم)‌شمرده نشوند . بنابراین 
اگر در ترکیب »مقابل اسمی نوشتیم . ( مضاف . یا موصوف ) کافی نیست بلکه بایدیکی 
از حالات نحوی اسم مانند فاعل » مفعول . مسند » مناد » مضاف اليه » عطف بیان 
برایش ذکر کنیم . 
امثله 


هیچ گرگ بیابانی محتاج پزشکان پول پرست مباد (گرگ .موصوف و مسند اليه » 
محناج . مضاف و مسند ۰ 

مهانماگاندی و محمد علی جناح ‏ رحمت خدای بر آنان - ملت هند را ازذلت 
رها نید ند . ملت . مفعول و مضاف 

قهار توانا مجاهدین ایران را یاری کن . قهار : منادی و موصوف . 
امیرالموء منین على ع - زمانی‌که مالک اشتر را به‌فرمانداری مصر برگماشت در عهدنامه 
بینظیرش باوی‌یدر پرهیز از ظلم و تبعیض چنین نوشت , 


ای مالک مردمی که برآن‌ها حکومت میکنی بردو دسته‌اند یا برادرتو اند دردین 


1۹ 


یا نظیی‌تو اند در آفرینش (۱۱... علی . عطف بیان . 

یادآوری ۲ - گذشته از حالات یادشده یکی ازمشخصات اسم , پذیرش‌نشانه‌های 
جمع است .نظیر درختان » درختها . نام ها » نامه ها . فعل ها . قیدها . صفت ها. 
حرف ها . الف ها . جيم ها . 

در مبحث صرف انواعاسم رامیتوان ازسه جهت مورد گفنگو قرارداد اول - لفظ» 
دوم معني » سوم - صراحت و کنایت . 

اول- انواع اسم ازجهت لفظ: (۱- بیطومر کب ۲ جامدومشتق) 


-٩‏ سيط ومر کب 


اسم بسیط . آنست که کلمه‌ئی ساده و بیجز» باشد . مانند جهرم . قم . کنگو. 
اریتره . آفریقا .فلسطین . شرف . گوهر . 

مرکب .اسمی است که از دو جز* یا بیشتر ترکیب شود بطوری که هر جز“ مستقلا " 
دارای معنی باشد ولی مجموعا" بریک تن با یک چیز دلالت کند . نظیر عبد الهسین- 
امینی تبریزی - رحمت الله علیه حجر الاسود . خلیج فارس . دانشگاه ملی ایران ۰ 


حسینیه ارشاد . فرودگاه مهر آباد . سپیده دم . ستعرگا ۵ . کندمگون . گلگونه . 


0 
۱-( ۰.۰ فاتهم صنغان لا | خ لک فی الدس و نی لک فى الخلق ).- نه البلافه 
فی الالام ره ره 

در این دو بیت شعر از بابا طاهر همدانی عارف شیدای خدا پرست آیا میتوانمد نام هارا 
با ذکر حالاتشان تعبین کنید ؟ 

ER kS‏ کس کر ری ی اتف بتک 
همه گویند طاهر کس نسدارد خدایار منه چه حاجت از کس 


۲۰ 


انواع اسم مرکب 


اسم . مرکب ممکن است‌از دواسم يادو فعل‌یا اسم وصفت ونظیر این‌ها درست‌شود . 

ازدویا چنداسم , مثل‌خوا جه‌نصیرالدین‌طوسی.صد رالمتالهین .میرزا حسن‌شیرازی . 
سید جمال الدین اسد آبادی . محمد علی جناح . ابو الکلام آزاد .ابا عبد الله سعب 
ابو عمار . روح الله خمینی 

از دو فعل . بگو مگو . کشمکش . گفنگو . گیر ودار . 

از دو مصدر مخفف ۱ بود و نبود . دید و بازدید . زدوخورد . 

از عدد و اسم .,چهار سو . چهل‌ستون . دوچرخه . دوگنبدان . هفت‌برادران . 

از صفت و اسم . بالا خانه . خرم شهر ۰ سفید رود . نوبندگان . 

از اسم و اسم مفعول ۱ باد آورده , خاک آلود . دادخواست . دست بافت . 
دست پخت . رونوشت . 

ازدوکلمه که‌دومی آن‌ها » (گاه , گاهان » دم ) معادل ( لحظه » زمان ءوقت ) 


باشد مانند سحرگاه . شامگاه . سحرگاهان . صبحگاهان . سپیده دم . صبحدم ۰ 


دمی آب خوردن پس از بدسگال به از عمر هفتاد و هشتساد سال 
( سعدی ) 

گاه باشد که کودکی نادان ۱ به غلط بر هدف زند تیری 
( سعدی ) 


از دو کلمه که دومی آن‌ها ( گاه > گده )معاد ل ( جا 6 محل »مکان ) با شد . نظیر 
فروشگاه . پایگاه . دانشگاه . هنرکده . دانشکده . دهکده . 


مثال:بهر کده‌ثی مهما نیشی‌ساخته بودند نیکوتر از دیگر ( فرهنگ معین ) . 


۳۱ 


ور دانش و دین نیستت به چاهی هرچند که با تساج و تخت وکاهی 
(ناصرخسرو ) 

از دو کلمه ئی که دومی آن ها( گون » گونه » سان » فام » وش » دیس ءفش) 

معادل ( رنگ » مانند ) باشد.نظیر سرخگون . قیرگون . سیمگونه . گنده‌گونه . ذره‌سان . 


مردسان . نقره فام . مشک‌قام . تندیس . خوروش . ماه‌وش »پریوش . شیر فش . 


پسر بود او را گرانمایه شش همه راد و بینا دل‌و شیر فش 
( فردوسی ) 
از آن‌تسرس کو از تو تسرسان بود دکر آنسکه فسرمان دگر سان بود 
( اسدی ) 


/ ۲- جامدومشتق 


کلمه‌ثی دیگر درست شده باشد بردو نوع است"جامد و مشتق . 


کلمه‌ثی است که مستقلا توسط واضع یا واضعین لفت برای اشیاء و اشخاص وضع 
شده باشد ,مثل آب .باد . جعفر ۰ .عقل 0 نظام . خورشید .دریا . زمین . فلفل . فیل. 


قفل . قلم . کبوتر . گنجشک ۰ یزد . 


کلمه‌ئی است که توسط علماء زبان و لفت‌سازان باتوجه به قواعد مصین دستوري 


ازکلمه‌تی دیگر گرفته‌شده‌با شد.نظیر تابه » پیر ایه ۰ دریاچه . افغانستان . گلزار . فهمیدن . 


۳ 


گفتار . نیکی که به ترتیب از . 
تاب «پیرای . دریا . افغان . گل . فهمید . گفت . نیک جدا شده اند . 
انواع نام های شام و 


نام های مشتق عبارنند از . اسم آلت » اسم مصفر » اسم مکان »> مصدر » 
)۱ 


اسم مصدر .۰ 


الف اسم آلت 


انداز . زره پوش . اسم آلت بردو نوع است . جامد ۰ مشتق . 


آن است که از کلمه دیگر گرفته نشده باشد.همچون + اره .بی . تبر . ترازو . 
تفنگ . تیشه . چاقو . چنگال . سوهان . قفل :. قلم . قیچی . کارد ۰ 


۱ -برخی دستور نویسان مصدر را محل صدور فعل میدانند و گروهی برعکس عقید هد ارند 
کا یالت ی کم ا سن ان مرد بای میلست ارد ر دا رعا 
میدهد » زیرا هر مصدری در فارسی برطبق قاعده دستوری یعنی از اتصال ( ن ) در آخر 
سوم شخص‌ماضی مطلق درست میشود »به عبارت دیگر موجودیت مصدر فرع وتالی موجود یت 
سوم شخص ماضی مطلق است .همچنانکه موجو د یت‌وپید ابش فعل مضارع ومشتقا تش که‌همگی 
با روش معین ساخته میشوند فرع و تالی دوم شخص مفرد فعل امرست . پس توان گفت که 
سوم شخص ماضی و ذوم شخص امر مثل دیگر کلمات بیقاعده و جامد . ( سنگ . چوب . 
اهن رون بت ۱ سان ۰ قلم , درخت . وقت . هدهد .دم ۰ )به وسیله‌اهل 
بان رفع ها موی ینعی یی سل مت وسا نی انه د ورور ی" 
به دست علماء زبان با تکیه به سوابق موجودساخته و پرداخته شده اند. . 


۳۳ 


اسم آلت مشتق 

آن است که ازکلمه دیگر جداشده باشد.مثل استره . پیرایه . تابه . رنده .کوبه . 
گیره . ماله . 

یادآوری - برخی اسم های آلت هم از ترکیب کلمات پدید آمده اند.مثل 
برف پاک کن .تخته سیاه.جاروب برقی . قلم خودکار . قندچین . کاز انبر . گلایدان . 
ماشین بای قوفی مدان ترا :میج کن :۲ 


۳ 


ب - اسم مصفر 


آن است که برکوچکی يا تحقیر یا تحبیب دلالت کند و دارای دو علامت است . 
( چه ء ک )در آخر اسم عام همچون باغچه. پیلچه. تافچه. دریاچه. کتابچه,پایک. 
طفلک . مامک . شهرک . شاهد از گلستان . 

مردکی را چشم درد خاست پیش بیطاری رفت که دواکند بیطار از آنچه درچشم 
چارپا میکرد در دیده او کشید و کور شد ! 

از مولوی ؛ 


جد که کوید لفلک م۵ ۳ کاف ر i‏ گفن کک نی ۰ 


اسم مشتقی است که برمکان: دلالت کند و برای ساختنش پسوندهای مکان را .که 
عبارتند از , ان » بار » دان » زار » سار » سیر » ستان در آخر کلمه میافزایند . 

مثال برای هرکدام , 
ان . گیلان . دیلمان , طیران . 


۳۴ 


" دان , گلدان . نمکدان : قندان . چینه دان . 

زار . لاله زار . نمکزار . مرغزار . چمنزار . 

سار و سیر . کوهسار . گرمسار . شاخسار ۰ سرد سیر . گرمسیر . 

ستان . کردستان . هنرستان . دبیرستان ۰ افغانستان ۱(۰) سیستان (۲) . 


د ست مص دار 


کلمه‌ئی است که برانجام شدن‌کاری یاپد ید آمدن‌حالتی بدون‌زمان‌دلالت کند . 


برای ساختن مصدر حرف ( ن ) در آخر سوم شخص مفرد ماضی مطلق‌میافزائيم. 
همچون رفت . رفتن . شکفت , شکفتن . نهفت . نهفتن . کشتی گرفت . کشتی گرفتن. 


فهمید . فهمیدن . 


۱ -ا: دو وازه (گاه » کدم‌که مستقلا" معادل ( مکان + محل + جا ) هستند همچنین از 
سه کلمه ( گاه , گاهان » دم ) که مستقلا " معادل ( زمان » لحظه ) هستند در ذیل اسم 
مرکب باد کرده‌ایم . 

۲ - پسوند ( آن ) با اتصال به صفات فاعلی مثل ر برگریز » گلریلژیونیز با پیوستن به 
اسم هائی که خود مفهوم زمان دارند مثل ( بهار » بامدادلاسم زمان ۰ ( برگریزان . 
گلریزان . بهاران . بامدادان ) پدید آورد . 


۳۵ 


یادآوری ۱ - هرکلمه مختوم به ( تن » دن ) مصدراست بشرط آنکه باحذق (ن) ` 


انواع مصدر . ( بسيط و مرکب کامل و مخفف ) 


مصد ربسیط: آن است که کلمه‌ثی ساده وبیجزء باشد مثل آوردن .دوختن . 
جنگیدن . فهمیدن . طلبیدن . 

مصدر مرکب . آن ' ت که از دو جز يا بیشتر درست شده باشد مشل 
باهم راه رفتن . حرف‌زدن . درس‌خواندن . نایدبدشدن . جنگ کردن ۰ نسبت به‌کسی 
احترام گزاردن ۰ 

یادآ وری- ممکن است جز اول مصدر مرکب کلمه‌ئی غیر پارسی باشد مانند , 
تعلق گفتن . سلطنت کردن . خیانت ورزیدن . ترمز کردن . متر کردن . 

مصدر کامل.آن است که دارای علامت مصدری باشد نظبر آمدن . راه رفتن . 
فهمیدن . زدوخورد کردن ۰ 

مصدر مخفف یا بریده.آن ن است که جهت تخفیف ( ن ) مصدری را از آخرش 

بیاسیت 

حذف کنند . مثال باید رفت . نیارست آرمید . نشاید دید . خواهم آمد .نتوأن زد . 
معادل . باید رفتن . نیارست آرمیدن . نشاید دیدن . خوافم "عفر . نتوان زدن ۰ 

یادآ وری - غالبا ”پس ازین پنج فعل . ربایست . توانست . خواست . شایست . 
یارست )ومضارع آنها مصدررامخفف سازند چنانکه گفته شد .و ندرتا "مصدر کاملآورند . 


مثال.نخستین قبله عزپز سلمین نشاید در چنگ غاصبین بودن . سه بیت شعر 


| - پیش از ( دن » تن ) یکی از این حروف در آید . (الف .خ .ز .ز » س .ش» 
ف »م > ن » و ی ) مثال برای هرکدام .«نهادن » فروختن » بردن »زدن » شکستن » 
کشتن ¢ نهفتن » آمدن ۰ راندن ۰ زدودن »> شنیدن ۰ 


۶ 


زتند باد حصوادث نمی توان دیدن درین چمن که‌کلی بوده‌است یاسمنی 
ازین سموم که برطرف بوستان بگذشت عجب که بوی گلی هست‌ورنگ‌نسترنی 
به‌صبر کوش تو ای دل که‌حق رهانکند چنین عزیز نگینی به دست آهرمنی 


۳ اسم مصدر يا حاصل مصدر 


کلمه‌ئی است‌که برنتیجه ومجنی فعل دلالت کند . نظیر خنده . کردار .کوشش . 
گرما . نيکی . 


۱-( الف ) در آخر صفت.مثل آشکارا . پهنا . درازا . ژرفا . سرما . گرما. 


۱۰-۲( ار ) در آخر قعل ماضی.مثل دیدار . رفتار . کردار . گفتار . کشتار . 


به دیسدار مردم شدن عیب نیست ولیسکن نه چنسدان که گویند بس 
( سعدی ) 


نکند دانا مستی نخورد عاقل می ننهد مرد خردمند سوی پستی پسی 
گرخوری چیزی کز خوردن آن چیز ترا نی چون سرو نماید به نظر سروچونی 
گرکنی بخشن گویند که می‌کرده نه وی ورکشی عربده گویند که‌وی کرده‌نه‌می 


ازین کلمات اسم مصدر بنا کنید . 


آموختن . باریدن . بین . پروردن . تپ . توانا . جستن . خرم . دانشجو . دلبسته. 
دلتنگ . دویدن . رنجور . زیبا .سرخ . سرور . گوی . مهربان ۰ یار . 


وش 


۳- (ش ) در آخر فعل امر‌مثل آموزش . برش . پرش . پرورش . جهش . 
روش ۰ ورزش ۰ 

۱-۴( هھ ) در آخر فعل امر مثل پویه . خنده . گریه . ناله . 

۵ - (ی ) در آخر هر صفت . نظیر توانائی . تاریکی . خستگي . خوبی . 
درازی . زوشنی . سردی . سفیدی . کوتاهی . گرمی . زندگی . خشگی .. 

یادآ وری ۱- باالحاق پسوند (اک ) به سه فعل امر ( پوش » خور » سوز ) اسم 
مصدر پدید آید . پوشاک . خوراک . سوزاک . 

یادآوری ۲ از اسماء مشتق مذکوو دو نوع آن دارای قاعده معین هستند یکی 
مصدر و.دیگر اسم مصدری که مرکب از صفت و پسوند ( ی ) باشد . ولی بقیه سماعیند و 
باید از اهل زبان یا کتب دستور آموخت ۰ : 

دوم - انواع اسم از نظرمعنی : 
( ۱ -عام و خاص ۲ ذات و معنی ۳ -معرفه و نکره ۴ - مفرد و جمع )| 


۱- عامو خاص 


اسم عام یا جنس . آن است که میان افراد همجنس مشترک باشد و به هریک از 
آن‌ها دلالت کته مان اه اجر پیا بكر موس یمان هران + 
زعفران . کفش . گنجشک . گل . میزه . نفت . مرد . زن . پروانه . ستاره . کوکب . 
شکوفه . لاله . 

اسم خاص با علم آن‌است که‌برچیزی یاکسی معین دلالت‌کند.مثل‌روح‌الله خمینی . 
ابوذرغفاری . سلمان پارسی . محمد ابو بكر . مالک اشتر . عمار پاسر . حجر بن عذی . 


میثم‌تمار . حرریاحی . علامه‌حلی . رضاروزبه -عبد العظیم قريب . پرویز . ستارخان . 


۳۸ 


مزتضی مطهری . تورات . انجیل . اوستا . کویر لوت . جزیره خارک . دماغه امین . 
قم . تبریز . آبادان . همدان . قرآن . تهران . 

یادآوری - همهنام‌هائی که والدین برفرزندان گذارند گوآنکه چندین نفردارای 
یک نام مشترک باشند.نظیر حسن . باقر . بهرام ۰ ایرج . رستم . و نام همه ستاره ها ء 
کشورها . شهرها » کوهها . دریاها ۰ رودها ۰ کشتی‌ها وحیوانات واشیائی‌که‌نزدمخاطب 
معلومند نظیر عطارد . زهره . زمین . ایران . مکه . جهرم . لیبی . فلسطین .یزد . 
بیت المقدس . کازرون . کوه احد . البرز . خلیج فارس . مدیترانه . اقیانوس هند . 
دجله .کارون .کشتی نوح . جزیره قبرس .رخش . تاق‌کسری . تخت جمشید .ذوالفقار . 
قرآن مجید . حجر الاسود . غار حرا , 

همچنین اسم عام در صورتیکه نام شخص معینی بشود.نظیر پروانه . ستاره . 
کوکپ . شکوفه . لاله ... 

همچنین لقب یا نام خانوادگی یا صفتی که به سبب کثرت استعمال جانشین‌اسم 
خاص شود . نظير خلیلالرحمن .كليم الله .خاتم النبیین .قائمآل محمد - علیهم السلام - 
بروجردی .طباطباثی .خمینی .طالقانی .منتظری .مطهری .شریعتی . فرزام پور.کریمان . 
قائمی . اسدی . حکیمیان . شیخ . فقیه . مرزبان . مفلح ۰ یزدی . همگی اسم خاص 


۲ ذاتومعنی 


اسم ذات (۲۱ , آن است که وجودش در خودش باشد . نظیر بخار . عسل . 
غنچه ۰ گل . هنرستان ۰ 


۱ - بطور کلی خدا! » روح ۰ فرشتگان نیز همه اشیا* مادی اسم ذات هستند . 


۳۹ 


اب . انتخاب . تشنگی . خنده . رفتار . رنگ . زیبائی . عقل . فهم . کوشش ۰ 
گفثار . مژه . نوشیدن . هنر ۰ وزن . قیمت . 
یادآآوری - از نظر احکام دستوری میان اسم ذات و معنی فرقی نیست جز آنکه 
اسم معنی‌را معمولا "با نشانه ( ها ) جمع میبندند ولی اسم ذات رامیتوان‌باهر دو نشانه 
( ها »ان ) جمع بست . 
0 معر فه و نکره 


معرفه آنست که بر کسی با چیزی شناخته شده دلالت کند.نظیر علی . جواد . 
یاسر عرفات . سید محمودطالقانی . روح الله خمینی . فاطمه زهراء ۰ زیسنب کبسری ۰ 
حسن . آن‌کوه . این‌میز . خلیج فارس. خانه خدا .مسجد خیف . مسجد قبا .کوه‌احد . 
مسجد شجره . حمزه عبد المطلب . مریم عمران . 

اسم نکره ‏ آنست که برک‌سی یا چیزی ناشنساخته دلالت کند .مثال . 
ظالمی اسیریراشکنجه همیداد ! باغبانی درختی‌کاشت .همکارم به‌هرحالیک‌خانه‌خرید . 


الف - اسم‌خاص .مانند خورشید .دماوند . فارس . فسا . کازرون .نوبندگان . 
جهرم . بلال‌حبشی . سمیة . حرریاحی . حبیب بن‌مظاهر ۰ سیدجمال‌الدین اسدآبادی . 
میرزا حسن شیرازی . شیخ محمد عبده .محمد علی جناح.مهاتما گاندی .پاتریس لومومبا. 
عبد الحسین امینی تبریزی - غفران خدای بر آنان - 

ب اسم ضمیر . من . او ۰ شما . ایشان ۰۰۰ 

ج اسم عامی که به اسم معرفه اضافه شود نظیر شهر تبریز ۰ دریای مازندران . 
دیوان حافظ . کوه‌البرز . سینما رکس آبادان . مسجد جامع کرمان . کتاب خدا . ضریح 


امام رضا ع . 

د - اسم اشاره . ( لفظی که با اشاره برکسی یا چیزی دلالت کند ) مثال آن را 
بردار . این را بخوان . آن:برای اشاره به دور » این برای نزدیک . 

یا دآ وری - درگویش غالب فارسیان یکی ازعلامات اسم معرفه ( واو ) ساکن‌ماقبل 
مضمومی است که درآخر اسم عام میافزایند . نظیر اسبو . باغو . پسرو » دخترو ۰شهرو . 
شیشو . قوریو (۱) ۱ 


علامات اسم نکره . ( ی » یک » یکی ) 


( ی ) در آخر اسم عام.نظیر باغی . درختی . کتابی . ستاره‌گی . 


مر 


١‏ ساسماء مختوم به ( ه ) غير ملفوظ در اتصال بدین ( و ) مورد گفتگو ( ه ) حذف‌گردد 
و حرف قبلش با صدائی بین فتحه و ضمه تلفظ شود مانند باغچو . نیشو .. 

۲ - برخی دستورنویسان به‌تقلید از مولف المعجم (ص۲۴۱) که نخستین بار دراین‌مورد 
دچار لغزش شده این ( واو ) کثیر الاستعمال فارسیان را علامت تصفیر شمرده اند ! 
معرفه است . متلا" دانشپزوهی به كتابخانەئى میرود و میگوید . ( کتابی درباره حقوق 
زن در اسلام میخواهم ) روز بعد کتابدار میپرسد .رکتابو را آوردی ؟ ) . دیگری خطاب 
با بدا ys SEO ASSOLE‏ کاب رانیمس بذهید) 
یکی دوستش راملاقات میکند و راجع به باغی معین و مشخص میگوید . ( خبرداری دارند 
باغورا غراب میکند:؟ ): :اما اگر باهی ناهتاخته و ره منظورش اد جضن کید : 
رخبرداری‌دارتد باغی را خراب میکنند ؟ ) . 

ایام عید یک تن شیرازی به رفیقش میگوید . ( کاکا این روزها شهرو را شلوغ کرده‌اند ) 
و منظورش شیراز است . 

پدری پسرش را بانگ میزند ( ... باغچو را آب بده ) . مقصود باغچه منزلشان است . 
چنانکه ملاحظه میکنید در هیچیک از امتله فوق ( کوچکی با تحقیر ) اسم متصل به (و ) 
مطرح نیست ۰ 


۳۱ 


سعدی گوید . ۲ 
ربا خواری از نردبانی فستاد شنیدم که هم در نسفس‌جان بداد 
( یک ۲۱۱ یکی ) قبل از اسم عام.نظیر یک شب دوستان به منزل من آمده بودند . 
یکی گر به در خانسه؛ زال بود که برگشته ایام و ببدحال بود 
( سعدی ) 


۴ مفرد و جمع 


مفرد .آن است که بریک تن یا یک چیز دلالت کند.نظیر آسمان . برادر .جواد . 
زهراء . کارخانه . هنرستان . محمد علی . دانشسرایعالی . دانشکده علم و صنعت .. 
مدرسه فیضیه قم . 

جمع .آنست که بردو تن یا دو چیز یا بیشتر تر دلالت کند . آسمان‌ها . برادران 
برادرها . پایه ها . جام ها . جامه ها . کارخانه ها . مردان . مردها . نوشته ها . 


نشانه های جمع 


جمع را دو علامت است ۰ ( ها »ان ) 
( ها ) درپایان اسم, نظیر آسب‌ها . درخت‌ها ۰ دانش‌ها ۰ نیکی‌ها . فرمایش‌ها . 


۱-فرق یک ( شماره ) با یک ( علامت نکره ) . پس از معدود ( یک ) مبین شماره جائز 
است بگوئیم ..( نه بیشتر ) . متال . یک کتاب به امانت گرفته ام نه بیشتر . یک‌تومان 
به‌شما بدهکارم نه بیشتر ,چنانکه ملاحظه میکنید در این دو.مثال کلمه ( یک ) نقطه‌مقابل 
عدددو با سه پا بیشتر است . ولی پس از معدود ( یک ) نشانه نکره جائز نیست بگوشیم , 
(نه بیشتر ) .مثال .یک شب در اندیشه گناهان خود بودم امانفس مرا دلخوش میساخت . 
معادل شبی در اندیشه ... یک روز دوستم تصمیم گرفت دست از سیگار کشیدن بکشد اما 
افسوس که بازهم کشید ! معادل روزی دوستم ۰ 


۳ 


گزارش ها . کارخانه ها . نامه ها . نام ها . 
( ان ) درپایان برخی اسم‌ها , اسبان ۰ درختان . ستارگان . زنان . مردان . 
یادآوری - ممکن است مفهوم اسم مفرد به کمک صفت عددی ( از دو به بالا.)- 
جمع شود مانند دو شهر . پنج روستا . دو هزار ستاره . 
سعدی گوید . 
به‌پنج بیضه که سلطان ستسم روادارد زنند لشکریانش هزار مرغ به سیخ 


روش جمع بستن نام ها 


همه نام های فارسی و غیر فارسی را میتوان با علامت ( ها ) جمع بست. مانند 
آجرها . خارها . داروها . روزنامه‌ها . زیبائی ها . فرمایش ها . کارخانه‌ها . گزارش‌ها . 
لباس‌ها . ماشین‌ها . موتورها . نوشته ها . وکیل‌ها . چاپلوس ها . جبارها .اهرمن‌ها . 
شیطان ها . ولی همه نام ها را نتوان با نشانه ( ان ) جمع بست . 

نام های ذیل معمولا " با علامت ( ها ) جمع بسته شوند , 

۱ - نام‌معنی مثل روش‌ها . زیان ها . سودها . عقل ها . کردارها . گفتن‌ها . 
مزه ها . هنرها . یاری ها . .. 

۲ نام جماد مثل آب ها . بخارها . جوی ها . سنگر ها . شيشه ها . کوه‌ها . 
میوه ها . 

یادآوری - برخی نام‌های معنی وجماد با هردو علامت جمع بسته شوند .مثال 
آختر . اخترها » اختران . پله.پله ها » پلگان . ستاره . ستاره ها » ستارگان . 
سخن . سخن ها » سخنان . غم . غم ها , غمان . گناه . گناه‌ها » گناهان ... 
نه گفته بسدی غم تو خواهم خوردن غم‌های ترا به طبع بنهم گردن 


( ابو حنیفه اسکافی ) 


۳۳ 


خاردل را گر بدیسدی هر خسی کی غمان را دست بودی برکتی # 
۱ ( مولوی ) 

۲ نام بیگانه . بانک ها . پارلمان ها . تلگراف ها . چک ها . دیکتاتورها . 
میلیونرها . رادیوها . سناتورها . چاخان ها . کافه ها . کودتاها . هتل ها . 

یادآوری ۱ - نام های مرکب مختوم به ( و ) ساکن ماقبل مضموم و نام های 
مختوم به ( الف ) قبل از اتصال به علامت جمع ( ان ) یائی بدانها ميافزائیم.مانند 
دانشجو, دانشجویان . سخنکو. سخنگویان . یاوه‌سرا . یاوه سرایان . دانا . دانایان . 
پار سا . پارسایان :۱ 

معدودی نام‌های مختوع به ( و ) درجمع‌با ( آن ) حرف ( ی )میپذیرند.مانند 
بازو . بازوان . زانو . زانوان . ابرو . ابروان . کدبانو . کدبانوان . آهو . آهوان . 

واژه ( نیا ) جمعش نیاکان است زیرا اصل این کلمه در پهلوی ( نیاک ) بوده 
است و در جمع حرف ( کاف ) باز گردد . 

یادآ وری ۲ - نام های مختوم به (۵ ) ناملفوظ در جمع با ( ان ) یا اتصال به 
( ی ) مصدری » چنانکه گفتیم حرف ( ٩‏ ) به اصل خود که در زبان پهلوی ( گ ) بوده 
برمیگردد .نظیر تشته .تشنگان ۰ تشنگی . خسته .خستگان ۰ خستگی ۰ ستاره .ستارگان . 
کشته . کشتگان . ورزیده ۰ ورزیدگان » ورزیدگی ۰۰۰ 

و در جمع با ( ها ) نشانه جمع را باید جدا نوشت تا اشتباهی رخ ندهدمانند 
جامه . جامه ها . شاخه . شاخه‌ها . روزه ‏ روزه ها . نامه . نامه ها ۰۰. 

یادآوری ۲ - بعضی مردم نام‌های فارسی و جز آن را نظیررباغ . پاکت . تلفن . 
تلگراف . دسته . دارو . دواء . روزنامه . فرمایش . شیرینی . کارخانه . کوهستاان . 
گزارش . میوه) برخلاف قاعده با نشانه‌های ( ات » جات ) جمع بندند که البته‌خطاست 


و باید گفت .باغ ها . پاکت ها .تلفن ها .تلگراف ها . دسته ها . داروها . دواها . .. 


۳۴ 


اا مس وتا اش ها غاس ا متا ال مت خاتشین انم مار ها ورندو 
آن را جمع میبندندمثال ؛ سعدی ها . فردوسي ها ... 
یوسفان از مکر اخوان در چهند کزحسد یوسف به گرگان‌میدهند 
( سولوی ) 
یعنی افرادی نیک مانند یوسف . 
عقل با حس زین طلسمات دو رنگ چون محمد با ابو جهلان به جنگ 
( مولوی ) 
یعنی افرادی نادان همچون ابو جهل . 
یادآوری ۵ -اسمي که در ظاهر مفرد » هم فاقد ريشه مفرد » ولی در معنی‌جمع 
باشد (۱) اسم جمع نامیده شود.همچون انجمن . دسته . سپاه . طایفه . قوم . کاروان . 
گروه . گله . لشکر . همه . 
فردوسی گوید . 
همه بندگانیم و ایزد یکی است پرستش جز او را سزاوار نیست 


اسم جمع را میتوان جمع بست . دسته ها . رمه ها . فوج ها . کله ها . 


۱ - برخی اسم جمع راچنین تعریف کرده‌اند . اسم جمع اسمی است . که به صورت ظاهر 
وھ و ی ا و ی ۱ 

از آنجا که تعریف چیزی به اصطلاح منطقیون باید جامع و مانع باشده‌این تعریف برای‌اسم 
جمع گرچه جامع است - چون همه کلماتی که ظاهرا " مفرد و در معنی جمعند میتوانند در 
این داثره تعریف جاگیرند -ولی مانع نیست زیرا جمع‌های مکسر عربی مستعمل در فارسی 
که ظاهرا" مفرد و در معنی جمعند از قبیل سلاطین . وزرا . فراعنه . ملوک . کفار . 
شیاطین . بلایا . امراض . اجنه نیز میتوانند بدون مانع وارد دایره اسم جمع شوند و 
نقض غرض کنند پس درتعریف اسم جمع اجتماع سه شرط لازم است . الف - علامت جمع 


نداشته باشد . ب -ریشه مفرد نداشته باشد . ج - برعده‌ی دلالت کند . 


۳۵ 


فعل منسوب به اسم جمع را جائز است به صیفه جمع آورند یا مفرد.چنانکه در 


امثله ذیل دیده میشود . 


با گروهی که بخندند و بخندانند چون کنم‌چون نه‌بخندم نه‌بخندانم ؟ 
( ناصرخسرو) 

ای گروه سو؛منان شادی کنید همچو سرو و سوسن آزادی کنید 
( مولسوی ) 

جان‌رفت وصبرودین‌ودلای‌عقل‌جملمرفت لشکر گریختند چه جای شجاعت اسست 
( کاتبی ) 


نسبایسد که بسیسکار باشد سپاه ... (اسدی ) 


لشکر از جاهو مال شد بسددل رعیست ازبیسزری است بیحاصل 
( سنائی) 
لشکرانعام نادیده به‌بانگی‌تفرقه است دفتر شیرازهناکرده به‌بادی‌ابتر است 
( جامی) 


سوم بت انواع اسم ازجهت صر احت کنابت 


اسم از جهت آنکه مصداق و مدلول خود را واضح و روشن يا مبهم وپوشیده‌بیان 

کند بردو نوع است . صریح و غير صریح . 
اسم صر بح :ن است که مسمي و مدلول خود را آشکارا معرفی کند . مانندتهران . 
جعفر . دانش . پروانه . کتاب . گلدان . لشکر . ملت . خردمند . اسلام . شرف . 


دین ۰ 


۳۶ 


یادآوری اسم صریح ممکن است بسیط یا مرکب , جامد یا مشتق,عام یا خاص . 
ذات یا معنی » فعرفة یا نکره » مفرد یا جمع باشد . مثلا' تهران اسمی است . صریح. ؛ 
بسیط» جامد » خاص » ذات » معرفه » مفرد . 
غیرصریح . اسمی است که پوشیده و سربسته بر مسمی و مدلول خود دلالت کند. 
مانند آن ها . !ین ها . من . شما . ایشان . کسی . چیزی . فلان . که ؟ چه؟ 
گفتی که کجا رفتند آن تاجوران اینک زیشان شکم خاکست آبستن جاویدان 
ر تج ( خاقانی ) 


انواع اسم غير صرلح 


اسمی که ضمیر جایش گرفته مرجع نامیده شوت و معمولا" .پیش از ضمیر میآید . 


۱ - در اشعار ذٍیل از فردوسی اسم های ( عام و معنی ) را تعیین کنید . 


مرا غمز کردند کان پر سخن به مهر نبسی و عل شد کېن 
اگر مہرشان را حسکایست کنم چو محمود را صد حمایت کنم 
پدرستارراده يايد کار اکر چ ایی پر یراز 
اگر خلد خواهی به دیگرسرای بسه نسزد. ببی ووصی گیر جای 
گرت زیسن بسد آیسد گناه من است چنین دان وایسن راه راه من است ‏ 
برسن زادم و هم برایین بسگذرم يقبن دان که خاک سی حسیدرم 


انوع ضمیسر 


ضمبر بردو نوع است . شخصی و مشترک 


ضفب ت 


آن‌است که‌جانشین اشخاص شودو خود بردوگونه است . ضمیر منفصل .ضميرمتصل . 
ضمیر شخصي منفصل ". آن است که تنها و مستقلا" بکار رود : او کار میکند ۰ ایشان‌وظیفه 


شتا هستت: : 


نهمن ز بیعملی‌در جهان ملولم و بس ملالت علماء هم زعلم بیعمل است 
( سعدی) 


ضمیرهای شخصی عبارتند از . من » تو » او = ( وی ) ما » شما » آن ها = ( ایشان ) 
تو با آنکه من دوستم دشمنی نپندارمت دوستدار منسی 
(سعدی ) 
ضمیر شخصی متصل :آن است که تنها و مستقلا" استعمال نشود بلکه به کلمه قبل 
از خود بپیوندد و خود برسه گونه است . فاعلی »> مفعولی » اضافی . 
ضمیر متصل فاغلی . آن است که به فعل متصلی شود و فاعل باشد مثل میرویم . 
مياآیند . 
نظیر دوست ندید م اگرچه از مه ومهر نهادم آینه ها در مقابل رخ دوست 
۲ ( حافظ) 
ضیرهای فاعلی عبارتند از . م » ی > د ۲ یم » ید » ند . همچون میروم . میروی ۰ 
میرود . میرویم . میروید . میروند . 


یادآوری ‏ ضمیر متصل ( د ). در سوم شخص ماضی ظاهر نمیشود . مثل گفت. 


۳۸ 


زد . رفت . ولی در مضارع ظاهر میشود.نظیر میگوید , میزند , میرود . 

ضمیر متصل مفعولی .آن است که به‌فعل بپیوندد ومفعول باشد بمثل میفرستمش . 
میگویمت . میزدشان . ۱ 
گوش کن‌پندای‌پسر وزبهرد نیا عم مخور گفتمت چون در حددیثی گر توانی داشت‌هوش 

( حافظ ) 

ضمیرهای‌متصل مفعولی عبارتند از.م ٤ت‏ » ش »> Ek‏ .ما نند مییردم ۰ میبردت . 
میبردش . میبردمان . میبردتان . میبردشان , 

ضمیر متصل اضافی .آن است که بهاسم بپیوندد و مضاف‌الیه باشد.نظیر مادرم . 
فرزندت . خواهرش ۰ 
مرو به خانه* ارباب بیسروت دصر که‌گنج عافیتت درسرای خویشتن‌است 

( حافظ) 

( ت ) متصل به عافیت . مضاف الیه است برای خویشتن . 

ضمیرهای متصل اضافی عبارتند از ۱ م ت ٭ ش ) مان ٤‏ تان » شان . مانند 
اھر اورت راد رن راف ران دا درا ن وراه زهان: 

یادآوری - ممکن است‌جای ضمیرهای متصل ضرورتا "عوض شود مثلا " پس ازفعل 
قراز گیرد و مضاف اليه باشد . 

سعدی گوید . 
مرا باشد از درد طفلان خبر که در طفلی از سر بسرفتم پدر 
( م ) مضاف الیه است برای پدر . و در جای دیگر ۱ 
همی سیردت عیسسی از لاغسری تسودربند آنی که خسرپروری (۱) 


۱ - در این بیت شعر [ عیسی ) کنایه از روح و ( خر ) کنایه از جسم است , 


۳۹ 


وممکن است به‌غیر فعل ملحق شود ومفعول باشد . چنانکه در امثله ذیل‌مشاهده 


هفت الم بسود سو و ده ک 


ای که هرگز فرامشت نسکنسم 


دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای 


(ت ) مفعول است برای نگهدارد . 


سرکش‌مشوکه چون شمع ازغیرتت بسوزد 


( ت ) مفعول است برای بسوزد . 


پس از آنسم سه سال قلعه نای 
۱ ( مسعود سعد ) 
میچت از بنده پاد میاید؟ 
( سعدی ) 

فرشته ات به‌دو دست دعا نگهدارد 


( حافظ ) 


دلبرکه درکف اوموم است‌سنگ خارا 


( حافظ ) 


یادآوری - ضمیراول شخص مفرد واول شخص جمع را . ضمیر متکلم ۰ ضمیردوم 


شخص مفرد و دوم شخص جمع راضمیر مخاطب یا حاضر » ضمیر سوم شخص مفرد و سوم 


شخص جمع راتضمیر غائب گویند . 


ضمیر مشترک يا ضمیر نفس 


آن‌است که باهمه اشخاص فعل‌شریک شودمثال من خود شنیدم . توخود شنیدی . 


او خود شنید . ماخود شنیدیم . شما خود شنیدید . ایشان خود شنیدند . 


گزند منافق حفظ کنید ۰ خویشتنءضمیر مشترک و در ترکیب : مفعول صریح ۰ 


یادآوری - ضمیر مشترک غالبا "برای تاکید بکارمیرود . مثلا "یکی گوید . امروز 
ظهر فلان سینما آتش گرفت . شما که از واقعه باخبرید در جواب میگوئید . چنین نیست 
من خود از آنجا میآیم . 
عالم که کامرانی و تن پروری کند اوخویشتسن گم است‌کرارهبری‌کند ؟ 


آن است که‌مدلول خود را بااشاره نشان دهد .مثال آن را بردار .این‌رابخوان . 

اسم اشاره را دو علامت است . ( این » آن ) این,برای اشاره به نزدیک » آن برای!شاره 

به دور.‌مثال این از کی است ؟ آن از کجا آمده است ؟ 

عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت صد شکرکها ینآ مد وصد حیف که ن‌رفت 
و در جمع نزدیک گوئیم : اینان › اين هاعو در جمع دور + آن ها , آنان . 
یادآوری - اگر بعد از ( آن »این ) اسم مورد اشاره یعنی مشار اليه ذکر شود » 

( آن »این ) را صفت اشاره گویند و مشار الیه را موصوف . آن روحانی بیگناه را چرا 


زندانی کرده‌اند ؟ آن ۰ صفت اشاره ۰ روحانی ۰ موصوف و مجموعا " ۰ مفعول ۰ 


شزح این هجران و این سوز جگر این زمان بگذار تا وقت (۱) دگر 

(مولوی ) 
گویند مرا چوزاد مادر پستان به دهن گرفتن آموخت 
دستسم. بگرفت و پابسپابرد. تسا شیوه راه رفتىن آموخت 
پس هستی من زهستی اوست تا هستم و هست دارمش دوست 
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ج اسم استفهام 


کلمه‌ئی است که برای پرسش ازنام اشخاص یا اشیاء بکار آید.مثال؛این قلم ازکی 
است ؟ او چه گفت ؟ کجا بهتر است ؟ 
حافظا دردل تنگت چو فرودآمد .یار خانه از غير نپرداخته‌ای یعنی چه؟ 
معروفترین اسامی استفهام , 


( که » کی ) برای پرسش از نام اشخاص,مثال . کی شهر بن باذان را کشت ؟ 


که شنیدی که بر نگیخت ‌سمندغم عشق که‌نه‌اندر عقبش‌گردندامت برخاست ؟ 


( سعدی ) 
حافظ در مقابله با سعدی گوید . 


که‌شنید ی‌که‌د رین بزم د می خوش‌بنشست که نه در آخر صحبت به ندامت برخاست ؟ 
( چه » چی ) برای اشيا , 


چیست دنیا از خدا غافل بسدن؟ نی زر و نی مال و نی فرزند و زن 


(مولوی ) 
دنیا . مسند اليه »> چی ٠‏ اسم استفهام»سند . 
گفتم چه کنم گقت همین که چه کنسم گفتم به‌ازین چاره ببین تا چه کنم ؟ 
رو کرد به من گفت که ای طالب دين پیوسته برین باش برین که چه کنم؟ 
چه . اسم استفهام » مفعول ۰ 


( کجا ) جهت مکان . کجا با صفاست ؟ کجا . اسم استفهام » مسند اليه : 


آن یکی پرسید اشتر را که هی از کجا میآشی ای فرخنسدهپی ؟ 
گفت از حمام گرم کوی تو گفت خود پیداست از زانوی تو ! 


( سنائی ) 


۴۲ 


کجا . اسم استفهام»مفعول غير صریح . 
( کدام » کدامین ۰.۰ ) در رفع تردید میان چند کس يا چند چیز که مقصود 
معلوم نبا شد ۰ 
ازشاعران معروف کدام به‌تملق دهن نیالود ؟کدام . اسم استفهام » مسندالیه. 
یادآوری ‏ هریکازکلمات یاد شد ہ اگراسم پس ازخود را وصف کند صفت‌استفهام 
نامیده شود . مثال . کدام ایرانی از نخستین شهداء اسلام در زمان رسول خداست ؟ 
کدام . صفت استفهام » ایرانی . موصوف و مجموعا " . مسند اليه . 


د اسم مبهم 


دو کس رنج بیهوده بردند ... یکیآنکه اندوخت ونخورد و دیگر آنکه آموخت و نکرد . 


( سعدی ) 
(سعدی) 


معروفترین اسما مبهم .کس » کسان » کسی » چیزی » چیزهائی » غير »هرکه » 
هرچه » جمله » جملگی » همه » همگی » هم » یکی » دیگری » فلان . 


رف 


کتابهای علی شریعتی - خدای ازو خشنود باد - یکی پس از دیگری روشنگر 
دل هاست . 
راستسی موجب رضای خسداست کس ندیدم که گم‌شد از ره راست 
( سعدی ) 
هرکه هرچه کند به‌سود وزیان خویش کند , در سرکوبی آهریمن همه باهم متحد 
شود 7 
یکی داستان میگفت دیگران گوش میدادند . بعضی در زندگی غفلت میورزند و 
برخی هشیارند ! آن حاکم هیچ قدم خیری برنداشته است ! همه دلخور هستند افلانی 
چندان خورد که بیمار شد ! دشمن چندی نپاید , چیزی بهتر از ایمان نیست ۰ جملگی 


سه مثال از سعدی 
مارا تو دستگیر و حوالت مکن به غیر إلا الیک حاجست درماندکان فلا 
XXX‏ 
پند گر از مصاشب دکسران تا نگیرند دیسگران زتسو پنسد 
XX‏ 
بیفائده هرکه عمر در باخست چیزی نخرید و زر بینداخست 


یادآوری -کلمات دیگر » دیگری » دیگران » هیچ › اندکی » برخی › بعضی › 


ولی اگراسم بعد ازخود رابگونه‌تی وصف کنند صفت مبهم نامیده شوند . چنانکه درامثله 


۴۴ 


ذیل میبینید , 

هرکس خیانت ورزد پشتش درمحاسبه بلرزد . هر , صفت مبهم » کس .موصوف ؛ 
جا فاغا: 

هریک از سلمین ضامن اجرای احکام قرآن است . هر . صفت,یک , موصوف و 
مجموعا" مبند اليه . 

خدا همه چیز میداند . همه . صفت مبهم » چیز . موصوف و مجموعا " ,مفعول . 
همه ماه رمضان راروزه گرفتم .همه . صفت , ماه رمضان , موصوف و مجموعا " .قیدزمان . 
هرچیز غیر ازخدا زوال پذیر است . هر . صفت › چیز . موصوف و مجموعا " . سندالیه. 
هیچ یک ازدروغگویان رادوست ندارم .هیچ .صفت › یک ,موصوف ومجموعا " .مفعول . 

برخی مردم نفع عموم‌رابرخود ترجیح میدهند ؛برخی , صفت › مردم ؛موصوف 
و مجموعا " . فاعل . 


قدری زعفران خریدم . قدری . صفت ۰ زعفران , موصوف و مجموعا " : مفعول . 


نکوئی کن امسال چون ده تراست که سال دگر دیگری کدخسداست 
( سعدی ) 

(۱) ۱ 

من اگر نیکم اگربد توبرو خود راباش هرکسی آن درود عاقبت کار که‌کشت 
( حافظ ) 


جز؛ اول کلمات مرکب مبهم معمولا " یکی ازین صفات مبهم است . (هر » همه » 


هیچ > دیگر » برخی » بعضی › چند > چندان » چندین ) . از قبیل,هرکه . هرکس . 


0 
مزر دیا 7 
۱ - توجه شاعر به آیه ۰ از سوره النجم پم لین للا تان ۲لا ما شتی , نیست آد می‌را 
مگربدانقدرکه میکوشد . 


۴۵ 


هرچه . هرچیز . هرمیوه . هر ذره ۰ هریک . یک دیگر . هرچند . هرگاه . هرکدام . 
همه وقت . همه" مردم . همه“ دوستان . هیچ کس . هیچ چیز . هیچ ستاره‌ثی .هیچ‌گاه. 
هیچوقت . هیچ نوع . هیچ وجه . برخی دوستان .۰ برخی دروس . بعضی دانشجویان . 
بعضی چیزها . چند کس.چند چیز .چند قلم .چند دانشجو . چندین کس .چندین‌چیز . 
چندین اتاق . چندین نقطه . چندان ستاره . چندان مورچه . دیگر کس . دیگر چیز . 


دیگر عبارات یارکس دیگر ۰ چیز دیگر ۰ عبارات دیگرم هم دیگر . یک دیگر . 


مرو در پسی صرچه دل خواهدت که تسمکیسن تن نور جان کاهدت 
( سعدی ) 

(XK 
هردم از درد بنالم که فلک هرساعت کندم قصد دل ریش به آزار دگر‎ 
) حافظ‎ ( 

> 
هرکه تسریاک خورد و شیسره کشید رنگ سیماهیش زعصفسرانی شسد 
گلشن پر طراوت رویسسش سارت صسرصر خزانسی شد 
زردروشسی گسرفت و رنسجوری پیر در موسم جوانسی شد 


(فرید ون‌توللی ) 


در این حکایت از گلستان چند نوع ضمیر بکار رفته است ؟ 

یکی از ملوک خراسان محمود سبکتکین را بخواب چنان دید که جمله وجود او ریخته‌بودو 
خاک شده بود مگر چشمان او که همچنان در چشمخانه همیگردید و نظر کرد سایر حکما *از 
تاویل این فروماندند مگر درویشی که بجای آورد و گفت هنوز.نگران است که ملکش 
با دگران است ! ۱ 


۳۶ 


یادآوری ۱- ( هر )صفتی است‌مبهم که‌مشمول وفراگیری موصوف‌خودرامیرساند .. 
مانند هروقت . هر کتاب . هردوست . هرکجا . هرسال . هرکه . هرچه . 
توحید گوی او نه بنی آدمند و بس ۱ هر بلبلی که زمزمه بر شاخسار کرد 

یادآوری ۲ - ( همه ) در صورت صفت بودن گاهی بدون کسره اضافه و معادل 
صفت مبهم ( هر )باشد .مانند همه‌کس . همه‌چیز . همه‌جا . همموقت . همساله. 

و زمانی محتاج کسره است مانند همه“ دوستان . همه“ خویشاوندان . همه‌حروف 
الفباء . 

یادآآوری ۳-موصوف دو کلمه ( برخی » بعضی ) معمولا " جمع است . 
کلمات ( این » آن )در صورتیکه مرجع معینی نداشته باشند اسم مبهم شمرده‌شوند.مثال 


به نفس خویش بیش از این و آن اعتماد کنید . 


بد نامی حیات دو روزی نبود بیش آن‌هم کلیم باتو بگویم چسان‌گذشت 
یک‌روز صرف بستن دل شد به‌این وآن روز دگر به‌کندن دل‌زین وآن‌گذ شت 
( کلیم کاشانی) . 


و اگر با اسم مورد اشاره ذکر شوند صفت اشاره خواهند بود . نظیرآن تپه . این نکته . 


فرق ضمبر با اسم استفهام و اسم مبهم 


معمولا " بازگشت ضمیر به اسمی است به نام مرجع ضمیر که با داشتن قرینه‌لفظی 
یاعهد حضوری میتوان آن را شناخت . چنانکه در دو مثال ذیل دیده ميشود . 

قرینه لفظی . خدا را میشناسیم و او را عبادت میکنیم . ( خدا ) قرینه لفظی 
است برای معرفی و شناسائی ضمیر (او ) . 

عهد حضوری .پدری به‌فرزندش میگوید . ( من به معلمان خود احترام میگزارم ) ۰ 


حضور دو طرف گفت و شنود.عهد حضوری است برای شناساندن ضمیر ( من ) . ولیاسم 


۴۷ 


استفهام و اسم مبهم چنانکه گفتیم خود مستقلا " برکسی یا چیزی دلالت میکنند بدون 
آنکه محتاج مرجع باشند . 


چند مثال برای اسم استفهام 


معلمی درکلاس میپرسد کی غائب است ؟ لفظ ( کی ( مستقلا " به صورت‌سوء ال 


برشخصی غير معین دلالت کند . 


از کسی میپرسیم . ( چه میخوانی ؟ ) یا . (کجا بهتر است ؟ ) يا . ( کدام 


۳ را بیشتر دوست داری ؟ ) . 


چند مثال برای اسم مبهم 


هرکس بکوشد کامناب شود . لفظ ( هرکس ) مستقلا " برشخصی نامعین دلالت 


کند .هریک ازدائره جمع به‌جائی رفت .وظیفه خود راانجام دهیدبه‌دیگری چکاردارید ؟ 


ع حورل س خی » -شزررعرا 
یه نت "شم کر ۲ ک 4 
کس سض 
ا 
تحص ی روالد و ا کر سوق ت ی ری ۳7 ۱ 
آن ذها 2 / ات ۳ ر مت 
اراد ای شد ماو اا ت | 
س اہی دا شرم جا س ےد ررر سک مت a‏ 
و ,زجهسل کر a LE‏ 
یں ضا اعد ع ا ھر رر اف را مارا در ی اا یک ا 
جهن سا ودره PS‏ ما را راد رک زک ا رر ست رم ا مان 
سیل ا واھ ی‌کنسد ی بزاری کت 
راا رارار ر کی ار ر ارت e‏ 
چون خسدا غواهد که پوشد E‏ و م زت در یس روو و فیس راا حضرح/ 
لین اسما یت زرم راهان فد - رض 1٣‏ ر ررر دبا نا 4 لب رهم سس 
اې خنک که آن گریان و وی هم يون دل دح e‏ ع 
ور و وه از ود ed‏ ر 
هرکجا "آب روان" سبزه بود هرکجا e‏ ۴ 
1 ی وهی رر فان رحم آر 
سے 
برل ر 7 ۰ رم ۷ nw,‏ 
۱ ی n"‏ 7 ر و قر 
ان سس ر ر ر ۳ ۶ك ہے ر 6 
0 لام ¿ السرا سا ر دار ۸سا نی‌ابرت “ بت حر اس ۱ 


عم رل عنم رز لت بو یزلام ور 
ات ج لت“ سر ل 1 


سعدی گوید , 


بگفت ای پسر تلخضی سردنم به از جسور روی تسرش بردنم 


نسبت‌دو کلمه . ( مترادف » متضاد » متشابه ) 


/مترادف . دو کلمه را گویند که در معنی همسان‌و درلفظ مختلف باشند .همچون 
تقوی و پارسائی . خوشبختی و سعادت . مثل و مانند. مرز و بوم . مهربانی و محبت . 


ناچار و ناگزیر . یا س‌و ناامیدی . 
یادآوری - هرلفت با معنیش که در لغت نامه ها آمده از نوع مترادفات هستند. 


متضاد 


دو کلمه را گویند که در معنی ضد هم و در صورت مختلف باشند . مانند افراط 


مترادف کلمات ذیل را بيابید . 
آغاز » آفربنش داش أضلال » اندوهگین . انهدام . بدبختی » پارسا ‏ تعریف ۰ 
پناهگاه »دشواری . ذلیل .سبب ‏ سرمایه . سره » سودجوتی ۰ شقی » فراغت باون 
فروغ ۰ قبول . قدرت ۰ کتابت ۰ منجی . ناجیی . نظر » نظریه . یاوه گوئی . یعنی ۰ 
افراط . انقراف» برودت ء بعد +بعید » توحید . جاوید »خشن »خوش سبرت .دشمنی ۰ 
دفع مضرت » روشنای ۰ سخت ۰ سردی ۰ سواره » شبانه ۰ صعوبت ۰ ضلالت : عاقلانه» 
علم ۰ غریب » فضبناک ‏ قرابت ۰ شش ؛ گوارا ۰ متقدم ه مثمت . ناتوان » نرمی ۰ 
او 
نب متضاد کلمات ذیل را پیدا کنید . 
افراط ١انقراض‏ »برودت .بعد .بعید .توحید .جاوید .خشن . خوش سبرت . دشمنی . 
دفع مضرت . روشناگی . سخت . سردی . سواره . شبانه . صعوبت . ضلالت . عاقلانه. 
E‏ ها کار E‏ کش کارا A‏ متا دبا تو E‏ 
دای بادآ ور وه ٩‏ 


۴۹ 


و تفریط . خشک و تر ۰ زیر و زبر ۰ سالخورده و خردسال , سعادت و شقاوت . صعود و 
نزول . عالی و دانی . علم و جهل . قربت و غربت . کوتاه و دراز . چنانکه شاعر گفته 
است. . 

حافسظ گرت زپند حکیمان ملالت‌است کوته کنیم قصه که عمرت دراز باد 


متشابه 


دوکلمه راگویند که درلفظ تقریبا " همسان ولی در نوشتن یا معنی مختلف‌باشند . 
مانند خار و خوار . خاست و خواست . خان و خوان . خرد و خورد . خرده و خورده . 
خیش و خویش . 

این کلمات چنانکه پیداست معمولا "از وجود و عدم ( واو ) معدوله در پی حرف 
(خ ) پدید آمده اند . بايد دانست که واو معدوله در قدیم تلفظ گونه ئی میداشته است 
چنانکه امروزه در گویش مردم کردستان کم و بیش وجود دارد . 

درزمان قدیم مخصوصا "ازقرن پنجم تادهم هجری که نظم و نثر متکلف و متصنع 
مستحسن شمرده میشد بسیاری از نوبسندگان و گویندگان برای اظهار فضل و هنر نماثی در 
نويسندگی آثار خود را با کلمات مترادف » متضاد » متوازن و دیگر صنایع لفظی زیور 
میداده اند . 

درین عبارت از مرزبان نامه ص ۸۶ به‌اصطلاحات دستوری و آهنگ کلمات‌وقرینه 
سازی‌ها توجه نمائید . دستور گفت شنیدم کموقتی مردی بود جوانمرد پیشه »مهمان‌پذیر » 
عنان گیر » کیسه پرداز » غریب نواز » همه اوصاف حمیده ذات او را لازم بود مگراحسان 
که‌متعدی داشتی وهمه خصلتی شریف درطبع اوخاض بود الاانعام که‌عام فرمودی ۰۰. 

باری گویندگان ونویسندگان طراز اول نظیر سعدی »مولوی »و حافظ دربکاربردن 


لخات متضاد و مترادف وانواع قرینه سازی ها به آهنگ کلمات و سلاست آن ها ( در شعر 


Ao 


مخصوصا " به وزن و قافیه|سخت پای بند و دلبسته بودند و در آرایش لفظ نهایت کوشش 
و سلیقه مبذول میداشتند اما نه چندان که معنی را فدای لفظ کنند . 

این عبارت از مقدمه کلستان را شاید بارها خوانده‌اید . 
( باران رحمت بیحسابش همه را رسیده و خوان نعمت بیدریفش همه جا کشیده ) 

حال برای درک مهارت سعدی درانتخاب کلمات یکی‌ازمترادفات ذیل‌راجانشین 
کلمه او کنید . 

باران , بارش . 

رحمت . بخشایش , عفو » مهربانی » مهرورزی ۰ 

بیحسابش . بیاندازه‌اش » بیشمارش › بیقیاسش . 

همه . عموم » نوده . 

خوان : سفره . 

نعمت . احسان »> بخشش » عطا › مايه آسایش . 

بیدریفش . بیافسوسش » بیتا سفش » بیحسرتش » بیمضایقهاش . 

جا . محل » مکان . 
مثلا "یکی ازآنها چنین میشود . بارش بخشایش بیاندازه‌اش عموم را رسیده و سفره‌احسان 
بیافسوسش همه محل کشیده ! 

مقصود دستور نویسان از شناساندن مترادف »› متضاد و دیگر موضوعات دستوری 
آن است که دانشپژوهان در بیان مفاهیم ذهنی حتی المقدور از کلمات فصیح و متناسب 
باسنی استفاده کنند و گوهر سخن را هرچه زیباتر و دلپذیرتر سازند . 

در این بیت شعر از حافظ دقت کنید دو کلمه متضاد ( ظلمت › نور ) چقدربجا 
و دور از تکلف بکار رفته اند . 
صحبت حکام ظلمت شب یلدا است نور ز خسورشید جوی‌بوکه بر آید 


۵۱ 


بعش دوم 


مر یت" 


صفت کلمه‌ئی است که برحالت و چگونگی اسم دلالت کند »اسم وصف شده را 
موصوف نامند . 
مانند آب‌پاک . اسب راهوار . برادرکوچکتر . جمشید خان . جواد آقا .چهره 
گندمگون . خانم مریم . دوست‌نادان . شاگردباهوش . عزیزترین نعمت . فرزانه‌خانم . 
فریدون کیانی . کار بیمزد . مادر مهربان . میوه خوردنی . نعمت فراوان . چند برگ . 
هزار‌سوار . آن اسیر . خالق بیچون . سلطان جابر . معبود بیزوال . 
عمری که میرود به همه حال جهدکن تا در رضای خالق بیچون بسر بری 
(سعدی) 
در مبحث صرف میتوان انواع صفت را از سه نظر مورد گفنگو قرار داد . درجه » 


لفظ . معنی . 


۵۳۲ 


اول - انواع صفت از نظر درجه: 
(مطلق. تفضیلی؛ عالی) 


الف - صفت مطلق یا توصیفی 


آن است که موصوف خود را بدون مقایسه با دیگران وصف کند . آسمان آبی . 
آقامحمد . زهراخانم . دایه دلسوز . راه راست . روغن نباتی . ستون آهنی ۰ سرزمین 
بیسآب . کودک خردسال . گفتار حکیمانه . گوش شنوا . لوح سیمین . مرد سالخورده . 
مرید نادان . میوه خوردنی . نام نیک . وام طویل المده . یار موافق . بیمار مضطر . 
معناد بیاراده .نظام پزشکی ! وکیل قلابی ! قانون ظالمانه! طبیب پول پرست !می فروش 
جنایت پیشه ! بساز و بفروش بیایمان ! گرانفروش رشوه پرداز ! حاکم_دادگستر . 


ب - صفت تفضیلی 


آنست که موصوفی را به موصوف دیگر برتری و افزونی دهد . بنام مردن بهتراز 
بننگ زیستن است . هنر برتر از گوهر است . 

برای ساختن صفت تفضیلی حرف ( تر ) در آخر صفت مطلق میافزایند . 
مثل آزادتر . باشکوه تر.بدتر . تاریک تر . جوانتر . سالخورده تر . کهتر .ناتوانتر . 
ورزیده تر ۰ 

یادآوری - گاهی بجای حرف اضافه ( از ) که قبل از متمم صفت تفضیلی و برای 
کامل ساختن معنی, جمله میآید لفظ (که )میآورند.مثال .به‌نزدیک‌من‌صلح‌بهتر که‌جنگ . 


معا ل(به نزدیک من صلح بهتر از جنگ است) . 


Af 


رو ی کن که ھی دی داد او نیکی را زنیسکوان نستاند 
تال اه اند ور وهم وا ۳ آن به که بسجای مال نیکی ماند 
( مولوی ) 
معادل نیکی ماند بهتر از مال است .) 
یادآوری ۲ - گاهی حرف ( تر ) را از آخر صفت تفضیلی حذف کنند . مثلا" 
و در این صورت صفت تفضیلی رابایدازمضمون کلام شناخت , 
مراعات دهقان کن از بهر خویش ونور شوقن کته کار بیش 
هسای گو مفکن سایه شرف هسرگز برآن دیار که‌طوطی کم از زغن باشد 
( حافظ 
همو گفته است . 
خداوندا مرا آن ده که آن به 


آن است که موصوفی رابردیگر موصوف‌های همنوعش برتری و افزونی دهد .اسلام 
عزیزترین نعمت خدا است . خرد بهترین گوهر است . ستمگر منفورترین مردم است .و 
توان گفت . خرد بهترین گوهرهاست . ستمگر منفورترین مردمان است . 

طرز ساختن صفت عالی . حرف ( ترین ) در آخر صفت مطلق میافزایند .مثل 
آبادترین . بدترین . زرنگ‌ترین . کوتاه ترین . نادانترین ۰ ورزیده ترین .عادلنرین. 


على -ع - دادگرترین حکام بوده است . 


۵۵ 


یادآوری ۱ - ممکن است لفظ ( ین ) از آخر صفت عالی حذف شود و در آن 
صورت باکمک دیگرکلمات میتوان‌آن راتشخیص داد . مثال .گرامیتر اعمال پارسائی است . 
صمیمیتر دوستان مادر است . 
یادآوری ۲ -کلمات . بهین » مهین » کمین › کهین ( صفت عالی )و مخفف . 
بهترین » مهترین » کمترین » کهترین هستند . 
توالی صفات 


ممکن است موصوفی واحد دارای صفات متعدد باشد . مثال,خانه ارزان از پیش 
ساخته شده! وام بیبهره* طویل المده! مشتریان سادفُزود باور ! قانون ظالمانه پزشکی ! 


بیمار مصدوم ناچار ! پناه برخدای توانای مهربان . انسان قانع خوشدل . 


2 ۹ 
( سعدی ) 


ممکن است ميان صفات متوالی ( و ) عطف بیاورند . البته مردم پزشکان عالم 
و صالح راتحسین میکنند .آفریدگار توانا و مهربان را میپرستیم . کتابی سودمند وارزان 


خریده ام . وای بر انسان مریض و ناچاری که محتاج طبیب پول پرست و بیایمان شود ! 


۶ 


تقدیم و تاخیر صفت و موصوف 


صفت معمولا " پس آزموصوف میا ید.مثال .احسان خان ۰ بیژن قا ۰ عذراخانم ۰ 
چهره گلگون . سیمای نقره فام . گل زرد . مجله خواندنی . نام نیک . هدهد نامه بر . 


هرمز ساسانی ۰ روزدیگر . 


گر نسشار قسدم یار گرامی نکنیم گوهر جان به چه کار دگرم بازآید ؟ 
( حافظ ) 


۵۶ 


ولي کاهی صفت مقدم مشود آقا پسر . خانم شکوفه .خوب چهره . سرغ کل . 
نیک سرشت . دیگر روز . 


آدمی فضل بر دگر حیسوان به جسوانسمردی و ادب دارد 
(سعدی ) 

قسم به‌جان تو گفتن طریق عزت نیست بمخاکپای تووآنهم عظیم سوگنداست 
( سعدی ) 

مهربان مادر چو شاخ گل مرا در سرای آب وگل پرورده است 
میفشانم خون دل در پبای او کومرا با خون دل پروردهاست 
( رهی معیری ) 


ممکن است موصوفی میان صفات خود قرار گیرد . فقط یگانه خدای بخشنده را 
عبادت میکنیم ۰ نازنین مادر صمیمی خود را دوست میدارم . رحمت خدا بر مهربان‌پدر 
با ایمانم . 


نابرایری صفت مطلق با موصوف 


موصوف خواه مفرد باشد خواه جمع .مذکر باشد يا مو* نث . صفت مطلق معمولا" 
مفرد است.مثال . دین آسمانی » دین های آسمانی . مادر مهربان > مادران مهربان . 
زن عالم » زنان عالم . بانوی مو*من » بانوان مو*من . مرد پارسا » مردان پارسا .خانم 
محترم » خانم های محترم ۰ پرونده مربوط. ۰ پرونده های مربوط . گزارش مربوط » 
گزارش های مربوط . 

سعدی راست . 


فی‌الجمله دست‌های تهی برتو داشتیم خود دست‌جزتهی نتوأن‌داشت برخدا 


۵۷ 


رفتگان ۰ مردمان در گذ شته 
پارسایان . مردمان پارسا 
دو نان چو گلیم خویش بیرون بردند گویند چه غم گر همه عالم مردند 
دونان . مردمان فرومایه 

وممکن است گویندگان ونویسندگان‌پارسی‌گوی به‌ضرورت شعری‌یا پیرویاززبان عربی 
صفت را ازجهت جنس یاعدد باموصوف مطابق سازند,نظیر مدیره» محترمه . اشیاء عتبقه . 


اه 


برای. بیشتر صفات فارسی میتوان کلمات متضاد مستقل یافت.مانند خوب .بد . 
راست . دروغ . بزرگ , کوچک . فراز . نشیب . بالا . پائین . بلند . کوتاه . 

و برخی با کمک پیشوند ( نا ) معتی متضاد مییابند.مثال . شکیبا . ناشکییا . 
درست . نادرست . خوش . ناخوش . زیبا . نازیبا . روا . ناروا . 

وصفات ساخته شده با پیشوند ( با ) در حالت نفي ( با ) بدل به ( بی ) شود 


مثال . باهوش . بیهوش . باهنر . بیهنر . باخرد . بیخرد 


۵۸ 


دوم - انواع صفت از لحاط لفظ : 
( بسیط ومر کب جامد ومشتق) 


الف ‏ بسیط و مركب 


صفت بسیط آن است که ساده و بیجزء باشد . نظیر بالا . پائین . پهن . پیر . 
چابک . خوب . زرد . صادق . طاهر . علامه . فاضل . فهیمه . محترم ۰ معتدل ... 

صفت مرکب آن است که از دو یا چند جزء مستقل معنی دار تشکیل شود مانند 
آسیب پذیر ۰ از پیش ساخنه شده . بلند قامت . پریچهر . توانفرسا . فرشته خوی . 


ا 


ب جامد و مشتق 


صفت جامدآن است‌که از کلمهئی دیگر جدانشده‌باشد.فانند آسان . بد ؛بزرگ . 
نع ی ی مت تزع متا تفای مشگر: 

صفت مشتق‌آن است‌که از کلمه‌ئی دیگرگرفته شود . نظیر .آمر ۰ ا ۰ موزگار 
آموزنده . ایرانی . سلطنتی . منفور . جویا . جویان . جوینده . خردمند .فرستاده 
عالم .علامه . علیم . معلوم . فهیمه .کودکانه . همدم . که به ترتیب از کلمه‌های‌امر . 


آموز . ایران . سلطنت . نفرت . جوی . خرد . فرستاد . علم . فهم . کودک . دم . 


۵۹ 


(۱) 


(اسم فاعل > صیغه مبالغه » اسم مفعول » صفت نسبی ) 


کلمه‌تی است که بخودی خود برکننده کاری دلالت کند . نظیر کلمه ( دونده ) 
که به‌تنهائی ومستقلا "برکسی دلالت کند که‌عمل دویدن انجام میدهد همچنین (گوینده) 
یعنی کسی که عمل گفتن انجام میدهد . 

علامات صفت فاعلی . ( نده »ان »الف ) هرسه در آخر فعل امر › و ( ار ) 
در آخر فعل امر و ماضی . مثال برای هرکدام . 

( نده ) . آموزنده . جوینده . نویسنده . يابنده . ياد دهنده . 

یادآوری --هرگاه صفت فاعلی مختوم به ( نده ) به کلمه پیش از خود بپیوندد 
معمولا " علامت ( نده ) حذف شود مانند توانفرسای . دیرپای ۰ رزمجو . فریاد خواه : 
نوآموز . پاد آور . 

که دراصل توانفرسایند ه. دیرپاینده . رزمجوینده. فریاد خواهنده . نوا موزنده. 


یادآ ورنده بوده اند . 


.خدا تسرس را بر ریت گمار که معمار ملک است پرهیزگار 
(سعدی ) 

همو گوید . 
ميان دو کس جنگ چون آتش است سخن چین بدبخت هیزم کش‌است 


(ان ) . پویان . خندان . گریان . گویان . نالان . 


۱ - صفات مشتق عربی مستعمل در فارسی را در بخش عربی ملاحظه کنید ۰ 


$o 


( الف ) . بینا . دانا . توانا . رسا . زیبا . شکیبا . فریبا . کوشا . 

یادآآوری ۱ - صفت فاعلی مختوم به ( الف ) که معمولا " حالتی دیرگذر را در 
موصوف خود بیان میکند صفت مشبهه نامیده میشود مانند چشم بینا . دست توانا . 
گوش شنوا . 

یادآوری ۲ - بعضی صفات فاعلی مختوم به " الف " در حالت منفی ( بالف ) 
شوند . مانند توانا , ناتوان . گوارا . ناگوار . دارا . نادار . دانا . نادان .و برخی هم 
(الف ) خود راحفظ کنند .نظیر روا . ناروا ۰ زیبا «نازیبا , شنوا . ناشنوا . بینا نا بینا . 
خوانا , ناخوانا ۰ 

( ار ) . پرستار . خریدار . خواستار . دادار . 

صیغه مبالغه 


آن است که بر بسیار کننده کاری دلالت کند یا شغل و پیشه را برساند . 
علامت صیغه مبالغه . ( کار » گار . گر ) در پایان کلمه . مثال برای هرکدام . 

( کار ) . پرهیزکار ۰ پیمانکار . جوشکار . سیمانکار . ستمکار . طلبکار . 

( کار ) . آفربدگار . آموزگاز . پروردگار . خواستگار . 

( گر ) ٠‏ آهنگر . بخشایشگر . برزگر . دادگر . کارگر . 

یادآ وری - چون بخواهیم دروصف موصوفی مبالغه کنیم صفت را باکلماتی. نظیر 
بس » بسیار , خیلی › زياد » سخت مقید میسازیم . مثال . تندرستی نعمتی بس‌بزرگ 
است . به جهان سخت سست بنیاد اعتماد مکنید . در شیب های بسیار تند آهسته 


رانندگی کنید . 


۶۱ 


اسم مفعول یا صفت مفعولی 


آن است که بخودی خود و مستقلا " برکسی با چیزی دلالت کند که فعل بر آن 
واقع شده باشد . همچون ( زده ) یعنی کسی که عمل زدن براو واقع شده است . 

برای ساختن صفت مفعولی پسوند ( ه ) درآخر سوم شخص ماضی مطلق‌میافزایند 
مانند . آفریده . دیده . ستوده . شکسته . فرستاده . مرده . یادرفته و گاهی لفظ 
( شده ) به صفت مفعولی میافزایند.مانند , آفریده شده . دیده شده . کشته شده . 

استثناء س در دو کلمه ( گرفتار » مردار ) علامت صفت مفعولی ( ار ) در آخر 
فعل ماضی است که بجای ( گرفته » مرده ) بکار میروند . 

یادآوری ۱ -صفت مفعولی معکن است مرکب باشد.مانند خاک آلوده . پرداخت 
شده . دست‌پخته .۰ دست‌نوشته . رنج‌دیده . غمزده . کارکرده . گول خورده .مصیبت 
زده . نادیده . نایافته . 
ذات نایافته از همستی بخش کون قوآید که وه شاق بخ ۲:۹ 

(جامی ) 

یادآوری ۲ - در برخی از صفت های مفعولی مرکب › علامت اسم مفعول یعنی 
(ه ) حذف شود . مانند پی نوشت . خواب آلود . دست پخت . رونوشت . مه آلود. 
کم یافت . نایافت که در اصل پی نوشته . خواب آلوده ... بودهاند . 


۵ وار ۲ 


آن است که کسی یا چیزی را به جائی یا کسی یا چیزی منسوب سازد . 


مانند . روح الله خمینی . علی خراسانی. . عباس فولادی . 


۶۲ 


علامت صفت نسبی . له ان نی را کل 
مثال برای هرکدام . 
(ی) . جمال اسد آبادی . دانشگاه ملی . حانم طائی . بلال حبشی . 
سلمان پارسی . ملاصدرا شیرازی . روزبهان فسائی . سید کاظم شریعنمداری . 
حافظ شیرازی گوید . 
شکر شکن شوند همه طوطیان هند زیسن قند پارسی که به بنگاله میرود 
( ین ) ۰ سقف چوبین . قوری بلورین . لوح زرین . نان جوین . 
ای سیر ترا نان جوین خوش ننماید ... (سعدی) 
(ینه ) ۰ پارچه پشمینه . حلوای لوزینه . ظروف مسینه . 
() ۰ ره صد ساله . طفل یک شبه . قرون میانه . پرواز دو ساعشه . 
خیابان یکطرفه . کار دو سره . 
طی زمان ببین و مکان در سلوک شعر کاین طفل یک شبه ره‌صد ساله میرود 
( حافظ ) 
(آن ) . مال گروگان . مرد بازرگان . 
( انه ) قول مردانه . گفتار عالمانه . لباس بچگانه . 


دیگر صفات دید مدان ره سونو ۲۳۱ 


گذشته از صفات مشتق پنجگانه فوق بسیاری از صفات با کمک حروف پیشوند 


و پسوند پدید آمده اند . 


۱ - صفت نسبی مختوم به ( ی ) قیاسی و بقیه سماعی هستند . 


۲ -برای توضیح بیشتر درباره پیشوند و پسوند به مبحث حرف رجوع کنید ۰ 


۶۲ 


۱ معروفتسرین پیشوندهای صفت ساز . (با »ب »بی »هم ) مثال برای 

هرکدام . 

( با ) . باادب . باسواد . باهوش . 

( ب ) . بخرد . بهوش . بنام . 

( بی ) : بیادب ۰بیکار ۰ بیهوش ' 

( هم ) . همدم . همراه . همکلاس . 

معروفترین پسوندهای صفست ساز ۰ ( دار » بان »ی » ور » ۰۰۰ ور » مند ) 
مثال برای هرکدام . 

پسوندهای حفاظت . راهدار ۰ سرایدار . جنگلبان . مرزبان . 

پسوندهای لیاقت . پوشیدنی . خواندنی . گستردنی . نوشیدنی ۰ 


پسوندهای مالکیت . پایه ور . دانشور > زورمند . هوشمند . گنجور ۰ مزدور . 


ندهد مرد هوشمند جواب مسگر آنگه کزو سوءال کنند 
( سعدی) 


یادآوری ‏ سه نوع از صفات مشتق مذکوز یعنی صفت فاعلی مختوم به ( نده ) 
و صفت مفعولی و صفت نسبی مختوم به ( ی ) قیاسی هستند و بقیه سماعی ۰ 
سوم - انواع صفت از نظرمعنی : 
(صفت توصیفی» صفت‌اشاره. صفت استفهاب صفت مبهم» صفت عددی) 


.الف - صفت توصیفی يا مطلق 


چنا نکه‌گفتيم . برحالت‌وچگونگی کسی یاچیزی دلالت میکند . نظیر دوست‌یگانه. 


پیشرفته غربی . چهره های سفید ! قلب های سیاه ! 


۶۴ 


اسم اشارهرا دوعلامت است . این:برای اشاره به موصوف نزدیکآن : برای‌دور . 


اين . صفت آشاره بهنزدیک › درس ۰ موصوف و مجموعا " . مفعول . 
در اشعار ذیل از مر فرصت له اج - وم ق 
GS (Ort :‏ ال ٩۵۵‏ ره س 
تعیین کنید ۱ < ام 7 س ا 
یل ا هل ربیب زارد ان ی ام 
ای دل‌شیدای ماگرم تعضای تو کې شود آ خر پد ید طلعت زیبای‌تو 


ار ع ان ید ا 1 5 تیرو ل ھن رل ا امرس ر لا رسک بارحم ا گرا رکه رف مکی 
گرچه زچشم دل‌نبود نا اميد r‏ یر سد اجر بهم چشم من و پایتو | 


١ی‏ اده ر رم ل و وان ما رس اه | و 
زاده‌نرگس وید هو u ٠ EE‏ لالخ انو اسرد ر بر ای 


بلس ) عت ت ا میت ر ما دم ما رد ر ارب توت اا ےه ۳ 
ليو :> صنعت مغرب ت رونق؛ بازار دیسن بازشکستش دهد ج وه کالای تنو نو اسی 
کل میم ا نم وا رف ار سرن ا رم کروی دلا )مر دعل اپ یر 
تبره بماند د جهان ر نتابد بد زشرق تا نسد‌هسد روشنی, روو دلرر بای تو و 0 
OOS‏ کے وور و رن ٹوا 
این همه نو دولتان غره به‌جاغو جلال کاش کند جلوه ئی رف رای تو ا 2۳ 
خیره شود جشمها | © ی لد کے دام 
کاش که ش که فرعونبان»» er)‏ ستسم ناگپان خیره شود چشمشان از ي بیضای تو ری e‏ ۱ 
از بشر بت پرست جد تو بتها شکست بت شکن آخر است همت والای تو س رن " 
کوش بشر پر شده از خبر این و آن باز چه آید به‌گوش کی رسدآوای‌تو؟ ‏ تسج 
سوخت ضعیف‌ازستم پای بنه درمیان تابکشد انتقام دست توانای تیور 
۲ ۱ 7 مهم E‏ 
نور خندائی» چبرا" رزوی نهان میکنی کس نکند جز خذا حل معما ی تو 
بد منشان تصفیه‌ئی درخوراست وین نکند جز به.احق طبع مصفای تو 2 
OCs‏ زر ر 
و م ر وان حور راد دز ار ر 
گو همه دجال باش روی زمین همقدم موکبت هست ا تو Ar‏ 
۴ و یا .ار وه کم r‏ 6 ده مره 
دفتر ایام را معنی و خط ناقص است هر ورقش گر نداشت جلوه امضای تو د 


E 4 7 /‏ 2 
نیمه شعبان بود روز اميد بسشر شادی امروز ما تهضت فردای تو 


۶۵ 


فاصله آن ستاره تا زمین پنجاه سال نوری است . 

فاصله , مسند اليه و مضاف » آن"صفت اشاره به دور > ستاره . موصوف ومجموعا ٍ 
مضاف اليه . 

یادآوری ۱ - صفت آشاره از لحاظ جمع با موصوف خود برابری نکند وپیوسته 
مفرد است . نظیر آن ستاره ها » این درس ها . 

یادآ وری ۲ - هرگاه (اين » آن )جای موصوف‌رابگیرند اسم اشاره نامیده‌شوند . 
مثال . این گران است . این .اسم اشاره و مسند الیه . گران . مسند . 

آن را بیاورید . آن .اسم اشاره و مفعول . 
اسم اشاره درصورتی‌که جانشین مشار الیه جمع باشد به لفظ جمع میآید . مثال . این ها 
شکست میخورند . آن ها پیروز خواهند شد . 

جمع این .این ها , اینان . جمع آن . آن‌ها , آنان . 

ج - صفت استفهام 


آن است که برای پرسش از کیفیت یا کمیت موصوف بکار رود ۰ 
مثال . کدام ستاره به زمین نزدیکتر است ؟ کدام . صفت استفهام , ستاره . موصوف و 
مجموعا" . مسند اليه ۰ 


معروفترین صفات استفهام 


کدام کتاب از تحریف مصون مانده است ؟ کدام . صفت , کتاب . موصوف و مجموعا " ۰ 


مسند الیه . 


۶۶ 


EE ES‏ باه تما این گنای باه 
(مولوی ) 
حافظ کوید . 
مرحبا طایر فرخ پی فرخنده‌پیام خر مقد م چه‌خبردوست کجا را ه‌کدا م ؟ 
سعدی راست ۳ 
دو خواهند بودن به محشر طریسق ندانم کدامین دهنشدم طریق ۰ 
( چه ) برای پرسش از نام و کیفیت . 
چه رنگی را بیشتر دوست دارید ؟ چه رنگی . صفت و موصوف و مجموعا " . مفعول . 
چه سالی ابران مثروطه شد ؟ چه سالی ۰ صفت و موصوت و مجموعا " . فيد استفهام . 
( چکونه . چطور ) برای پرسش از حالت و کیفیت . 
چگونه آ دمی نزدخدا مقرب نر است ؟چکونه آ دمی . صفت و موصوف ومجموعا ۱ مسندالیه . 
( چند » چقدر » چندتا ) برای پرسش از کمیت . 
مدت نبوت نوح ع س چند سال بود ؟ چند سال . صفت و موصوف و مجموعا " ٠‏ مسند . 
تاکنون‌چندنا فضا نورد به‌ماه رفنه‌ا ند ؟چندتا فضانورد . صفت وموصوف ومجموعا " .فاعل . 
چقدر پیاز خریدید ؟ چقدر پیاز . صفت و موصوف و مجموعا " . مفعول . 
یادآوری - اگر صفت استفهام جانشین موصوف شود آن را اسم استفهام نامند . 
کدام را می پسندی ؟ کدام . اسم استفهام و مفعول . 


دب صفت مبهم 


مثال . سال پیش چند کتاب خریدم .چند .صفت مبهم » کتاب موصوف محموعا " . مفعول . 


دکتر علی شریعتی - روانش شاد - چندین کتاب کم نظیر نوشته اسب . 


ea 


معروفترین صفات مبهم 


چند » چندین » چندان » هر » هیچ » برخی » بعضی ,دیگر .دگر :مثال , 
گالیله چند قرن‌پیش باد وربین خود کره ماه را تماشا کرد ۰ چند» صفت 0 قرن . موصوف و 
مجموغا " . قیذ زمان ٠‏ 


سی 1 
هرکسی آن درود عاقبت کار که کشت . هر . صفت , کسی . موصوف و مجموعا .فاعل . 


هیچ معبودی.غیر از خدا نیست .برخی کسان نیک احساس مسو" ولیت‌میکنند . بعضی مرد م 
این افك : 
سعدی گوید 
سگ اصحاب کهف روزی چند پی نیکان گرفت و مردم شد 
یادآوری - اگر صفت مبهم جای موصوف بنشیند اسم مبهم نامیده شود . 
آن ستمگر مرد و با خود هیچ نبرد . 
عیب رندان‌مکن‌ای زاهد پاکیزه سرشت که‌گنا هدگران برتونخواهند نوش ۱) 
( حافظ ) 
ST‏ ۱ 


مه وص 


| - توجه شاعر به آیه شریفه ۴ع۱۶سوره الانعام . ِِ زره وزراخری ۰ 


هرآن شمعی که ایزد برفروزد ران پف کند سبلت بسوزد 
کک 

شسک نیست که هرکه چیزکی دارد آن را بدهد طریق احسان 

اما چوکسی بود که نستاند احسان آن است وین 2 ست 

۱ ( انوری ) 


دنبالهءحاشیهد صفحه بعد . 


۶۸ 


دنبالهءحاشیه‌از صفحه قبل . .. . 
کس نسدارم غیر لطفت دستگیر 


هیچ دانی آشنا کردن بگو 
شوه تاریکی علی را دیسده‌ای 
غبراز خدا که‌هرگز در فکرآن‌نبودی 


اینان به ناله آتش درد نهسفته را 
اما من آن ستاره دورم که آب ها 


1 امثله از سعدی, , 


کس از چون تو دشمن ندارد غمی 
همی گریختم ازمردمان به‌کوه وبهد شت 


مرکه نان از عمل خویش خورد 
بعد ازخدای هرچه تصور کنی به عفل 
ری کن ی تلا ر شش 
کرا جاودان ماندن امید هست ؟ 


XXX 


XXX 


XXX 


XXX 


XXX 


XXX 


XXX 


۶٩ 


دست‌گیرم چون تو آی نعم النصیر 
( مولوی ( 

گفت نی از مسن تو سباحی مجو 
( مولوی) 

زین سبب غیری برو بگزیده ای 
(مولوی) 

هرچیز کزتوگم شد وقت‌نمازپیداست؛ 
( صائب ) 

خاموش میکنند و فراموش میکنند 
خونابه های چشم مرا نوش میکنند 


) نادر نادرپور) 


که‌از خدای نبودم بهد یگری پرداخت 


مدا واتتیق پستان قطر رخ ند 
نه برکس که برنفسس خود میکند 


ت از حاتم طاشی نسبرد 
باچارش آخری اعت همیدون‌کهاولی 
زا ن پښشتر که بانگ برآ ید که‌خواجه‌مرد 
که کس را نبینی که جاوید هست 


بیدولت آنکه برهمه هیچ اختیارکرد 


هت صفت عددی 


آن است که برشماره یا مقدار یا ترتیب موصوف دلالت کند . 
متال .پنج درخت کاشتم . پنسج .صفت عد دی ۲۱۱ ,درخت . موصوف ومجموعا " ,مفعول . 
صد گوسفند درچادری بخسبند . صد .صفت عددی ,گوسفند .موصوف و مجموعا " .فاعل . 
درس دوم را آموختم ۰ درس . موصوف . دوم . صفت و مجموعا " . مفعول . 
یک سوم کتاب راخوانده‌ام .یک سوم .صفت عددی › کناب . موصوف و مجموعا " ,مفعول . 
انخاص يا اشیاء مورد شماره را معدود و در عربی تمیز گویند . 


انواع عد د 


در این کناب عدد سه بخش کردیده است . اصلی > نرتيبی » کسری . 


| - درزبان عربی عد دحکم اسم داردومتناسب با حالات مختلف » اعرابش در جمله تغییر 
مبکند ونابع نمیز هم نیست لذا نمیتوان آن را صفت شمرد .نظیر طلع عشرون کوکبا 
بیست ستاره برآ مد عشرون . فاعل > کوکبا ' هیر 

. بیست ستاره دیدم . عشرین . مفعول » کوکبا " . تمیز‎ EIS 

مگردو عدد .واحد » اتنان و موانث آن دو ( واحد نتان ) که چون پس از اسم درآیند 
و "اضفت ا موصوف: خوه بزایری کک کن اج اراک ود ا 
الرقعتان الائنتان .نامه های دوگانه . ولی در انگلیسی E E‏ 
م ۳ درباره عدد نظریات مختلف ابراز داشنه‌اند «اکثریت آن راکلمه‌ئی 
تفن ا ا قل و کک و ا و کروی ای ا کک ا نفد 
نگارنده نظریه اخیر را مناسبتر دانسته است . 


CE 


آن است که برشماره معدود دلالت کند واصل و ریشه دیگر اعداد باشد . یک . 
دو » سه » چهار » پنج » شش . هفت » هشت ...الى آخر 

بجاي اعداد یک و ده. دوو ده » سه و ده » چهار و ده » پنج و ده »شن‌ود». 
هفت و ده » هشت و ده »نهو ده . گفته اند . یازده » دوازده »> سیزده » جهارده › 
پانزده › شانزده » هفده . هجده » نوزده . 

از یک تا نه را مرتبه یگان » از ده نا نود و نه را مرتبه دهگان و از صد تا نهصد 
و نود و نه رامرتبه صدگان و از هزار تانه هزار ونهصد ونود و نه رامرتبه یگان هزارگویند . 


به‌همین‌ترتیب دهگان هزار +صدگان هزار «یگان میلیون به بالا را نام گذاری کرد هاند . 


ب - اعداد اصلی در عربی برچپار نوعند . اعداد اصلی مفرد ء اعداد اصلی مرگب > 
اعداد اصلی عقود ۲ اعداد اصلی معطوف . 

a‏ او تخل رد از تک تاه وه و هار ماگ وزا رده دی 
واه رویز تا اکن ۱ 
ب اعداد اصلی مرکب : ازیازده تانوزده‌مجموعا آنه‌عدد . احد عشر »اتناعشر . . .تسع و عشر 
ح ‏ اعداد اصلی عقود ؛ عبارتند از ٠‏ عشرون > ثلائون ۰ اربعون ¢ خمسون ٤‏ سوق ٤‏ 
سبعون » تمانون 4 تسعون . مجموعا" هشت عدد . 

د ‏ اعداد اصلی معطوف عبارتند از اعداد میان عقود بعنی از بیست و یک تابیست‌ونه 
و ار سی‌ویک تا سی‌ونه و همین ترتیب تابرسد به نود ونه » که مجموعا " هفتاد و دوعدد 
میشوند ,میان اعداد معطوف ‏ چنانکه از اسمشان پیداست - واو عطف میا ورند .نطیر 


واحد و عشرون . بيست و یک . اثنان و تلائون . سی و دو . تسع و نسعون . نودونه 


1 


از یازده تا نوزده یگان بر دهکان مقدم است . و بقیه اعداد از بزرگترین عدد 
شروع میشود تا به کوچکترین برسد و میان هردو عدد ( و ) عطف قرار میدهند . مانند 
نهصد و بیست و سه میلیون و چهارصد و نود و پنجهزار و هفتصد و ته ۰ ۰۹۲۳۴۹۵۷۰۹ 
بجای اعداد " دوصد › سه صد » پنج صد " گفنه میشود > دویست , سیصد » پانصد . 

طرز نوشتن و خواندن اعداد رقمی 

اعداد رقمی را از چپ به راست مینوبسند مانند 
۲۳ که خوانده مسیشود . چهارصد و هجده هزار و صد و هفتاد و سه . و برای 
هر مرتبه خالی نقطه‌ثی به نام صفر ( ه ) میگذارند. نظیر ۱۰۵ . صد و پنج نیز ۰۲۰۰۳۰ 
بیست هزار و سی . 

یادآوری - عدد اصلی معمولا " پیش از موصوف يا معدود خود قرار میگیرد 
مانند پنج سرباز .ده مسجد . پانصد دانشجو . ولی گاهی ضرورتا " عدد پس ازمعدود 
میآید چنانکه فردوسی گوید . 
بسسی رنسح بردم درین سال سی عجسم زنده کردم بدیین پارسی؛ 


متمم صفت عددی 


غالبا "میان صفت عددیو موصوفش اسمی متناسب با جنس و نوع موصوف به نام 
متمم صفت عددی » برای تعیین شماره و اندازه گیری میا ورند . مثال . هفت جلد کتاب 
2 ۰ 


معروفتربن متمم های صفت عددی 


برای آدمیان . نفر » تن . مثال . سیزده نفر طبیب شریک شدند . سیزده. 


۷۲ 


برای عکس» باغ › زمین » نشان . قطعه . مثال . طبیبی ده قطعه زمین خرید . 
ده :صفت » قطعة:متمم‌صفت › زمین ۰ موصوف و مجموعا " مفعول . برای کفش › جوراب » 
دستکش.جفت . خانه . باب . درخت . اصله . کتاب . جلد . کتاب های چند جلدی 
وابسته بهم . دوره . کاغذ . برگ با ورق . هواپیما , کشتی . فروند . روزنامه »مجله. 
شماره . چارپایان . راس . انگشتری » گوشواره , چاه. حلقه . خنجر , تفنگ » شمشیر . 
قبضه . قنات » مروارید ,رشته . مسافت‌ها .متر و اجزاء و اضعاف آن . اجزاء ( دسیمتر » 
سانتیمتر » میلیمتر .)اضعاف:( دکامتر .هکتومتر ۰ کیلومتر ) که ده‌یده پائین یا بالامپروند 
یعنی یک دسیصتربرابر با یک دهم متر و یک دکامتر برابر با ده متر . 

سطوح . متر مربع و اجزا* و اضعاف آن . اجزاء «(د همقر هربع , سانتیمتر 
مربع » میلیمتر مربع )اضعاف (دکامتر مربع > هکتومتر مربع»کیلومتر مربع ) که صد صد 
پائین یا بالا میروند . 

احجام .متر مكب واجزا* واضعاف آن .اجزا* (ٍدسیمتر مکعب » سانتیمتر مکعب » 
میلیمتر مکعب ) اضعا فاد کامتر مکعب » هکتومتر مکعب .کیلومتر مکعب ) که هزار هزار پائین 
یابالا مبروند .مایعات ,ولیتر , کیل » پیمانه .)وزن .گرم › مثقال » سیر , کیلو .من » 
خروار ۰ تن )برای بیشتر چیزها که بشماره در میآیند . عدد » دانه . 

۱ مثال . هشت دانه پرتقال دو کیلو است . هشت . صفت › دانه :متمم صفت . 

پرتقال . وصوف و مجموعا " مسند اليه » دو.صفت . کیلو .هوصوف و مجموعا " .مسند . 

گاه متمم را ذکر نکنند .مثال .پنج دانش آموز ده درخت کاشتند . پنج .صفت » 
دانشآ موز موصوف ومجموعا " .فاعل , ده :صفت » درخت .موصوف‌ومجموعا "مفعول . 


۲ - عدد ترتیبی یا عدد وصفی 


آن است که مقام و مرتبه موصوف خود را در بین دیگران مشخص سازد . مثال . 


رف 


امام رضا ع امام هشتم شیعیان است . به عبارت دیگر ۱ امام رضا ع _ هشتمین‌امام 
طرز ساختن عدد ترتیبی 


)۱( 
عدد ترتیبی‌ازالحاق عدد اصلی به‌پسوند ( میم ساکن ماقبل مضموم ) یا (مین ) 


( به کسر میم و سکون دوم و سوم ) ساخته شون نظیر دوکه میشود . دوم يا دومین . 
چهار .چهارم یا چبارمین .شصت . شصتم يا شصتمین . صد . صدم یا صدمین,به حای 
واژه ( یکم ) میتوان کلمات ( نخست , نخستین » اول,اولین ) را بکاربرد.متال . درس 
اول » با اولین درس . گفتار نخست يا نخستین گفتار . عدد ( سی ) را در حال ترتیب 
(سی ام ) یا ( سی امین ) و (سه ) را ( سوم ) یا ( سومین ) باید نوشت تا اشتباهی 
رخ ندهد . 

بعضی مردم به جای ( دوم » دومین » سوم » سومین ) مینویسند . ( دویم › 
دویمین » سویم , سویمین » سیم ) که خطاست . 

یادآ وری - صفت ترتیبی هم میتواند مانند دیگر صفات » جانشین موصوف خود 
شود و حالات مختلف اسم را بپذیرد . مثال , 
یکم , باب عدل است و تدبیر ورای نگهبانی خلق و نسرس از خضدای 


يكم . مسند اليه . 


ساعداد ترشیبی‌در عربی نیز صفت محسوب شوند و عبارتند از اول » تانی » ثالث › 
رابع ءخامس »سادس .سابع ءثامن » تاسع +عاشر . همین کلمات اگر در فارسی باننوین 
پیت بدا زروت لا اع 2 غالا ی ی تیب شموة شود تير “وعدا 
SS‏ خی ره ما تاهج EEE‏ 


بنج بپنج 


۳۳ 


۱ (سعدی) 
دوم . مفعول صریح ۰ 


شاهد ازکتاب خدمات متقابل اسلام و ایران ص ۴۸۷ . شهر بن باذان و فیروزت 
روانشان شاد - دوتن ایرانی از نخستین | یراتا ن سلمان در زمان رسول اکرمند اولی در 
جنگی بدست نخستین مرتد اسلام کشته شد و دومی پس از مدتی با یاری چندمی ایرانی 
همان مرتد را به دوزخ فرستاد . ۲ 
اولی مسند اليه . دومی فاعل . 


۳ - عدد کسری 


آن است که بر جزئی از عدد درست دلالت کند . مثال . دوسوم دانشجویان 
آمده اند ۰ دوسوم . صفت عد دی » دانشجویان ۰ موصوف و مجموعاً ِ فاعل ۰ 


عدد کسری بردونوع است . اعشاری › متعارفی . 


اعسشاری مانند ۷ ۰۵ ۰/۰۱۲ که خوانده میشود . هفت دهم , 
سی و پنج صد م > دوازده هزارم ۰ 
یعنی اولین رقم پس از ممیز . مرتبه دهم » دومین . صدم » سومین . هزارم » 


چهارمین . ده‌هزارم است ۰ نیز مرتبه های دیگر ۰ 


اعداد کسری عربی که در فارسی راه یافته اند . نصف ۰ ۱ 
1 سپ 
O‏ ی ین EL‏ وف تک E‏ 
۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ 
" بصع " عدد مبهم عربی است و برسه تانه دلالت کند و معادل آن در فارسی "اند" 
چید " است . مثال . امیر المومنین على ع - چپار سال و اندی ماه عادلانه خلافت 
02 


متعارفی مانند ۲۶ که خوانده میشود .سه هشتم . هفده بيست و پنجم 
Tê A‏ ۱ 
یادآوری - در اصطلاح ریاضی عدذ بالائی را صورت » زیرین را مخرج نامند . 
ورت بسان عدد اصلی تلفظ شود و مخرج بسان عدد ترتیبی . 


تابرایری عد د با معد‌و د 


معد ودپیوسته‌مفرداست خواه صفت عدد یش مفرد باشد خواه‌جمع .مانند یک‌کلاغ . 
چهل کلاغ . ده تانک . پنجاه سرباز . ده هزار حقجو . 

سعدی گوید . 
به پنج بیضه که سلطان ستم روا دارد زنند لشگریانش هزار مرغ به سیخ 

چنانکه ملاحظه میشود برابر عددهای چهل » پنجاه , پنج » ده هزار که جمعند 
معدود یا موصوف عددی به لفظ مفرد آمده است . 


عدد اصلی خواه یک باشد خواه بیشتر موصوفش مفرد است.مثال . یک شهر . 
هفت شهر .یک خیابان .هفتاد خیابان .برعکس دیگر موصوفها که خواه مفرد باشند خواه 
جمع » صفتشان مفرد است نظیر.کشور پیشرفته . کشورهای پیشرفته . کارخانه عظیم . 
کارخانه های عظیم . کلاس های اول . ردیف هفتم . کتاب های خواندنی . لباس های 


پسمیته , 


¥ 


! - ندرتأ چند نام خاص (مرکب از عددومعدود) هردو کلمه به لفظ جمع معمول‌شد ها ند 


معروفترین آنها . دو کنبدان . هفت برادران . چهل دختران . 


۷۶ 


حالات صفت 


الف - صفت معمولا " برای بیان حالت و چگونگی موصوف میا ید . رسول اکرم 
گفته است ٠‏ برترین جهاد گفتار بحق در نزد فرمانروای ستمگر است . 

ب. - در جمله (مسند) یا قبد حالت واقهبیشود مثال . خدا رزاق است . 
رزاق . مسند . پرستو ها سریع پرواز میکنند . سریع . قید حالت ۰ 

ج - هرگاه دو عدد مکرر متوالی در جمله‌تی بکار روند قید ترتیب شمرده شوند 
مثال .سربازان سه سه حرکت کردند . سه سه قید ترتیب . و توان گفت. سربازان سه بسه 
حرکت کردند . ولی صفت جانشین موصوف میتواند همه حالات اسم را بپذیرد . امثله . 
رباخواران » باخدا و رسول اعلان جنگ دادهاند . رباخواران . فاعل . 


لذت رباخوار در ذلت مردم است . رباخوار . مضاف اليه . 


به بینندگان آفریننده را نسبینی مرنسجان دو بیننده را 
( فردوسی ) 


بینندگان . مفعول غير صریح , آفریننده . مفعول صریح . دوبیننده . صفت و 
موصوف و مجموعا ؛ مفعول صریح . 
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدائی نروم‌جز به‌همان رکه توام راهنماثی 
(سنائی ) 
ملک ٠‏ منادی 
نیز اگرعددی جانشین معدود شود حکم اسم پیدا کند و حالات مختلف پذیرد . 
چند مثال . ده را به پنج قسمت کنید در اصل عدد ده را ۱ 


ډه در تجزیه اسم و در ترکیب . مفعول صریح ۰ پنج در تجزیه اسم ودرترکیب 


وش 


مفعول غير صریح . 
سیزد ه نحس نیست . سیزده . مسند الیه . 


عدد نه بزرگترین رقم یگان است . نه . مضاف الیه . 


5, 


در اشعار ذیل از انوری انواع عدد و اسم مصدر را تعیین کنید : 


چپار یز شد آشین مردم هنری که مردم هنری زین چهار نیست‌بری 
یکی سخاوت طلیعی چو دسترس‌باشد به نیکنامی آن را ببخشی و بخوری 
دو دیگر آنکه دل دوستان نیازاری که دوست آینه باشد چواندرونگری 
سه دیگر آنکه زبان را بگاه گفتن بد نگاهداری تاوقت عذر غم نسخوری 
چہارم آنکه کسی گر بدی بجای‌نوکرد چو عسذر خواهد نام گناه اونسبری 


در عبارات ذیل نقل از کتاب سرگذشت فا سطین ترجمه هاشمی رفسنجانی انواع صفات 
مشتق را بپابید . 

صپیو نیسم تشکیلاتی سیاسی است که با وسائل و ابزار ظالمانه و نامشروع4اهداف جاپرانه 
و فاصبانه شی را تعقیب میکند ! هدف این حزب این است که در فلسطین و بلاد عربی 
اطراف » دولت مستقل واحد یپودی بوجود آورد و همه بپود عالم را درین مملکت جح 
کند . اين جمعیت به مناسبت یکی از قله هاثی که در شهر بیت المقدس به نام (صهیون ) 
وجود دارد اسم ( صهیون ) را برای خویش انتخاب کرده اند . 


۷۸ 


بخش سوم 
فعل . 


فعل کلمه‌تی است که با آن › عملی یا حالتی را در زمان گذشته یا حال یاآینده 
به کسی یا چیزی نسبت دهیم : امثله خدا جهان را آفرید . زمین آماده حیات گردید . 
در آثار و نعمت های خدا تفکر کنید . ما خدای یکتا را مپپسرستیم . یقینا " مردگان‌زنده 
خواهنن شد . 

نظامی در وصف خدا گوید . 
آنچه تسغیر نپذیرد تو ای وآنکه نسمرده است و نمیرد توای 
آفرید »گرد ید . فعل ماضی . تفکر کنید . امر . میپسرستیسم. مضارع . زنده خواهند شد . 
مستقبل . تضهر نپذیرد . مضارع اخباری منفی . نمرده است .ماضی نقلی‌منفی .( ای )پس 
از تو . مضارع اخباری » مخفف استی . 


شواهد شعری 


( فردوسی) 


> 


۷۹ 


بیاتاقدر بکدیگر بسدانیم 


گنج خواهی در طلب رنجی ببر 


تکیه بر اخستر شبگرد مکن کاین عیار 
خواهم اندرعقبش رفت به‌یاران عزیز 


دلا دلالت خیرت کنم به راه نجات 


بهطاعت چه‌حاصل که پشتت دوتاست 


XXX 


XXX 


XXX 


XX 


K(X 


که تاناگه زهمدیگر نسمانسیسم 


مولوی 


خرمن ار سیبایدت تخمی بکار 


سعدی 


تساج کاووس ربود و کسر کیخسرو 


شخصم ار باز نیاید خبرم بازآید 
حافظ 


مکن به‌فسق مباهات‌وزهد هم مفروش 
حافظ 


که از راستکاری شوی رستگار 


چو روی دلت نیست با قسبله راست 
جامی 


ربود » رفت . فعل ماضی . بیا » ببر » بکار » راست دار . فعل امر ۰ مکن » مفروش : 


فعل امرمنفی یافعل نهی . باید .شوی > ای . ( مخفف استی ) بدانیم , خواهی »میباید . 
بازآید . کنم ,است . فعل مضارع > نمانیم . بازنياید » نیست - فعل مضارع منفی . 


خواهم رفت . فعل مستقبل . 


Ao 


KENE 


اول شخص > دوم شخص › سوم شخص : هریک از این ها ممکن است مفرد باشد یا جمع 


ازین قرار : 

مفرد جى 
اول شخص دوم شخص سوم شخص اول شخص دوم‌شخص سوم شخص 
نوشتم نوشتی نوشت نوشتیم . نوشتید .. نوشتند 


یادآ وری - اشخاص فعل‌معکن است‌اسم‌صریح باشند یا غیرصریح ۰ (اسم‌استفهام › 

اسم میهم » اسم اشاره » اسم ضمیر ) مثال برای هرکدام . 

اسم صریح . علی _ع _ یک دم با ستمگران سازش نکرد . 

اسم استفهام . کی امیر کبیر را کشت ؟ 

اسم مبهم . هرکه بد کند به خود کند ۰ 

اسم اشاره . این و[ میدانیم . اس رر است 

اسم ضمیر . شما برترید اگر مو" من باشید , (۱) 
و در جائی که مسند الیه ضمیر باشد , ضمیر اول شخص مفرد و اول شخص جمع را . ضمیر 
متکلم , ضمیر دوم شخص مفرد و دوم شخص جمع را . ضمیر مخاطب , ضمیر سوم شخص 
مفرد و سوم شخص جمع را:ضمیر غائب گویند . 
۱سخطاب خدا به سلمین ,ولو انوا وانتم لاو نتم مین (آل‌عمران* 


۳ ) ۰ ( در مبارزه با طاغوتیان ) سست مشوید و محزون مگردید و شما ( مسلمین ) 
ا 2 


۸۲ 


ماخذ و ریشه؟ افعال فارسی . 


همه افعال فارسی از دو بن یا ريشه مشتق میشوند . 
الف - ماضی بن ( سوم شخص مفرد ) مانند گفت . رفت . نوشت . آموخت . آورد . 
دید . شنید . 
ب - امر بن ( دوم شخص مفرد ) مانند گو . رو ۰ نویس . آموز . آور . بین ۰ شنو . 
این دو ماخذ را باید از اهل زبان آموخت زیرا قاعده معینی ندارد . 


انواع ماضی , مصدر »اسم مفعول و یک نوع اسم مصدر از ماضی بن جدا شوند 
به کلمه ( گفت )و مشتقات آن توجه نمائید .گفتن . مصدر . گفته .اسم مفعول . گفتار . 
اسم مصدر .گفتم › گفتی . ماضی مطلق . میگفتم » میگفتی . ماضی استمراری .گفتهام » 
گفته اي ۰ ماضی نقلی . گفته بودم › گفته بودی . ماضی بعید . شاید .گفته باشم > 
شاید گفته باشی . ماضی التزامی . 


۰ تقات امر بن 


انوا مضارع ؛صفت‌های فاعلی و دو نوع اسم مصدر از امر بن جدا شوندبه‌کلمه» 
( گوی ) و مشتقات آن توجه نمائید . 

میگویم › میگوئی .مضارع اخباری . شاید بگویم › شاید بگوثی .مضارع‌التزامی . 
گوینده » گویان » گویا . صفت فاعلی . گویش . اسم مصدر . 

با التسفسات بسدیسن دو ماخذ اولا " سوضوع افصال باقاعدهو بیقاعده 


درفارسی منتفی میگردد .زیرا از این‌قرار همه افعال با قاعده هستند و همه برطبق قاعده 


۸۲ 


معین ساخته شوند .ثانیا " از بحث عبث و بمیسود تبدیل حروف در افعال فارسی آسوده- 


خواهیم شد ۰ ۱ ۳ 1 


7 انواع فعل 


1 فعل ماضی 


آنست که برانجام شدن کاری یا پدید آمدن حالتی در زمان گذشته دلالت کند 
الف -ماضی مطلق 


آنست که برانجام شدن کاری در گذشته.دور يا نزدیک بدون قید و شرط دلالت 
کند . مثال سعدی کتاب گلستان را در سال ۶۵۶ - هجری تصنیف کرد . ابران در سال 
۴ هجری قمری مشروطه شد . چند سال پیش جنایت پیشگان لومومبا را ناجوانمردانه 
کشتنه ! 
کسی یاچیزی که کار یاحالتی بدو نسبت داده شود فاعل یا مسند الیه نام‌دارد . 

یادآ وری - تاریخ وقوع فعل ماضی مطلق را غالبا " در عبارت میا ورند . 
طرز ساختن ماضی مطلق . اگر در آخر ماضی بن ( سوم شخص مفرد ) ضماثر متصل فاعلی 
( م ».ی »یم .ید » ند )بیفزائیم ماضی مطلق پدید آید,مثل بودم »بودۍ بودیم » 
بودید » بودند . نوشتم » نوشتی › نوشتیم › نوشتید › نوشتند . 

یادآوری - ضمیر متصل ( د ) در سوم شخص ماضی ظاهر نیست,نظیر گفت » 


رفت » آمد » نوشت . ولی درمضارع ظاهر شود.نظیر میگوید . میرود .میا ید .مینویسد . 


۸۳ 


آن‌است که بروقوع کاری یاپدیدآ مدن حالنی درزمان‌گذ شته بطورتوالی یاعادت 
دلالت کند .مثال . درکودکی بهد بستان میرفتم .او همیگفت و همیخندید . فرعون جبار 


به مردم میگفت .منم بزرگتر پروردگار شما موسی ع -ازمبارزه بافرعون نمیهراسید . 


یکی خار پای ستیمی بکند بخضواب اندرش دید صدرخجند 
همیگفت و در روضه ها سیچمید کز آن خار برمن چه کلها دمید 


طرز ساختن ماضی استمراری . لفظ ( می ) یا ( همی ) را پیش از ماضی مطلق میا ورندتا 
ماضی‌استمراری پدید آید .مثل میشنیدم › دى هه ا فف ددم : 
یادآوری ۱-ممکن است انجام شدن فعلی در گذشته ( تارخ دادن عمل‌دیگر) 
ناتمام مانده باشد چنین فعلی‌راماضی استمراری ناتمام گوئیم .مثال دانشجویان امتحان 
میدادند که چراغ‌ها خاموش شد مردم راه میرفتند که تیراندازی شروع شد ۱ 
۰ درگفتگوی‌روزانه ماضی‌استمراری ناتمام‌راباکمک صیغه‌های‌ماضی (داشتم »داشتی » 
داشت ۰ ) بنا میکنند . مثال . داشتم نامه مینوشتم که نامه رسان آمد . 
داشتیم سحری میخوردیم که اذان گفتند . 


صرف ماضی استمراری ناتمام از ( رفت ) 


داشتم میرفتم و ۰ ۰ .داشتی میرفتی aos‏ .داشت میرفت و ۰ ۰ .داشتیم میرفتیم eo‏ 


داشتید میرفتید .... داشتند میرفتند .... 


۸۴ 


یادآوری ۲ - در قدیم گاهی سه صیغه از ماضی استمراری را چنین میگفتند . 
رفتمی »> رفتی > رفتندی . بجای میرفتم > میرفت , میرفتند ۰ 
خواجه بزرگ احمد حسن هرروز به‌سرای خویش باردادی و تانماز پیشین‌بنشستی 


و کار براندی . ( تاریخ بیهقی ( 


سعد ی 


ج - ماضی نقلی یا قریب 


آنست که برانجام شدن کاری یا پدید آمدن حالتی در زمان گذشته دلالت کند 
بطوریکه 5ا اثر آن‌عمل غالبا "تازمان حال کشیده شود .من‌ایستاده‌ام .تو نشسته‌ای . 
او رفته است . 

مولوی گفته است . 
تو بسه تاریکی على را دیده ای زان سب غیسری برو بگزیده ای 


سعدی در وصف خدای متعال سروده است . 


ای برتر از خیال و قیاس و گمان ووهم وزهرچه‌گفتها ند وشنید یم وخواند هايم 


طرز ساختن ماضی نقلی . اسم مفعول از ريشه فعل مطلوب گرفته الفاظ ( ام » ای »است . 
ایم »اید »اند ) را بدان میافزایند تا ماضی نقلی پدید آید,مثال از ربشه (دید) 
دیدهام » دیده‌ای » دیده‌است › دیده‌ايم » دیده‌اید , دیده‌اند . از (شد ) شده ام » 
شده‌ای » شده است » شده‌ایم » شدهاید › شدماند . 

یادآوزی ت الفاظ: (آم.» ای + است ام : اید اند ) ضینه های مضارع از 
مصدر ( استن ) هستند . 


۸۵ 


د - ماضی بعید يا مقدم 


آنست که بر وقوع عملی یا پدید آمدن حالتی در گذشته دور دلالت کند . 
شنیده بودم که شما طرفدار حقید . وقتی اسلام ظهور کرد نه تنها اعراب بلکه جهانیان 


در ظلمت و جهل فرو رفته بودند ! 


یکی طفل دنسدان برآ ورده بود پسدر سربه‌ ف کرت فسروبرده‌بود . ۰۰ 


درتعریف ماضی بعید توان گفت .هرگاه دوعمل درگذشته انجام شده وزمان یکی بردیگری 
مقدم باشد آنراماضی بعیدیاماضی مقدم نامند.مثال‌وقتی به‌مسجد رفتم نماز گزارد ه‌بودند . 
گفته بودم چوبیائی غم دل با توبگویم چه بگویم که غم از دل برود چون توبیاتی 

( سجدی ) 
طرز ساختن ماضی بعید . اسم مفعول از ریشه فعل مطلوب گرفته صیفه های ماضی مطلق 
( بودم » بودی »بود » بودیم » بودید .بودند ) را بدان میافزایند مثال .گفته‌بودم » 
گفته‌بودی » گفته‌بود » گفته‌بوديم › گفته‌بودید » گفته‌بودند . شده بودم »شده‌بودی » 


شده بود ۰ شده بود یم ¢ شده بود ید ¢ شده بودند ۰ 


هھ ماضی التزامی 


آنست که وقوع عملی یاپد ید آمدن حالنی رادر گذشته باتردید یاآ رزوبیان‌کند . 
مثال . شاید باران آمده باشد .خدا کند که دوست شما بهبود یافته باشد .گمان صیکنم 
آن کتاب را خوانده باشی . 

طرز ساختن ماضی التزامی .اسم مفعول ازفعل منظور گرفته الفاظ (باشم .باشی , 


ع 


امید است › خدا کند » گمان میکنم ) ا یا آرزو دلالت کند . 
ازریشه (دید) . شاید دیده باشم › تاید دیده باشی » شاید دیده باشد › 
شاید دیده باشیم › شایده دیده باشید » شاید دیده باشند . 
یادآ وری - الفاظ (باشم › باشی » باشد نید »> باشید . باشند )صیغه های 
مضارع از ريشه امر ( باش ) هستند . 


۲- فعل امر 


کی انبت کم ناز قاط اه ازىر اناه هه ,ال در 
اشد ی احتاط کن: : فاون را عففرم. ارت دا مارآ باری کی انرا تان قان 
را سرافرازی بخش . طاغوت را سرنگون ساز . این شعر مولوی را بخاطر سپارید . 
از روز قیامت جهان سوزبترس وز ناوک انستقام دلدوز بترس 
ای درشب حرص خفته درخواب غرور صبح اجلت رسید از روز بترس 
فعل امر دارای دو شخص است . دوم شخص مفرد » دوم شخص جمع . مثل برو . بروید . 
بخوان .بخوانید .یرای بیان دیگر صیفه‌های امر ( متکلم و غایب ) هم میتوان از مضارع 
التزامی کمک گرفت .نظیر بگویم » بگوید › بگوئیم . بگویند . و هم میتوان برسر همین 
چهار صیفه لفظ ( باید ) آورد .نظیر باید بگویم » باید بگوید › بايد بگوئیسم » 


باید بگویند , (۱) 
زگ ها 


خشم خدا بترسید . از گذشنگان عبرت بگیرید . از شکنجه بیگناهان بپرهیزید . 


۱ - در زبان عربی هم برسر صیغه های امر غاثب و متکلم لام امر ( ل . باید ) میآورند. 
ر ی 9 


م7 


AY 


بيا بگوی که پرویز از زمانسه چه خورد بروبپرس که‌خسرو ازین‌میا نەچەيري ؟ 

گر او گرفت خزائن به دیگران‌بگذاشت ورین گرفت ممالک به دیگران بسپرد 
(سعدی ) 

گاه فعل امر خالی از حرف تاکید باشد . سفارش فردوسی را گوش دهید . 

زدانش نخستین به یسزدان‌گسرای که‌او هسست و باشد همیشه به جسای 

ندرتا " پیش از فعل امر حرف نشانه ( می ) در آید ۰ شاهد از نظامی . 

میسکوش به هر ورق که خوانی تسا معنی آن تمام دانسی 

۳- فصل مضارع 


و خود بردو گونه است . اخباری › التزامی . 
الف - مضارع اخباری 


آن‌است که‌برانجام شدن کاری یا رخ‌دادن حالتی درزمان حال یاآ ینده بطورقطع 
ویقین دلالت‌کند. متال ما درم راعزیز میدارم .مومنان رستگار میشوند .رباخوار منفوراست . 


مردم متملقان را دوست نمیدارند . 


مولوی گوید . 
بد میکنسی و نیک طمع مسیسداری هم بد باشد سزای بد کرداری 
با اینکه خداوند کریم است و رحیم گندم ندهد بار چو جو میکاری 


طرز ساختن مضارع اخباری. حرف ( ب ) تاکید را از آغاز امر بن برداشته » جایش‌حرف 
( می )قرار دهند و ذرآخرش ضمائر متصل فاعلی (م »ی › د » یم » ید » ند )افزایند. 
مثال از (گوی ) , میگویم ,میگوتی » میگوید › میگوئیم » میگوئید ‏ میگویند . و ممکن است 


حرف ( می ) را نیاورند . 


AA 


مثال از (رو) ۰ روم » روی » رود » رویم » روید ۰ روند . گاه حرف نفی (ن ) ضوورطا " 

میان حرف ( می ) و فعل فاصله ایجاد کند . چنانکه مولوی گوید , 

گفتم که یافت می نشود گشته ایم ما گفت آن‌که یافت می‌نشودآ نم آرزوست 
یادآوری - فعل مضارعی کموقوع آن‌حتمی باشدمضارع محقق الوقوع نامیده‌شود . 

مثال:جوانان پیر میشوند . همه مردم میمیرند . پس از مسردن زنده میشویم . 

گارمضا رع‌محقق‌الوقوع را باصیغه‌ماضی مطلق بپان‌کنند . چنانکه هنگام خرید.و فروش املاک 

یاد یگر عقود شرعی مانند نکاح دوطرف معامله »صیغه عقد را بهزمان ماضي جاری‌کنند . 


سعدی در پرهیز از معاشرت پنر و دختر نامحرم گوید . 


پسسر چون زده برگذ شتسش ‌سنسیسن زنا محرمان گو فراتسر نشیین 


سوخت . حنما " میسوزد . 


آنست که وقوع عملی را در حال یا آینده با تردید یا شرط يا آرزو بیان کند . 
خدا کند ملت فلسطین پیروز شود . امیدست شما سیگار را ترک کنید . شاید سخن مولوی 


را بپذ برید . 


ای کاش که من بدانمی کیستمی در داشره حیات با چیستمی 
گر پنبه غفلتسم نبسودی درگوش برخود به هزار د یده بگريستمي 


طرز ساختن مضارع النزامی : لفظ ( می ) را از آغاز مضارع اخباری برداشته جایش حرف 
یا آرزو با شرط دلالت کند . 


۸۹ 


مثال از (آی ) .شایدبیایم »شایدبیایی »شایدبیاید »شاید بیاییم » شایدبیایید » 
شاید بیایند .و جائز است ( ب ) را در آغاز مضارع التزامی نیاورند مثال . شاید سخن 
گوید . امید است کامباب شوی . 

یادآوری - گاه وقوع فعل مضارعی تالحظه گفنگو ناتمام مانده است . چنین‌فعلی 
رامضارع استمراری ناتمام یاحال مستمر ناتمام گویند .مثلا "از کسی میپرسیم . چه‌میکنی ؟ 
میگوید . دارم گوش میدهم . يا ازهوا شناسی میپرسیم . وضع هوا چگونه است؟درجواب 
میگوید .دارد سرد میشود . در گفنگوی یومیه مضارع استمراری ناتمام را با کمک صیغه‌های 
مضارع ( دارم » داری › دارد » داریم » دارید › دارند ) بنا میکنند . 

مثالاز (نویس ) :دارم مینویسم »داری‌مینویسی › داردمینویسد » داریم مینویسیم » 
دارید مینویسید › دارند مینویسند . در قدیم گاهی برای ساختن حال مستمر از حرف 
نشانه ( همی )استفاده میکردند . شاهد از کلستان (ظالمی)را شنیدم به کشتن اسیری 
اشارت کرد بیچاره در آن‌حالت نومیدی‌ظالم‌را دشنا م دا دن‌گرفت وسقطگفتن‌که گفته انسد 
هرکه د ست از جان بشوید هرچه در دل دارد بگوید , 
وت فوت واب روت کین ر | 
إذا یش الانسان طسال لاه سور سطلوب سول E‏ 

(ظالم) پرسید چه میگوید یکی از حاضران مجلس گفت ای سلطان همیگوید و الکاظمینّالفیظ 


و العافین عن الناس ۲۳۱ . 


۱ - هنگامی‌که آدمی نومیک شد زبانش دراز شود همچون گربه شی مفلوب که برسگ‌حمله کند 
۲ - ( نیکوکاران ) فرو خورندگان خشمند و درگذرنده از مردم ( آل عمران,۱۲۸) 


o 


۴- فعل مستقبل باآ بنده 


آنست که بر انجام شدن کاری يا پدید آمدن حالتی در آینده دلالت کند . 
مثال . در سرای دیگر زنده خواهیم شد و کیفر اعمال خواهیم یافت . سرانجام خورشید 


پزژمرده خواهد شد . 


چه سالهای فراوان و عمرهای دراز که خلق برسرما بر زمین بخواهدرفت 
چنانکه د ست بدستآمده‌است‌طک‌بهیا بهد ستهای د وگرهمچنین بخوا هد رفت 
(سعدی ) 


طرزسا ختن فعل‌مستقبل ۰ در پی صیغه های‌مضارع ( خواهم , خواهی »خواهد 
مثال ازء ( آمد ) خواهم آمد » خواهی آمد › خواهد آمد » خواهیم آمد » 


خواهید آمد », خواهند آمد . 


دربیابان گربه‌شوق کعبه‌خواهی زدقدم سرزنش‌ها گر کند خارمغیلان غم مخور 
( حافظ ) 
گاه مصدر را کامل آورند مانند خواهم رفتن » خواهی رفتن . 
ور خسواهد کشتن کافر به دهن اورا روشن کنسدش ایسزد برکامه اف ۱) 
( ناصر خسسرو) 
XxX‏ 


نورم رو ۰ همی خواهند که نور خدارا ۱ دهن ها يشا ا ا 


نور خودرا به کمال رساند هرچند کافران را خوش نیاید , 


۹۱ 


ناچه خسواهی خری دن ای مسفسرور روز درسانسدگی به سیم دغسل 


(سعدی ) 

XXX 
بتر زانم که خواهی گفتن آنی که دانم عیب من چون من ندانی‎ 
) (سعدی‎ 

XXX 

گاه ضرورتا " جز* دوم را مقدم آورند . 

بدو گفت کاي بیهنر شهریسار چرا کرد خواهی مرا خاکسار 
(فردوسی ) 

XX 


ندرتا " حرف ( می ) قبل از صیغه‌های مضارع ( خواهم: > خواهی ۰ درآید چنانکه 
اقبال پاکستانی -رحمت الله عليه - در تمسک به کلام خدا سروده است . 
گر تو میخواهی مسلمان زیستن نیسست ممکسن جز به قسرآن زیستن 


لازم و متعدی 
فعل از نظر کامل شدن معنی ( با مسند اليه يا با مسند اليه و مفعول ) بردونوع 
است : لازم » متعدی . 


فعل لازم 


آن‌است که‌معنیش با مسندالیه کامل‌شود . پیامبران الهی بهترین‌رهبران‌بوده‌اند . 


ایمان به خدا نعمتی بیهمتاست . عمر جهان سر آید . ستمگران پشیمان شوند . 


۹۲ 


فعل متعدی 


آن است که‌معنیش با مسندالیه تنها تمام نشود بلکه از آن تعدی کند و به‌مفعول 


برسد .مثال . علی _ ع _ بندگان خدا را یاری میکرد . خشنودی خدا را همیطلبید . 


صالحان روش علی را پیروی میکنند .امام مهدی-ع - جهان را پر ازعدل خواهد کرد . 


خدا جهان را عبت نیافریده است . 


یادآوری ۱-اگر آخر برخی افعال اسر لازم لسفسظ ( اند »انيد ) بیفزائيم 


نعل متعدی پدید آید . نظیر خند . خنداند » خندانید . گری . گریا ند > گريانید . 


روی ۰ رویاند » رویانید .۰ دو . 
چم جانہ حرانیم 


سان . عتاجه › تاضور 


دواند » دوانید . خواب . خواباند » خوابانید . 


در اشعار ذیل از مولوی افعال لازم و متعدی را نعیین کنید . 


از على آموز اخنلاص عمل 
در زا بر پہلوانی دست یافت 
او خدو انسداخست بر روی علی 
او خدو انسداخت بر روئی که‌ماه 
در زمان انسداخست شمشیر آن علی 
کشت حیران آن مبارز زین عمل 
گفست بر من تیغ ې 
گفت امير المومنین با آن جسوان 
چون خدو انداختی در روی من 
نسیم بهر حق شد و نی هوی 
گبر این بشنید و نوری شد پسدید 
عرضه کن بر من شهادت را که من 


۹۳ 


شیر حق را دان منسزه از دغل 
زود شمشیری برآورد و شتافت 
افتخار هر نبی و هر ولسسی 
سجده آرد پیش او در سجده‌گاه 
EE E EAE‏ 
وز نمودن عفو و رجسم بیمحل 
از چه افکندی مرا بگذاشتی 

که ا رای وان 
شرکست اندر کار حق نبود روا , . . 
در دل او تاکه زنارش بريد 
من ترا نوعی دیگر پنداشتم ... 


مر ترا ديدم سر فراز زمسن 


یادآوری ۲ - گاه مصدر به منزله فعل لازم بکار رود و محتاج فاعل باشد.مثال . 
مادر ازراه رفتن خودکش لذت میبرد . کودک بظاهر مضاف الیه ولی در معنی فاعل است ۰ 
سختی کشیدن بهتر از منت کشیذن است . فاعل در ( سختی کشیدن › منت کشیدن ) 
نمی ات هو کی زا ال و 
زمانی مصدر به مثابه فعل متعدی باشد و در آن صورت هم محتاج فاعل است 
و هم مفعول . مثال . کشتن فابیل برادر خود هابیل را از حسد سرچشمه گرفت . قابیل . 
فاعل . هابیل . مفعول . 
سعدی گوید . 
به گمراه گفتنن نکو میروی جفائی تمام است و جوری قوی 
گفتنمصدر متعدی » فا علش ضمیر مستتر ۰ مفعولش جمله» ( نکو میروی ) ۰ 


افعال دو وجهین 


افعالی که گاهی لازمند و زمانی متعدی افعال ذو وجهسین نامیده شوند . 
معروفترین آن‌ها . شکست » ریخت » گداخت سوخست » چنسد مشال . شیشه‌شکست . 
آب ریخت . آهن گداخت . مجله سوخت . وهمین جملات را درحالت متعدی توان گفت . 
باد شیشه را شکست . کودک آب را ریخت . حرارت آهن را گداخت .درهفد هم شهریور ۰ 
غیرتمندی مجله ئی بد آموز را سوخت . 
سرکش مشوکه‌چون‌شمم ازغیرتت بسوزد دلبر که درکف اوموم است‌سنگ خارا 
۰ یعنی دلبر ۰.. از غیرت بسوزدت ۰ 


فعل های دو مفعولی 


افعالی مانند ( بخشید » عطا کرد › پوشانید » یاد داد › نامید » آموخت » 


۹۴ 


یچین اقا که بریقن اكا ناد لت کته فطی داسك افك ٠‏ شيرف »اكات 
فرض کرد › پنداشت » تصور کرد » غالبا " به دو مفعول متعدی شوند و آن ها راافسهال 
دو مفعولی نامند .مثال .خداوند آدمی را سخنوری آموخت . او ما را دو گوش و یک زبان 
داده است . حسین ,ر ع _ پسران خود را یکی پس از دیگری على نامید . جرج جرداق 


علی _ ع را انسانی کم نظیر شمرده است 


به مسن دار گفت ای جوانمرد گسوش که دانم جوانسمرد راپسرده پوش 
( سعدی ) 


جوانمرد . مفعول اول . پرده پوش . مفعول دوم . 
هرآنگه که عیبت نگویند پیش هنر دانسی از جاهلی عیب خویش ` 
( سعدی ) 
عیب :مفعول اول . هنر . مفعول دوم . 
معلوم و مجهول 


فعل از جهت منسوب بودنش به ( فاعل ) يا به ( مفعول ) بردو نوع است : 
معلوم » مجهول . 

فعل معلوم . آنست که به فاعلش نسبت دهیم . خدا نگهدار دین حق است . 
فرزند صالح پدر و مادر خود را دوست میدارد . خائن پبوسته میترسد . نیاکان ما اسلام 
را برقسیت پذیرفتند . 

فعل مجهول . آنست که به مفعولش نسبت داده شود.مثال . زمین آفریده شده 


است . عالم عامل گرامی شمرده میشود . در قیامت پاداش داده خواهیم شد . 


1۵ 


معروفترین موارد استعمال فعل مجهول 


۱- فاعل نامشخص باشد . چمدان دزیده شد . 

۲ - فاعل معلوم باشد . جهان آفریده شد . 

۳ - مفعول مهم وشایسته یادا وری وفاغل بیارزش باشد .علی - ع - کشته‌شد . 
فعل معلوم را چگونه مجهول کنند ؟ 


اسم مفعول را از فعل مطلوب گرفته ماضی يا مضارع یا مستقبل ( شد) را بدان 
میافزایند تاماضی یامضارع یامستقبل‌مجهول پدیدآید.نمونه ها , 

ماضی مجهول از (آفرید ) . آفریده شدم . آفریده شدی . آفریده شد . 
آفریده شدیم . آفریده شدید . آفریده شدند . 

ماضی نقلی مجهول از (آورد ) , آورده شده‌ام . آورده شده ای . 
آورده شده است ۰ .. 

مضارع مجهول از (زد ) . زده میشوم . زده میشوی . زده میشود . زده میشویم . 
زده میشوید . زده میشوند . 

ماضی بعید مجهول از( ربود ) ؛ ربوده شده بودم . ربسوده شده بسودی ۰ 
ربوده شده بوك . .. 

مستقبل مجهول از (فرستاد ) .فرستاده خواهم شد . فرستاده خواهی شد . 
فرستاده خواهد شد .فرستاده خواهیم شد .فرستاده‌خواهید شد .فرستاده خواهندشد . 

یادآوری ۱ - فعل لازم را نمیتوان مجهول ساخت زیرا فعل لازم مفعول صریح 
ندارد که جانشین فاعل شود . 


۹۶ 


یادآوری ۲- در قدیم گاهی به جای ( شبد ) از ( آمد ) استفاده میکردند. 
چنانکه مولوی گوید . 
وت با تیه که سر دز ات گفته آید درحدیث دیگران 
گفته آید ) معادل ( گفته شود ) 


افعال‌فرعی 


افعالی‌هستندکه‌بوسیله فعال ‏ اصلی (ماضی » امر مضارع ؛ مستقبل ) و بامختصر 
تغییری در لفظ و معنی ساخته شوند و عبارتند از . فعل نهی » نفی » استفهام » مرکب » 


دعا » شرط . 


1 فعل هی 


امر منفی رافعل نهی گویندو آن کلمه‌ثی است که‌به‌وسیل‌آن از مخاطب بخواهیم 
کاری را انجام ندهد .مثال . خدا را هرگز فراموش مکن . یار ستمگران مباشید . فاصبین 
بیت المقدس را دوست مشمرید . 

برای ساختن فعل نهی ( ب )تاکید را از آغاز امر بن برداشته جایش ( م ) نهی 
قرارمیدهند . مثال .دروغ مگو ۰ غیبت مکنید . وقت را ضایع مکن . جز خدارامپرستید . 
خدایا ما را به خود وامگذار . این گفته مولوی را از خاطر مبر . 
ای خواجه گنه مسکن که بدنام شوی گر خاص توئی گنه کنی عام شوی 
در رهگذرت دام نهاده است ابلیس بد کار مباش زان‌که در دام شوی 

یادآوری - در گفنگوهای روزانه معمولا " به جای ( م ) نهی حرف (ن ) برسر 
فعل امر در آورند»مثال .فرزند عزیز مادرت را نرنجان . گوش به غیبت ندهید .پرندگان 
حوش نوای بینوا را زندانی نکنید . تملق ناکسان نگوئید . 


۷ 


۲ فعل نفی 


آنست که‌انجام نشدن کاری باروی ندادن حالتی‌را به کسی یاچیزی نسبت دهیم 
مثال . پرویز نرفت . امروز هوا سرد نیست . دوستی به از مادر با ایمان نیافته ام . 
دوستی به از مادر با ایمان نخواهید یافت . 
شيره جان گر بود به کاسه سادر زان نچشد تا به طفل خود نچشاند 
(ايرج ميرزا) 
برای‌ساخت‌فعل منفی (ن )نفی‌برسرماضی یا مضارع‌یا مستقبل‌قراردهندمثل ,نیامد . 
نمیا ید . نخواهد آمد . نظامی در وصف خدا بحق گوید ۱ 


و آنکه نسمرده است و نسمیرد تو ای وآنسچه تسضصیر نیذیرد توای 


۳- فعل استفهام 


آنست که برای پرسش بکار رود . آیا خالقی جز خدا هست ؟آیا جز خدا کسی 
شایسته پرستیدن هست ؟ 

طرز ساختن . اکر حرف استفهام (آیا ) پیش از افعالی که در وجه اخباری بکار 
رفته اند قرار دهیم فعل استفهام پدید آید . مثال . یا باران خواهد آمد ؟ بود آیا که 
در میکده ها ( تخته کنند ؟ ) 

یادآوری - گاه جمله استفهامی بدون حرف (آیا ) باشد » در این حالت از 
طرز بیان گوبنده و تکیه اش روی کلمه مورد نظر میتوان به مفهوم سئوال پی برد . متلا " 


ازد وستی‌میپرسیم .غار حرا* را دیده‌ای ؟یامیپرسیم .علی - ع - واضع تاریخ هجری‌است ؟ 


۹۸ 


۴ فعل‌مر کب 


آنست که از دو کلمه یا بیشتر ساخته شده باشد . مثال . او حرف میزند . شما 

گوش نمیدهید .نسبت به مادرم احترام میگزارم .مومن در مجلس معصیت شرکت نمیکند . 

آزادیخواهان جهان فلسطینیان مظلوم و مجاهد را تحسین میکنند . حرف حق آنان 

مرا خوش آمد . زمان کودکی را بخاطر دارم . خوب شد یادت آمد . خنده اش گرفت . 

دانش آموزان با هم راه میروند . 

و ن اجزاء فعل مرکب جدائی میافتد . 

مزن بیتاسل به گفستار دم نکو گو اگر دبر گوئی چه غم ؟ 
( سعدی ) 

در اصل . بیتامل به گفتار دم مزن 

به من دار گفت ای جوانمرد گوش که دانم جوانسمرد را پرده پوش 
( سعدی ) 

در اصل ۲ به من گفت ای جوانمرد کوش دار 

کس راچه زورو زهره‌که وصف علی کند جبار در مناقب اوگفت هلات (۱) 
( سعدی ) 


در اصل : کس را چه زور و زهره که علی را وصف کند . 


2 2 ۳ مده FZ‏ ¥ 
۱ - اشاره به آیه ۱ - از سوره الدهر . ( هل اتق علی الانسان حینْ من الدهر لم يكن 
ج مذکورا ص اس وآیه ۸ همین سوره . 


۳ شدا نگ هکه‌سه شام ۳ هنگام e‏ خود راباوجود احتیاجی که بدان‌داشتند 


( برای خشنودی خدا ) به مسکین و بتیم و اسیر بخشید ند ۰ 


۹۹ 


مزرع سبز فلک ديدم و داس مه نو یا دم ازکشته خویش آمد و هنگام درو 


( حافظ ) 
در اصل . از کشته خویش ۰.. یادم آمد . 
۵ فعل دعاء 
۲ 1 کلمه‌ثی است که برای دعا* و نفرین بکار رود.مثال . دوستدار اسلام شاد باد . 
f2)‏ ۰ 


سور خی ایران روی خوش نبیناد . نفرت و ننگ برشکنجه گران باد .خائن دلخوش مباد . 


صیغه دعا* را از سوم شخص مضارع میسازند بدین ترتیب که پیش از ضمیر (د ) 
الف)آورند همچون زید . زیاد . کند . کناد . بود . بواد که مخففا " ( باد ) میشود ؛ 
و در دعای منفی با نفرین گفته شود . مباد با مبادا . مبیناد یا نبیناد . 


امنله 


و 
خاطره نماز عید فطر ( ۱۳۹۸ ) گرامی باد . درفش کفر سرنگون باد . دوستت 


خرم باد و بسیار عمر کناد . نظامی از زبان سلطانی پشیمان از ستم گوید . 


نام خود از شلم چرا بدکنم ظلم کنم وای که برخود كنم 


بهتر ازین در دلم آزرم باد یباز خدا یاز خودم شرم باد 
ظلسم شد امروز تسماشای من وای به رسواشی ضردای من 


همو در جای دیگر . 
دوستسست مباد بسا, نادان که بود دوستیش آفت جان 


XXX 


روز وصل دوستداران یاد باد یاد باد آن‌روزگاران یاد باد 


{foo 


و در نفرین و بدخواهی حرف (م ) و ندرتا" (ن ) بر سر صیفه دعا در آورند . 
مثال . خائن خرم مباد . غاصب نخستین قبله شاد نزیاد . فردوسی طوسی در پشیمانی 
رستم از قتل فرزندش چنین سروده است . ۱ 
۰ چوبشنید رستم سرش خیره‌گشت جهان پیش چشم اندرش تیره.گشت . 
۰ بیفناد از پسای و بیهسوش کشت همی بیتن و تاب و بیضوش گشست 
۰ بپرسیداز آن پس که آمد به‌هوش بدو گفت با ناله و با خروش 1 
بگو نا چه داری ز رستسم نسشان که گم باد نامش ز گسردنسکشان 
رتم یاتسار تا همست که 
همو در جای دیگر گوید : 
چو ایسران نباشد تسن من مباد برین بوم و بر زنده یک تن مباد 
ندرتا " پس از صیغه دعاء ( باد ) و صیغه نفرین ( مباد ) الفی زائد افزایند و گویند . 
بادا » مبادا . مبادا ستمگر شود شاد کام . 
از فردوسی . 
نه آرام بادا شمارا نسه خسواب مگر ساخشتسن کین افسراسیاب 
یادآوری - در زبان گفتار غالبا "دعا و نفرین را با جمله انشائی برگزار میکنند . 
مثال .شاد ملت مسظلوم و غیرتمند فلسطین بر زورگویان پیروز شوند . بار خدایا 
جوانان را از گزند مزدوران لهوولعب حفظ نما . 


فعل شرط 


هرگاه وقوع فعلی موجب وقوع فعل دیگرشود آن‌را فعل شرط واین راجزا* یاجواب 


شرط گویند . مثال . هرکس امر خدا را اطاعت کند سعا دتمندشود . 


اگر لذت ترک لذت بدانى دگر لذت نفس لذت نخوانی 
(سعدی ) 

و ممکن است جزای شرط را مقدم آورند . ایرانیان پیروز میشوند اگر متحد شوند . 

شما برترید اگر مو*من باشید . و ممکن است فعل شرط و جزای آن هردو منفی 
باشند .اگر کار نکند موفق نمیشود . وممکن است یکی مثبت و دیگری منفی باشد . هرکس 
به‌قمار مبتلا شود روزخوش نبیند .کلماتی که‌جمله شرطی میسازندادوات شرط نامید شوند . 
معروفترین آنها . اگر » هرکه , هرکس › هرچه » هرچیز » هرجا › هرگاه » هرزمان » 
هروقت » درصورتیکه » بشرطی که » بشرط آنکه » چنانچه , آنچه . 
کلمه ( اگر ) حرف شرط و بقیه اسم یا قید هستند . 

ممکن است‌جمله شرطی خالی‌ازادات شرط با شدمثال . غفلت کنی پشیمان شوی . 


داروهای درهم برهم بخوری دردت بیش از پیش خواهد شد . سخن سعدی را کاربندی 


سود بری ۰ 

چه خوش گفت یک روز دارو فروش شفا بایدت داروی تلخ نوش 
نمونه های مستعمل فعل شرط و جزای آنها 

فعل شرط جزاء زمان شرط زمان جزاء 

هرکس جدیت کند به مقصود رسد مضارع مضارع 

هرکس سستی‌ورزد به‌مقصود نخواهدرسید مضارع مستقبل 

هرکه حیا نداشت دين نداشت ان مطلق ماضی مطلق 

اگر او را دیدی پیغام مرابرسان ماضی مطلق اسر 

اگر او را ديدم پیغام ترامیرسانم ماضی مطلق مسضارع 

اکر او را دیدم پینام تراخواهم‌رساند ماضی مطلق مستقبل 


سمل شرط جسزاء زمان شرط زسان جسزاء 


اگر او را میدیدم پیغام ترامیرسانیدم ماضی استمراری حاضی استمراری 

اکراورادیده‌بودم پیغام ترارسانیده‌بودم ماضی بعید ماضی بعید 

اگراوراتعلیم داده‌بودی بدین‌روزنمیافتاد ماضی بعید ماضی استمراری 

هرجا می خورده شود خطردرکمین‌است مضارع مجهول مضارع 
افعال معین .با کمکی 


افعالی هستند که‌صرف برخی افعال باکمک آنها انجام میگیرد مثلا "ماضی‌نقلی › 
هرفعلی با معاونت (ام »ای »است »ایم »اید »اند ) صرف میشود .مانندنوشته‌ام ؛نوشته‌ای , , . 
مصادر افعال معین عبارتند از , بودن » استن » شدن » خواستن . 
افعالی که با کمک افعال معین ساخته میشود . 

۱ - ماضی بعید - باکمک ماضی مطلق (بودم . بودی , بود » بودیم » بودید » 
بودند )نظیر خوانده بودم ,خوانده بودی »خوانده بود , خوانده بودیم ,خوانده‌بودید » 
خوانده بودند . 

۲ ماضی نقلی - با کمک مضارع (ام »ای , است »ایم »اید »اند ) نظیر 
گفته ام , گفته ای , گفته است . 

۳ - ماضی التزامی با کمک مضارع ( باشم › باشی ؛ باشد » باشیم , باشید › 
باشند ) نظیر رفته باشم » رفته باشی » رفته باشد . 

۴- مستقبل باکمک مضارع ( خواهم › خواهی , خواهد , خواهیم , خواهید » 


خواهند ) نظیر خواهم آمد › خواهی آمد › خواهد آمد .. 


۵ - افعال مجهول با کمک زمان های مختلف ( شد ) از این قرار . 
الف - ماضی مطلق مجهول با کمک ماضی مطلق ( شدم » شدی » شد » شدیم » شدید . 
شدند ) نظیر فرستاده شدم › فرستاده شدی › فرستاده شد . 
ب ماضی نقلی ا اگ ماضی نقلی (شده ام » شده ای » شده است ؛شده‌ایم » 
شده اید » شده اند ) نظیر فرستاده شد مام » فرستاده شده‌ای » فرستاده شده است . 
ج - ماضی استمراری مجهول - با کمک ماضی اشتمراری ( میشدم » میشدی » میشد › 
میشدیم » میشدید » میشد ند ) نظیر فرستاده میشدم »فرستاد ه میشدی »فرستاده میشد . 
د ماضی بعید مجهول - با کمک ماضی بعید (شده بودم » شده بودی » شده بود › 
شده بودیم » شده بودید » شده بودند ) نظیر فرستاده شده بودم » فرستاده شده‌بودی» 
فرستاده شده بود . 
ه- ماضی التزامی مجهول سباکمک ماضی التزامی ( شده باشم » شده باشي » شده‌باشد » 
شده باشیم » شده باشید » شده باشند ) نظیر فرستاده شده باشم › فرستاده‌شده‌باشی › 
فرستاد ه شده باشند . 
و - مضارع اخباری مجهول - باکمک مضارع اخباری (میشوم » میشوی › میشود » میشویم » 
میشوید » میشوند ) نظیر فرستاده میشوم » فرستاده میشوی » فرستاده ميشود . 
ز - مستقبل مجهول - باکعک ستقبل ( خواهم شد » خواهی شد » خواهد شد › خواهیم 
شد » خواهید شد » خواهند شد ) نظیر فرستاده خواهم شد › فرستاده خواهی شد › 
فرستاده اه ا خا فم فا ایرآ هد را و ا 

یادآوری - چند فعل معین دیگرهستند که‌قبل ازم‌صدرهای کامل یا مخفف ميآ یند 
و معمولا " به مسند الیه نامعین تسبت داده میشوند . مصادر این افعال عبارتند از . 


بایستن » توانستن › یارستن » شایستن . نظبر بایست رفت . بایست کوشیدن .باید- 


فهمید . نیارست درنگ کردن . نتوان غفلت کرد . نشایست گفت . نشاید آرمیدن . 
توان دیدن . 

گاه میان فعل معین و مصدر بعد ش فاصله پدید آید .شاهد از سعدی . 
سکن صبر بر عامل طلسم دوست کسه از فربهی بایدش کند پوست 
سر کرک بايد هم اول بریسد نه چون گوسفندان مردم دریسد 


صرف اجمالی 


ماضی نقلی . افروخته ام گسسته‌ای یافته است . 

ماضی بعیند . افروخته‌بودم گسسته‌بودی یافته بود ... 
ماضی التزامی شایدافروخته‌باشم شایدگسسته‌باشی شایدیافته‌باشد ... 
مدر افروختن گسستن یافتن ۰۰۰ 

اسم مفعول . افروخته گسسته يافته... 
امر بن ۰ بیفروز بگسل 

نهی , میفروز مکسل 

تصاری احباری:: میافروزم میکسلی بلاید . 
مضارع اخباری منفی . نمیافروزم نمیگسلی 


مضارع التزامی ۲ شاید بیفروزم شاید بگسلی شاید‌بياید .۰ .. 


۱۰۵ 


صفت فاعلی . افروزند ه گسلند ه یابنده۵.. 
مستقبل . خواهم افروخت خواهی گسست خواهد یافت ... 


ماضی مطلق مجهول . افروخته شدم یافته شد . 

ماضی مطلق مجهول منفی . افروخته نشدم یافته نشد . 

ماضی نقلی مجهول : افروخته شده ام یافنه شده است . 

ماضی بعید مجهول افروخته شده بودم یافنه شده بود . 

مضارع اخباری مجهول . افروخته میشوم یافته میشود .. 

مضارع اخباری مجهول منفی . افزوخته نمیشوم یافته نمیشود ۰۰۰ 

مستقبل مجهول . افروخته خواهم شد یافته‌خواهد شد .۰ .. 

مستقبل مجهول منفی , افروخته نخواهم شد یافته نخواهد شد . 
صرف اجمالی افعال منفی که‌باکمک افعال معین ساخته میشوند 


توجه کنید . 


در ماضی های معلوم حرف نفی (ن ) برسر جز* فعل اصلی قرار میگیرد . 

ماضی نقلی . نفرستاده ام ادا 
ماضی بعید . نفرستاده بودم نخوانده بودی .۰ .. 
ماضی التزامی . شاید نفرستاده باشم شاید نخوانده باشی 
و در مستقبل معلوم و همه افعال مجهول حرف نفی پیش از فعل معین واقع ميشود , 
مستقبل معلوم . نخواهم فرستاد نخواهی خواند . 


۱۰۶ 


افعال متعدی مجهول (۱) 


فرستاد ه نشدم 
فرستاد هنمیشد م 
فرستاد ه نشده ام 


فرستاده نشده بودم 


شا یدفرستا ده‌نشد هباشم 


فرستاده نمیشوم 


شاید فرستاده نشوم 


فرستاده نخواهم شد 


۱ - فعل لازم مجپول نمیشود . 


۱1 


گمارده نشدی ... 
گمارده نمیشدی eon‏ 
گمارده نشده‌ای ... 


گمارده نشد هبودی ۰ ۰ . 


شایدگما رد ه‌نشد هباشی . 


گمارده نمیشوی . ۰۰ 


شاید گمارده نشوی . . 


گما رد ‌نخواهی شد ۰ .۰ 


ینش چهاد م 


کی کے ۲ ست که نع وشو قعل زا کا وان د کان ار ال یه 
محدود و مقید سازد . مثال . البته خداوند شنواست . البته قید تاکید . حق مردم را 
همه‌جا رعایت کنید .همه جا . قید مکان . خدا شناس از تملق سخت بپرهیزد .سخت . 
یات شا اران داعبا زان میاه نما میق پا دا تنم خی بان شا د ان 
ممکن است جمله تی دارای چند قید باشد . البته حافظه تاریخ خاطره شوم بمب های 
خوشه ئی را به جنوب لبنان هرگز فراموش نخواهد کرد 
گوسفندی برد این گرگ مزود همه روز گوسف‌ندان دگر خیسره درومینگرند 
( سعدی) 
البته . قید تاکید . هرگز , همه روزه . قید زمان . خیره . قید حالت . 


صفت چگونگی اسم را بیان میکنسدمثال , خدای توانا افعال نیک و بد راپاداش 
میدهد .توانا » نیک › بد » صفتند . ولی قید معمولا " اختصاص به فعل دارد .خدآوند 


یقینا " مجاهدان را یاری دهد . 


۱۰۹ 


رابطه قید با فاعسل 


گفتیم که قبد. وا بسته به فعل است و فعل منسوب به فاعل بنابراین قید گذشتاز 
فعل بافاعل هم مربوط میشود . مثال ۱ حسن - ع - عاقلانه صلح کرد . حسین م« عسدر 
دفاع‌ارآئین خداسخت فداکاری‌کرد .وگاه بامفعول ارتباط دارد مثال .مزدوران‌جیرهخوار » 
میثم نمار را زبان بریده به دار آویختند ' 

سعدی گوید , 
یکی روبهی دید بیدست و پای فرو ماند در صنع و لطف خدای 


جای قید در جمله 


قیدها غالبا " پیش از فعل مورد نظر میآیند . مثال . خردمند بسیار کار میکند 
و کم حرف میزند . بسیار , کم . قید مقدار . زینب کبری -ع- در بارگاه یزید جبار 
مردانة سخن گفت . مردانه › قید حالت . از رحمت خداوند هرگز نومید نخواهم شد . 
هرگز . قید زمان . برفی که در زمستان ببارد یقینا " نافع است . زمستان . قید زمان . 
یقینا " . قید تاکید . ولی برخی قیود مخصوصا " قیدهای تاکید » زمان »حالت و مکان 


بسته به اهمیتشان در جمله تغییر محل میدهند (), 


۱ - در مسائل دسوری حساب شعراء از دیگران جداست »زیرا رعایت وزن و قافیه که 
دو رکن اصلی شعرند غالبا "شاعران‌رااز پیروی نظام دستوری باز میدارد و این فتوی را 
" م۳ 
ظاهرا "به همین دلیل به‌نفم خود صادر کرده اند . یجوز للشاعر مالا جوز لغیره .یعنی 
۰ 7 7 م۳ 


شاعر را پروانه ئی است که دیگران را نیست ۱ 


۱۱۰ 


انواع قید 


قبود معروف عبارتند از . قبد زمان > مکان , مقدار » ترتیب » تاکید »> تکرار » 
تشبیه » حالت > تردید و آرزو » شرط » استفهام > مشترک ۰ 


٩‏ قبددمان 


آن است که برزمان وقوع فعل دلالت کند .مثال تابستان به‌زیارت امام رضاسع 


خواهم رفت . روز حشر مردمان سه دسته خواهند شد . 


شواهد شعری 

بامدادان که تفاوت نکند لیل و نهار خوش بود دامن صحرا و تما شای‌بهار 
( سعدی ) 

۹( 
روزها فکرمن‌این است و همه شب سخنم که چرا غافل از احوال دل خویشتنم 
( مولوی ) 

4 
غیر از خدا که هرگز درفکر آن نبودی هرچیز کزتو گم شد وقت نما زپید است 
(صائب تبریزی ) 

6 
نازم هوای فارس که از اعتدال آن بادام بن شکوفه مه بهسمن آورد 
( دکتر صورنگر ) 


معروفترین کلماتی که غالبا " قید زمان واقع ميشوند « اتفاقا " , اکنون , الساعه » الان ء 


امروز » امسال , امشب , اینک » روز » سحر › این زمان » دیروز » دیشب , سحرگاه » 
شام » شامگاه > شب , عسجال‌تا ", عن قریب»فردا » فورا " , قبلا" » اکنون › ناگاه . 
ناگهان » هردم » هرزمان » هرلحظه » ماه رمضان » فصل بهار » عید قربان › هروقت › 
همواره , همیشه , هنوز , وقت › هرگز . 

یادآوری - ممکن است برسر قیدزمان حرف‌اضافه ( در ) بیاورند .مثال .درماه 
مبارک رمضان روزه گرفتم . 

یادا وری ۲ -کلمات یاد شده در صورتی قید باشند که معنی فعل را مقید سازند 
مثال .فردا به حسابت میرسند . فردا . قیدزمان . خفاش شب ها پرواز میکند .شب‌ها , 
قید زمان . و در غیر این صورت حالتی دیگر خواهند داشت‌مثال . فردا دیر نیست . 
فردا از نظر علم صرف . اسم و از نظر نحو . مسند اليه است . مثال دیگر . خفاش شب 
را دوست دارد .شب از جهت علم صرف .اسم و از نظر نحو .مفعول صریح خواهد بود . 


۲ قید مکان 


آن است که برمکان وقوع فعل دلالت کند . مثال . چرا دود بالا میرود ؟ جائی 

بنشین که برنخیزانندت . هنرمند هرجا رود قدر بیند و در صدر نشیند . 
بسی بدیده حسرت زپسس نگاه کند کسی که برگ قسیامت زپیش نفرستاد 
( سعدی ) 
دی شیخ با چراغ همیگشت گرد شهر کز دیو ودد ملولم و انسانم آرزوست 
(مولوی ) 
لنسگ لنگان قدمی برمیسداشست هر قسدم دانه شکری میسکاشت 
(جامی ) 


معروفترین قیود مکان ۰آنجا .اینجا, سوی, آ نسو , اینسو ,ایدر » درون . بالا ء برابر» برون » 


۱۲ 


بیرون » پائین » پس » پیش , چپ , دور » راست » روبرو » عقب , مقابل » نزدیک » 
هرجا » هرسمت » هرسو » هرطرف » هرقدم , همه‌جا › فوق »› یمین › یسار . 
یادآوری ۱ -ممکن است پیش از قید مکان حرف اضافه ( در ) بیاورند . مثال . 
بگذارید مردم در هوای آزاد نفس بکشند ! نماز عید فطری که در تابستان پنجاه و هفت 
در تهران برگزار شد در جهان بیسابقه و بینظیر بوده است ! 
باران‌که درلطافت طبعش‌خلاف نیست در باغ لاله روید در شوره بوم خس 
( سعدی) 
یادآوری ۲ - کلماتی نظیر بالا » پائین » پیش › راست ‏ نزدیک . در صورتی 
قیدند که‌معنی فعل رامقید سازند .مثال .یاران حسین نزد خدا مکرمند . بخاربالامیرود . 
پیش بروید . چشم را به کاغذ نزدیک مکنید . ۱ 
واگر اسم راوصف کنندصفت شمرده شوند . محله بالا . طبقه پائین . سال پیش . 
راه راست . راه نزدیک . ۱ 
یادآ وری ۳ - کلماتی‌که خود بخود برمکان دلالت دارند مانند(تهران .دانشگاه. 
باغ . پاکستان . خلیج فارس ) سمکن است در عبارتی قید مکان باشند و در عبارتی‌دیگر 
غير قید . در این سه مثال دقت کنید . دانشجویان در دانشگاه درس میخوانند . 
دانشگاه .قیدمکان . بیشتر دانشجویان دانشگاه را دوست دارند . دانشگاه مفعول‌صریح . 


دانشگاه جای مقدسی است . دانشگاه . مسند اليه . 


۳ قبد مقداد 


برکمیت ومقدار فعل دلالت کند . عاقل بسیارکارمیکند .جاهل‌فراوان حرف میزند . 
کم گوی و گزیسده گوی چون در تا زسدک تو جهان شود پسر 


( نظامی ) 


۱۱۳ 


طبق باغ پراز نقل و ریاحین کردند شکرآن را کهزمین آزتب سرما برخاست 

( سعدی ) 
معروفترین قیود مقدار ,اندک » بس »بسیار » بسی » بیش » بیشتر » پاک » پر .جوجو» 
چند » چندان » چندین » خیلی › زیاد » سراسر » فراوان » قلیل » کثیر » کم ».کمتر ‏ 


کم و بیش . 
۴- قید ثر تیب 


ترتیب وقوع فعل را بیان کند . سربازان سه بسه پیشروی کردند . دانشجویان 
ده ده مسابقه دادند . اول بیندیش دوم سخن بگوی . 
نخست از جهان آفریسن یاد کرد که هم داد فرمود و هم داد کرد 
(فردوسی ) 
معروفترین قبود بترتیب . اولا " , ثانیا  "‏ ثالثا " » پیاپی » پی در بی » دسته دسته. 
مادام »دم بدم »دو بدو » دوم » سوم › فوج فوج › گروه گروه . متوالیا " » نخست › 
یکان یکان » یک یک , یک بیک . 
۵- قید تأکید 


برتاکید فعل دلالت کند . مثال .قمار باز لابد پشیمان شود . قطعا " طاغوتیان 
شک ب میخورند ۲ 
فردوسی از قول پیغمبر اکرم ‏ ص گوید . 
)۱ ۳ 
۰ که من شهر علمم‌علیم در است درست این سخن گفت پیغمیر است 


«XX 


| - ترجمه حدیث معروف رسول اکرم ص انا مدینه العلم و علی بابہا ... 


۱1۱ 


سعدی گوید . 
.۰ یقین بشنو از من که روز یقین نبینند بد سردم نیک بين 
معروفترین قیود تاکید .آری , البته › الحق »بدرستی » بدون‌شک ,براستی › بیتردید . 
ون او جرا رتاو اقا درس فقا 2 لابق لاخر .> لاماك 
ملا مط رة هقانا افا 2 با 


۶ قید تکر از 


بر تکرار عمل دلالت کند . مثال . دوباره نوشتم , بازهم تشریف بیاورید . 
دو دفعه درس را دوره کنید . 
اگر لذت ترک لذت بدانى دگر لسذت نفس لذتنخوانى 
( سعدی ) 
نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد عالم پیر دگر باره جوان خواهد شد 
( حافظ ) 
معروفترین قیود تکرار .باز » چندباره . دیگر » دگرباره » دوباره » دودفعه, سهمرتبه. 


۷ قید اتشيه 


اف هات اشن تل سل کیک یرود برش ناو اا 

مرده اند . آنکه در راه حق شهید شود همچنان زنده است . 
چنین گنفت پیغمبر راستگوی زگهواره تا گور دانش ب‌جوی 
( فردوسی ) 


معروفترین قیود تشبیه . چنان » چنین › همچنان » همچنین . 


۱1۵ 


۸ قید حالت 


حالت و کیفیت فعل را بیان کند . مثال . گفتار استادم را بدقت گوش کردم . 
راننده عجول درسرپیج ابلهانه بسرعت پیچید ! او نشسته جواب میدهد .دشمنان آزادی 
و اتمانیت باتریش لومویبا زا غالا كت ! 

یادا وری - قید حالت مانند بیشتر قیود در جمله شناخته میشود . مثل کلمه 
خروشان و نیزه بدست در گفتار فردوسی ۰ 
خروشان همیرفت نیسزه بد ست که‌ای نسامداران پسزدان پرست 
کسی کو هوای فریدون کند سر از بند ضحاک بیرون کنسد 
معروفترین قیود حالت . آرام »سان » سخت » دشوار » مشکل , بد » زشت › خوب › 
نیک »سره » عالی , زیبا » تند » کند » بدقت »› بادقت » بتندی » باتندی ,بسختی » 
باسرعت »بآرامی , خندان »گریان » شادان » نالان » شتابان » هراسان » لنگ‌لنگان » 
دوان دوان » مرد وار » بنده وار » پدرانه » دوستانه » کودکانه , عاقلانه » ابلهانه » 
شمان یه ففف یره یزاوم بتاکم اها کا فا 
ا و یی ۳ 


4- قید ترد يدو آرزو 


برشک و تردید دلالت کند . مثال . مگر خدا شفا دهد . گویا بهتر شده است . 


( حافظ ) 


11۶ 


ای چرخ که یاسردم نادان یاري هر لحظه بر اهل فضل غم میباری 
پیوستسه زتو بر دل من بار غمی است گویا که زاهل دانسشم پسنسداری 

( شیخ بهائی ) 
معروفترین قیود تردید , بو که . شاید › گویا » مگر » مانا . 


۰ع- قبدشرط 


آن است که وقو عملی را به عملی دیگر وابسته سازد .چنانچه وقت را بیهوده 
بگذرانی به مقصود نخواهی رسید . در صورتی که مرتب درس بخوانی پیشرفت میکنی . 
معروفترین قیود شرط . چنانچه » درصورتی که . بشرطی که » بشرطآنکه . 
یادآوری - برخی کلمات دیگر نیز جمله شرط و جزاء شرط میسازند .معروفترین 
آنها .اگر »هرکه ,هرکس ءآنچه, آنکه , هرچه ,هرچیز »هرجا ؛هرگاه .هرزمان »هروقت . 
امستشله 


اکر خدا را یاری کنید شما را باری خواهد کرد . اگر . حرف شرط . 
هرکه بامش بیش برفش بیشتر . هرکه . مسند الیه . 

هرچه بکاری ميدروي . هرچه . مفعول . 

هرکس خیانت ورزد پشتش در حساب بلرزد . هرکس . فاعل ۰ 

آنچه گوئی شنوی . آنچه . مفعول . 

هرزمان بدیدنم بیائی ترا گرامی خواهم داشت . هرزمان . قید زمان . 
هرجا بروی میآیم . . هرجا . قید مکان . 


آنکه امر خدا را اطاعت کند سعادتمند خواهد شد . آنکه . فاعل . 


اقا ور مک ات یله قرط عال اراوزات شرط با شد .مثال .بزنی‌میزنم . 
بجای اگر بزنی میزنم .می بنوشی .مریض میشوی . معاد ل‌راگر می نوشی مریض مسیشوی ., 
بکوشی موفقی در اصل , اگر بکوشی موفقی . 
۹ قید استفهام 


برای پرسشآزوقوع فعل بکاررود. مثال .کجا درس خوانده‌اید ؟ کی تولد شده‌اید ؟ 


حرا ءاقا, کند کاری که باز آرد پشیمانی ؟ امثله از سعدی . 


الا ای که عسصرت به هفتادرفت مگر خفته بودی که بر باد رفت ؟ 
XX‏ 

چند گوئی که بد اندیش و حسسود عیبگویان من مسکینسند؟ 
XXX‏ 

مگر آدمسی نبودی که اسیر دیوماندی که فرشته ره ندارد به مکا ن ۲ دمیت؟ 
XXX‏ 


معروفترین قبود استفهام .چسان »چطور »چگونه ,چرا ,چند ؛کجا »کی .مگر . 


۳- قید مشترك 


قید مشترک آن است که در جمله تی قید و در جمله دیگر غبر قید باشد . نظیر 
امروز »دیگر »باغ » تهران , امسال »بد › تابستان » خوب , روز » زرد » شب »عید . 
چنانکه در امثله ذیل دیده میشود . 
روز جمعه بگردش رفتیم ۰ روز ۰ قید زمان . 
روز جمعه را دوست دارم ۰ روز . مفعول صریح . 


روز جمعه روز مبارکی است .. روز اول . مسند اليه ۰ روز دوم سوت ۰ 


۱۱۸ 


محسن دانشجوی خوبی است . خوب , صفت . 

جواد خوب مینویسد . خوب . قید حالت . 

هوا خوب است . خوب . مسند . 

در باغ درس خواندیم . باغ . قید مکان ۰ 

هوای باغ بس دل انگیز است . باغ . مضاف اليه . 

باران باغ را خرم ساخت . باغ .. مفعول صریح . 

باغ میوه میدهد . باغ . فاعل . 

امروز کتابی دیگر خریدم . دیگر . صفت . 

دیگر اینجا نمیا یم . دیگر , قید تکرار . 

یقیسن بشنو از من که روز يقيسن نبینند بد مردم نیک بسن 
( سعدی ) 

بقین اول .قید تاکید .یقین دوم . اسم معرفه یعنی ( قیامت )در ترکیب . مضاف‌الیه. 

مسافران در نهران به گردش برداختند . تهران . قید مکان . 

تهران مرکز ایران است . تهران . مسند اليه . 

طاغوتیان میخواستند تهران را به آتش و خون بکشند ! تهران . مفعول صریح . 


مردم تهران غالبا " از ادارات شهرداری نارافیند . تهران . مضاف اليه . 


حرف کلمه تی است که خود معنی مستقلی ندارد بلکه با اتصال به دیگر اجزاء 
سخن معنی و مفهومی را بیان کند . امثله .فرعون صفتان تا لحظه سقوط از خواب غرور 
بیدار نمیشوند .تا »از ,حرف اضافه هستند .رسول اکرم ص سگفت . اگر نماز پذیرفته 
شد دیگر عبادات هم پذیرفته خواهد شد . 
اگر . حرف شرط . هم . حرف ربط . 
قرآن مجید در بیست و سه سال تدریجا " بررسول اللهب ص -نازل شد . ( در » بر ) ؛ 
حروف اضافه . (و ) . حرف ربط . 
چراغی را که اسزد بر فروزد هر آنکس پسف کند سبلت بسوزد 
(ابو شکور ) 
XXX‏ 
( را ) . حرف نشانه مفعول . ( که ) . حرف موصول . ( ب ) , حرف تاکید . 
به قول دشمن پیمان دوست بشکستی ببین‌که از که‌بریدی و با که پیوستی ؟ 


(از » با ) حروف اضافه.( و ) . حرف ربط . 


۱۱ 


مصطفی را وعسده کرد الطاف حسق گر بسیری تو نمیرد این سبق 
( مولوی ) 

او عرف کر حرف فرط 
درعبارات فوق اجزاء کلام به‌وسیله حروف ( اگر » هم , در »و » به » بر »را 
که » از ء با » گر » ن » چون )بهم متصل و معنی‌دار گردیده اند . و اگر آن ها راحذف 
کنیم غالبا " رشته های سخن از هم میگسلد » عبارات خالی از معنی میشوند › گاه معنی 


آنها عوض میشود . 
انو اع حرف 


در فارسي حدود بیست نوع حرف به شرح ذیل بکار مبروند , 

| - حروف‌اضافه ۲ - حروف ربط- ۲ - حرف مقد مه‌موصول ۴ - حروف موصول ۵ حرف شرط 
۶ب حرف استفهام ۷- حروف جواب ۸ - حروف نداز٩‏ - حروف استثناء ۱۰- حروف 
متصل به فعل (نفی › تاکید » نهی » استمرار ) ۱۱ حرف نشانه مفعول ۱۲ - حروف‌زائد 
۳ حروف جمع ۱۴ - حرف نکره یا وحنه ۱۵ - حرف معرفه ۱۶ - حروف عوض کسره 
۷ - حرف تحسین, ۱۸‏ حروف تنبیه ۱٩‏ - حروف پیشوند ۲۰ - حروف پسوند . 


1- حروف اضافه 


فعلی که ازفاعل سر میزند گاه بدون واسطه اثرش به مفعول میرسد مثلا " درجمله 
خدا جهان را آفرید اثر فعل ( آفرید )بیواسطه به ( جهان )رسیده و معنی هم کامل است 
ولی گاهی لازم است اثر فعل با واسطه حرفی به مفعول برسد و بدون آن حرف مقصودرسا 
نباشد متلا" در این جمله. ( علم از مال بهتر است ) اگر حرف ( از ) را برداریم خلاف 


۱۳ 


1 ۱) 


و با حذف آنها معنی جمله مختل ميشود . 

پس از این توضیح گوئیم :حرف اضافه کلمه‌شی است که اثرفعل را به‌مفعول‌میرساند 
تا معنی را کامل و رسا گرداند . 

معروفترین حروف اضافه , در» بر » با. بی » به » بهر » تا »از » چون 
( مخفغا " . چو ) را » اندر (۲) از برای » از بهر x)‏ 

دقت کنید در هریک ازامثله و شواهد ذیل حروف اضافه چه نقش اساسی درایفاء 
معنی دارند . کودکان با اجازه* معلم به گردش پرداختند .بیاجازه به خانه کسی‌نباید 


رفت . برای مال دنیا آبروی خود را مریزید . 


اندر بسلای سخت پدیدآید فسضل و بسزرگ مسردی و سالاری 
(,رودکی ) 

XXX 
خواجکی هردو عالم تا ابسد کسرده وقف احمد مرسل‌احد‎ 
يا رسول الله بسي درمانده ام باد در کف خاک بر سر ماندهام‎ 
) شيخ عطار‎ ( 

x xX 
ای نام تو بهسترین سر آغساز بی نام تو نامه کی کنم باز‎ 
) ی ( نظامی‎ 


. الناس فى الاسلام‌سوا* لافضل لعربی على عجمق الا وی الله‎ - ١ 
۱ ۲ اندر »ازبرای, از بهرهحروف اضافه کت نامیده شوند‎ - ۲ 
. که ) معادل ( از ) قبل از صفت تفضیلی جرف اضافه خواهد بود شاهدازسعدی‎ (۳ 


۳۳ 


زر از بهر خضسوردن بود ای پسسر 


بسي به دیده حسرت ز پس نگاه کند 


نگاهدار زبان تا به دوزخت نبرند 


چشم گناهکار بود برخطای خویش 


فردا که به نامه سیسه در نگری 


بفروخته دين به دنیسی از بیخبری 


«(XK 


کی 


KK 


KKK 


شاعری ممدوح خود را چنین ستوده است . 


نه کرسی فلک نهد اندیشه زیرپای 


برای نهادن چسه سنگ و چه‌زر 


( سعدی ) 


کسی که برگ قیامت ز پیش‌نفرستاد 


( سمدی ) 


کهاززبان بتراندرجهان‌زیانی نیست 


ما رارغایت کرمت چشم در عطا 


( سعدی ) 
بس دست تحسر که به دندان, ببری 
یوسف‌که به د هدرم فروشی چه خری ؟ 


( سعدی) 


تا بوسه بر رکاب قزل ارسلان زنسد! 


سعدی روان شاعر متملق را مخاطب ساخته چنین اندرز میدهد ۰ 


چه صاجت که نه کرسی آسمان 


مگو پای عنزت بر افلاک نه 


نهی زیر پای قزل ارسلان 
بگو روی اخلاص بر خاک نه 


1 یادآوری ‏ برخی کلمات که درشمار حروف اضافه آمد هاند ممکن است درجەلەئى 


حرف اضافه است که انتهای زمان‌یامکان راپرماند از تهران ا شیراز حدود نهصد کیلومتر : 


۱۳۴ 


x 


أست . زگهواره تا گور دانش بجوی 0( 1 


تا قیامت سخسن اندر کرم و رحمت‌او همه گویند و یکی گفته نیاید زهزار/ 
۱ + 


( سعدی ) 


وحشی بافقی از قول برادری طماع گوید . 
از صحن خانه تا به لب بام از آن من از بام خانه تا به ثريا از آن تو 


و در صورتی که رابط دو جمله باشد حرف ربط شمرده شود . بکوش تا در نمانی . واگر به 


معنی دانه و عدد باشد اسم است . مثال . خوراک او فعلا " روزی چهارنا پرتقال و 

دوتا موز () است۸ 

ای شکسم خیسره به تائی (۳) بساز تا نکنی پشت به خدمت دو تا 
( سعدی ) 

( چون ) و مخفف آن ( چو ) در صورتی حرف اضافه است که برای تشبیه بکار رود . 


چنانکه با باطاهر در این رباعی که به لهجه شیرین محلی سروده بکار برده است) 


دلسی دیرم چو مسرغ پا شکسستسه چو کشتی بر لسب درا نسشسته 
همه گوین که طاهر تسار بنواز صدا چون میدهد تار شکسته 


سید حسن غزنوی گوید , 


هر نسیمی که به من بوی خراسان‌آرد چسون‌دم عیسی درکالبدم جان‌آرد . 
سعدی گوید . ٍّ 
شاد اکر آفتاب و ماه نتابند پیش دو ابروی چون هلال محمد 


ESN N EEE 
. کلمه مرکب ( دوتا ) صاحب دو معنی است . ۱ دودانه ۲ -خمیده‎ - ۲ 
. ۴-تاهی . یک تا نان‎ 


۱۵ 


حافظ گوید . 
بکذرد ایس روزگار تلختر از زهسر بار دگر روزگار چون شکر آید 
دیگر گاه حرف ربط است . آزاد باش چون خالق ترا آزاد آفریده است . چون دست از 
سیکار کشیدن نکشید بیماریش بدرازا کشید . 
چو خواهی که نامت بماند به جای پسر را خردمندی آموز و رای 
( سعدی ) 
گاه قید استفهام . مثال . صدا چون میدهدتار شکسته ؟ 
یسوسف. از گرگ چون کند نالىش که به چاهش برادر انسدازد 
( خاقانی ) 
7 ( بر ) در صورتی که اثر فعل را به مفعول برساند حرف اضافه است , 
ابر آمد و گرفتت سر کلبه مرا برمسن گریسست زار کمغصل شتا رسید 
( پروین اعتصامی ) 
و گاه اسم باشد به معنی میوه و ثمر . 
ابر اگر آب زنسدکسي بسارد هرگ ز از شاخ بسید برنخضوری 
(سعدی ) 
و گاه حرف پیشوند با شد ۱ برخوردش باشما چگونه بود ؟ 
و گاه فعل امر با شد . اکر خشنودی خدا میخواهی فرمان مادر ببر . 
آنواع ( به ) و طرز نگارش آن ها 
[ هفت نوع ( به ) در فارسی داریم که سه نوع آن باید منفصل و جدانوشته‌شوند 


و چهار نوع آن متصل] 


۱۳۶ 


( به ) های منفصل 


7 ۱- حرف اضافه که اثر فعل را به مفعول میرساند . مثال . معلم ما به نام خدا 
مس ۰ 


گفت و به درس پرداخت .او بممن گفت. که در را بآهستگی بیندم و به جای خود بنشینم | 
استثناء - در کلمات ( بدان » بدین , بدو , بدانها » بدینها نان 
ضرورتا " متصل شوند , این واژه ها در اصل(به آن » به این » به او ۰۰ ) بودماند . 
۲ - نام میوه‌ئی معروف باشد . درخت به در اصفهان فراوان است . 
۳ - مخفف ( بهتر ) صفت تفضیلی‌باشد , به بخور تا به شوی . به مه ءنەمه‌به ۰ 


( به ) های متصل 


۱ - پیشوند صفت ساز باشد » يعنی به اسم بپیوندد و آنرا به صفت تبدیل‌کند 
مانند بجا . بنام ».دو مثال : او سخنی بجا گفت . او فیلسوفی بنام است . 

۲- پیشوندقید ساز باشد یعنی‌اسم را به‌قید تبدیل کند . با هسنگی . بسرعت . 
بدقت . بآرامی . بکندی . بتندی . بخوبی .بنیکی . ببدی .از ستمگران ببدی‌یا دکنید 
و از دادگران بنیکی . 

۳- حرف تاکید باشد که جایش پیش از فعل است مثل برو بنشین . بروم . 

سعدی گوید . 
الم بمرد و قاعده زشت ازوبماند عادل برفت و نام نکو بادگارکرد 


۴ - حرف زائد درکلمات مرکب مانند یک‌بیک » سه‌بسه» هفت بهفت . ,دمبدم , 


(ب ) حرف جر درترکیبات عربی به اسم بعداز خود وصل میشود . نظي ربالطبع .بالقوه 
بالخسبه . بلاتکلیف . بدون . بفیر . بلافاصله .. بلاجهت , 


1۲¥ 


( را ) اگر معادل ( برای » در ) بکار رود حرف اضافه خواهد بود.مثال . چند 


روزی را اینجا بمان . سپاس خدای را که متملق نیستم . 


مرا باشد از درد طفلان خبر که در طفلی از سربرفتم پدر 
( سعدی ) 

ما را چراغ دیسده خیال محمد است خرم دلی که مست وصال محمداست 
( اهلی شیرازی ) 


و معکن است نشانه مفعول صریح باشد . فقط خدا را میپرستم .و معکن است نئانهفی (۱) 
اضافه باشد . اسلام را عظمت فزاینده باد . 


۲ حروف دبط 


. که پشیمان شوی . راستگو باش تا سر افراز باشی . 


اعتضمادی نسیست بر کار جهان بلکه بر گردون گردان نیز هم 
( حافظ ) 
گنه ناکرده باد افر ه کشیسدن خدا دانسدکه این درد کمی نیست 


( مهدی اخوان ثالت ) 
از سعدی . 
ابروباد ومه وخورشید و فلک در کارند تاتونانی به‌کف آری وبه‌غفلت‌نخوری 


XXX 


۱ - توضیح فک اضافه و مفعول صربح در حالات اسم خواهد آمد ۰ 


۱۸ 


مکن تا توانی دل خلق ریش وگر مسیکنی میکنی بسیسخ‌خویسش 
xxx‏ 

خدايا به حق بني فاطمه ۱ که بر قولم ایسان کنم خاتمه 
XXX‏ 

اگر دعوتم رد کنی با قبول من و دست و دامان آل رسول 

در مثال های مذکور . ( که » تا » بلکه » نیز » هم » تا » بل » یا ) حروف ربطند . 


حرف ربط بردو نوع است . بسیط » مرکب . 
حروف ربط بسیط عبارتند از . (که » چه » تا » زیرا » بل » ولى > ولیکن » لیک > لکن » 
هم » نه » و »نیز » پس › يا »)ما معادل ( ولی ) چون ( مخففا " چو ) 
امثله 


دریغ از استعداد و هنرها که صرف تملق میشود ۰ اول بینددیش پس سخن بگوی. 
سعدی گوید که حق - جل‌وعلا - میبیند ومیپوشد »همسایه نمیبیند ومیخروشد . د رتا بستان 


۷ در تهران نماز عید فطری برگزار شد که تحسین جهانیان را برانگیخت . 


خواهی که بهین کارجهان کارتوباشد این هردویکی کارکن ازهرچه‌کنی بس 
یا فسایده ده آنچه بسدانی دگری را یا فایسده گبر آنچه ندانی زدگر کس 
( انوری ) 

(K(X 


۱۳۹ 


( سعدی ) 
(KX‏ 
یا وفا یا خبر وصل تو یا مرگ رقیسب بازی چرخ ازین یک دوسه کاری بکند 
( حافظ) 
2662۷ 
صسدم غم هست اما همدمی نسیست و کر یک همدمم باشد غمی نیست 


( مهدی اخوان ثالت ) 
یادآوری - برخی از کلمات مذکور ممکن است در عبارتی حرف ربط باشند و در 
جای دیگر جز آن . 
از آن ميان . 
( تا ) در صورتی حرف ربط است که دو جمله را از نظر معنی بیکدیگر پیوند دهد و 
درآن‌صورت معاد لیکی ازین کلمات‌است . (که »زیرا » برای » اینکه » چونکه » هنگامیکه » 
همینکه › از اینرو ) . مثال . 
تو روی از پسرستیدن حق سپیسچ بهل تا نگیرند خلقت به‌هیچ 
( سعدی ) 
و ممکن است به معانی دیگر بکار رود چنانکه گذشت . 
( چون ) درصورتی حرف ربط است که دو جمله را بهم مربوط سازد . خطر منافق بیشاز 
دشمن است چون دشمن را آسانتر میتوان شناخت . 
ای دل ارسیل فنا بنیاد هستی برکند چون‌ترانوح است کشتیبان زطوفان غم مخور 
( حافظ ) 


و اگر برای تشبیه بکار رود حرف اضافه است . 


۱۳۰ 


نهچونموسی بود هرکس که عمرا نش‌پذ ربا شد . . نه‌چونعیسی‌بودهرکس که‌با شدما درش‌مريم 


( نااصرخسرو ) 
4 
کسی گفت حجاج خونخواره ئی است دلش همچو سنگ سیه پاره ثیاست 
( سعدی ) 
در صورتی که پرسش را برساند قبد استفهام خواهد بود . 
یکی روبسی دید بیدست و پای فسرو مانسد درصنسع و لطف‌وخدای 
که چون زندگانی بسر میسرد بدین دست و پای از کجا میخورد ؟ 
( سعدی ) 
( که » چه ) در صورتی حروف ربطند که رابط دو جمله با شند . 
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خداثی نروم‌جز به‌همان ره‌که توام راهنمائی 
۱ ( سنائی ) 
چو آهنگ رفتن کند جان پاک چه بر تخت مردن چه بر روی خاک 
( سعدی ) 
کردار نیک و بد به قیامت قرین تست آن اختیار کن که توان دیدنش لقا 
( سعدی ) 


که‌آگهست که جمشید وکی کجارفتند کمواقف است که‌چون رفت نخت‌جم‌برباد ؟ 
( سعدی ) 

درآ ن مقا م که‌سیل‌حوا د ثازچپو راست چنان رسدکه امان از مین کران‌گیرد 

چه غم بود به همه حال کوه ثابت‌را که موجهای چنان قلزم گران گرد 

( حافظ ) 


۱۳۱ 


تو که در ساحل امنی و امان کی دانی حال افتاد ەبەغر قاب چه‌خوا هد بودن 
(مهدی اخوان ثالث ) 
(چه » که ) اگر اجزا؛یک جمله را به‌هم مربوط سازند حرف موصول‌با شند .مثال ,آ نچه‌خدا 
خواهد همان میشود . نمازی که در عید فطر ۵۷-خوانده شد عمرا " ندیده بودم . 
( که ) مخفف ( کهتر ) صفت تفضیلی است خضدایا ما را مگذار به که و مه . 
( که ) معادل ( از ) قبل از صفت تفضیلی حرف اضافه شمرده شود ۱ 
سختی کشیدن بهتر که کالای قسطی خریدن . 
( چه ) هرگاه در مورد تحسین و تعجب استعمال شود حرف تحسین و تعجب نامیده‌شود . 
چه عید با شکوهی ! چه نماز بینظیری ! چه راه پیسائی دشمن شکنی ! 
چه,کاهی صفت استفهام برای اسم پس از خود باشد . چه فصلی رادوست دارید ؟ 
( چه ) ملحق به اسم عام پسوند تصفیر باشد . درباچسه , کتابچه , تاقچه . 
( نه ) در صورت نکرار حرف ربط است و جدا نوشته شود . مومن نه غیبت میکند نه‌گوش 
به غیبت میدهد . قمار باز نه تن سالم دارد نه روح سالم . بابا طاهر به لهجه محلی 


چنین سروده أست ۰ 


هسمایونسم سر كکوهم وطن بی سیر عالسم کرم هرجا چسمن‌بی 
نه خون دیرم نه مون دیرم نهسامون دم مردن پر و بالم كفن بسي 


این حرف درصورت منفی ساختن جمله بعد ازخود و جدا نوشته شدن نیزحرف ربط است ۰ 
این موضوع نه بدان معنی است که تو فهمیده ای ۰ یعنی بدان معنی نیست ۰.. 

و گاه حرف جواب باشد . منار جنبان اصفهان را دیده ای ؟ نه . 

و زمانی ضیمه و جانشین جمله استفهامی شود . مثال . هوا سرد است » نه ؟ معادل 


مگر نه ؟ آیا اینطور نیست ؟ گزند منافق بیش از دشمن است , نه ؟ 


۱۳ 


و اگرفعل‌مثبت‌را منفی سازد حرف نفی یانهی باشد که دراین‌صورت متصل به‌فعل نوشته شود . 
پارسایان‌تهمت نمیزنند . قسم دروغگو را باور نکنید . 

( هم ) در صورت تکرار»‌حرف ربط است و نفصل نوشته شود . خادم ملت هم محبوب 
خالق است و هم مخلوق . 
گاه پیشوند صفت ساز باشد . دانشجویان همکلاس . دوست همکیش . رقیب همپایه . 
گاه اسم مبهم باشد . مثال , باهم متحد شوید ِ 
حرف ربط مرکب آن است که از دو جز درست شسود ۰ از می بپرهیز چونکه عقل را 
تباه سازد . معروفترین حروف ربط مرکب . ( چونکه . بلکه › زیرا که » ولکن » ولیکن › 
و یا ).احتیاط کن زیرا که جاده لخزنده است . سعی کن بلکه موفق شوی . 


( ویا ) حرف ربط مرکب است و ندرتا " بکار رود چنانکه فردوسی بکار برده اشت . 


و یاباره: رستم جنکجوی به ایران نهد بیخداوند روی 


۳ حرف مقدمه‌موصول 


و آن ( یائی ) است که‌گاه پیش از موصول ( که ) در آید .خداتی که خالق‌است 


رازق است . 


در این اشعار حروف ربط را تعیین کنید : 


الا ای که عمرت به هفتاد رفت مگر خفته بسودی که برباد رفت 
قیامت کبازار مسیسنو نهنسد منازل به اعمال نیکو د مسنسد 
( سعدی ) 
دوست دارم که دوست عیب مرا هھ مچ و آئینهروبرو گویسد 
نه که چون شانه با هزارزبان پشت سر رفته موبمو گویسد 


۲۲۳ 


کسی کو هوای فسریسدون کنسد سر از بند ضحاک ۲ رون 
( فردوسی ) 
عالمی را که گفت باشد و بس هرچبه گوید نگیرد اندر کسس 
( سعدی ) 


۴ حروف موصول 


موصول‌حرفي است‌که باجمله وابسته‌اش موسوم به‌جمله ( صله ) کلمه پیش|زخودرا 
وصف کند,منال .مردی که ربامیخورد سرطان گرفت .مردی . فاعل و موصوف » که . موصول» 
ربا میخورد . جمله صله و فاعل » مجموع صله و موصول , صفت » سرطان گرفت . فعل , 
مثال دیگر آنچه را گفتی آموختم .آن .اسم اشاره و موصوف»چه . موصول»را .نشانه‌مفعول» 
گفتی . جمله صله و فعل و فاعل »مجموع صله و موصول . صفت . آموختم . فعل و فاعل . 


چگونگی تشخیص حروف موصول از دیگر کلمات متشا به 


حرف موصول با جمله پیوسته اش معادل است با یک صفت . لذا مثال نخست را 
میتوان چنین بیان کرد . مرد ( ربا خواز ) سرطان گرفت . 
موصول را دو علامت است > ( که » چه ) نک در شواهد ذیل آمده اند . 
این که میگویم به قسدر فهم تسست مردم اندر حسرت فهم درست 
( مولوی ) 
١‏ - نام زمامداری افسانه‌عی است »ضرب المثل شقاوت و بیدادگری او هسرزمامداری 
بیدادگر چون او منفور و ملعون است . 


۲ - صفت مبهم ( هر ) با الحاق به حروف موصول دو اسم مبهم .( هرکه » هرچه ) 


پد بد آورد ۰ 


۳ 


من آنچه شرط بلاغ است باتومیگویم تو خواه از نخنم پندگیر خواه ملال ` 


( سعدی ) 
ما را چراغ دیده خیسال محمداست خرم دلی که مست وصال محمد است 
مرغي که نامه احدست به ما رساند مرغ ضمیسر وحی مقال محمد است 
اثناعشر که بحر کمالند هر کی سرچشمه‌شان محیط زلال محمد است 
مهدی‌که از نهال وجودآخرین براست او نیز میوه ئی ز نهال محمد اسست 

( اهلی‌شیرازی ) . 
جای ( چه ) موصول 
این حرف مغمولا " پس از کلمات ( آن » هر ) واقع شود . مثال : 
مگو آنچه گر در ملا اوفتسد وجسودی از آن در بلا اوفتسد 

(سعدی ) 

بعداز خدای هرچه پرستند هیپ‌نیست بیدولت آنکه برهمه هیچ اختیا رکرد 
(سعدی ) 


محل ( که ) موصول 


این حرف معمولا " پس از واژگان ذیل در آید . 
الف اسم مختوم به ( ی ) موسوم به ( ی ) مقدمه موصول . خدائی که جهان را آفرید 
شایسته عبادت است . راننده‌ثی که شتاب میورزید تصادف کرد . حاکمی که ستم ورزد 
سرنگون شود . 
پزشکی که باشد به تن دردمسند ز بیسار چون بازذارد گزند 
( فردوسی ) 


۱۳۵ 


عمری که میرود به همه حال جهد کن تادر رضای خالق بیچون بسربری 


( سعدی ) 
ب اسم میهم ( کس ) 
هر آن کس که بر خسلق بد میکند نه برکس که بر نفس خود میکند 
ج - موصوفی که پس از صفت اشاره ( آن »این ) باشد . 
علمی که ترا گره کشاید بطلب زان پیش که از تو جان برآید بطلب 
آن نیست که هست مینماسد بگذار آن هست که نیست‌مینما ید بطلسب 
(مولوی ) 
تسه ارو زان مان 
یارب قبول کن به‌بزرگی وفضل خویش کانرا که رد کنی نبود هیچ ملتجا 
( سعدی ) 
اینکه میگویم به قدر فهسم تست مسردم اندر حسرت فهسم درست 
( مولوی) 
۵ ضمیر 
دوستان را کجا کنی محروم توکه با دشمنان نظر داری 
( سعدی ) 
و -اسم خاص 
بهمرام که گور میگرفتسی همه‌عمر دیدی که چگونسه گور بهرام گرفت ؟ 
( خیام) 
ز - صفت مبهم هر . 
هر علم را که کارنبندی چه‌فایده | چشم از برای آن بود آخر که‌بنگری؟ 
( سعدی ) 


۱۳۶ 


ج - بعد از قیود زمان نظیر حال . اکنون . پیش . روز ۰ شب ۰.۰ مثال . شب که شد 
رباخوار به قمار پرداخت . 
عسرت برفست و چاره کاری نساختی ٠‏ اکنون که چاره دیست بدبیچارگیبی 
( سعدی ) 
یادآ وری - پیوسته درجمله صله ضمیری باشد که به‌اسم پیش از موصول برگردد 
و آن را ضمیر عائد گوبند .مثال . حکامی که ستم ورزند منفورند . ( که ) مسوصول, 
( ستم ورزند ) جمله صله » ( حکام ) مرجع است برای ضمبر (ند ) خدائی که‌میاً فریند 
روزی هم میدهد . ضمیر ( د ) درفعل ( مبآفریند ) به خدا باز میگردد . به‌عبارت‌دیگر 
( خدا ) مرجع است برای ضمیر ( د ) در میا فریند . 


۵ حرف شرط 


و آن کلمه ( اگر ) باشد که دو جمله را چنان به هم مربوط میسازد که وقوع یکی 
به وقوع دیگری وابسته باشد . مثال , اگر بکوشی کامیاب شوی . 
اگر , حرف شرط ؛ بکوشی . فعل شرط ء کامیاب شوی . جزا یا جواب شرط . 


(اگر ) در حالت تخفیف به صورت (ار » گر ) در میآید . 


فردوسی گوید . 
چو رفتی سر و کار با اسزدست اگر نیک با شدت کار ار بسدست 
سعدی گوید . 
اگر با پسدر جنگ جوید کسی پدر بیگمان خشم گیرد بسی 
و کر خسویش راضی نباشد ز خسویش چو بیک‌انگ‌انش براند ز پیش 
و گر بر رفیقان نسباشی شفسسق به فرسنگ بگریزد از تو رفضسیسق 
ولیکن خداوند بالا و پسست به عصیان در رزق بر کس نیسست 


۱۳۷ 


همو گوید . 
گر » به هر موشی زبانی بأیدت. شکر یک نعمت نگوتی از هزار 
گاه جزای شرط را مقدم آورند . کامیاب میشوی اگر بکوشی . او بهبود خواهد یافت اگر 
به دستور طبیب عمل کند , 
حافظ گوید . 
سواد نامه“ موی سیاه چون طی شد بیاف کم نشود گر صد انتخاب رود 
یادآوری ۲ - برخی اسامی وقیود نیز جمله شرط و جزاء شرط پدید آورند . 
معروفترین آن‌ها «هرکه » هرکس » هرچه » هرچیز » هرجا » هرگاه » هرزمان » هروقت › 
در صورتی که , بشرطی که , بشرط آنکه , چنانچه , آنچه . 
امثله .هرکه خویشتن را شناخت پروردگار خود را شناخت . هرکس نیکی کند نیکی بیند . 
هرکس . صفت و موصوف و مجموعا " . فاعل , 
هرچیزی که مادرم گفت پذیرفتم . هرچیزی . صفت و موصوف و مجموعا " . مفعول . 
هر زمان خدا را یادکنی ترا یاد میکند . هرزمان صفت وموصوف و مجموعا " قید زمان . 
بشرط آنکه پر هیز کنی بهبود مبیاسی . بشرطآنکه . قید شرط . 
آنچه بگوثی میگویم , آنچه اسم اشاره و موصول و مجموعا " . مفعول . 
چنانچه از سیگار کشیدن دست برنداری ریه ات دوده خواهد گرفت !چنانجه .قیدشرط. 


۶ حرف استفهام 


و آن کلمه ( آیا ) است که معمولا " در آغاز کلام میآید و برای پرسش بکار میرود. 
مثال , آیا با زور تبلیغات دروغین میتوان مردم را فریفت ؟آیا غاصبان بیت المقدس 


CUS a8 
: منفور نیستند‎ 


آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند ' آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند 
( حافظ ) 


۱۳۸ 


یادآوری ۱- هرگاه مخاطب معنی شش را از طرزبیان گوینده یانویسنده بفهمد 
میتوان از حرف استفهام چشم پوشید . مثال , آگهي های تبلیغاتی را باور میکنید ؟ 
جباران از سرگرمیهای مردم به نفع خویش سود نیمجویند ؟ امیدوار هستی حدیث موسی 
و فرعون تکرار شود ؟ 

یادآوری ۲ - گاه حرف استفهام در صدر کلام نیاید . بود آیا که در میکده ها 
( تخته ) کنند ؟ 


۷ حروف جواب 


کلماتی هستندکه درپاسخ بکارمیروند مثلا "اگر کسی از ما بپرسد که .مبهن‌خودرا 
دوست دارید ؟ جواب میگوئیم . بله . 
حروف جواب عبارتند از ۰ ( بله > بلی , آری ) و در جواب منفی گفته شود 092 »نی 


در پرسش ناصر خسرو و جواب زاثر دقت کنید . 


۰ چون همی خواستی گرفت !حرام چه نیت کردی اندر آن تصریم ؟ 
جسله برخود حرام کرده بسدی هرچه مادون کردگار عظیم 
گفت نی » گفستمش چو در عسرفات ایستادی و یافتسی تسقدیم 
عسارف حسق شدی ومنکر خویش به تو از معرفت رسیسد نسسیسم ؟ 


در این اشعار » مصراع دوم از نخستین بیت»با اسم استفهام ( چه ) سوالی شده است » 
دربیت دوم‌وچهارم»باآنکه حرف‌استفهام درآنها نیست ولی‌نحوه" گفتارپرسش‌رامیرساند » 


در بیت سوم» ( نی ) حرف جواب منفی. است ۰ 


۱۳۹ 


۸- حروف نداء۶ 


کلماتی هستند که‌برای صدا کردن یا دعا بکارروند » کسی یا چیزی راکه‌صدایش 
کنند یاازوکمک طلبند منادی نام دارد .خداوندا اگر مصلحت دانی حدیث موسی وفرعون 


را در این عصر به عرصه نمایش در آور . 


یا رب به نسل طاهر اولاد فاطصه یا رب به خون پاک شهیدان کربلا 

دل های خسته را به کرم مرهمی‌فرست ای نام اعظمست در گنجسینه شفا 
همو گوید ۰ 

خسدای ا مستسصر بکارآمدیم نسسیسد ست و اسیدوار آسدیم 


حروف ندا عبارتند از . ( ای »ایا » یا ) پیش از منادی و ( الف ) در آخر آن . 


استشله 

ایا ملک ایران بزی جاودان زتو دور پسیسوسته دست بسدان 
(فردوسی ) 

XX XK 
ایا که عشق نداری ترا رواست بخسب بروکه‌عشق‌وغم اونصیب ماست بخسب‎ 
) مولوی‎ ( 

> 
دید موسی یک شبانی را به راه کوهمی گفت ای خدا و اواله 
(مولوی ) 


XXX 


۱۴۰ 


یارب ازنیست به‌هست آمده‌صنع توایم و آنچه هست از نظر علم تو پنهانی نیست 


( سعدی ) 
XXX‏ 
الهی تو دانی که ایرانی نیازمندتست. خدایا رهبر شیعیان را مظفر گردان . 
XXX‏ 
آن سفرکرده که‌صد قا فله‌د ل‌همره اوست هر کجا هست خدایا بسلامت دارش 
( حافظ ) 
> 


یادآ وری اسممکن است منادائی خالی از حرف نداء با شد . هشیاران گوش کنید . 
یاران پنبه غفلت از کوش در آورید . مسلمانان زیر بار زور مروید . 
مزاج دهر تبه شد درین بلا حافظ کجاست فسکر حکیمسی ورای برهمنی 
یا دآ وری۲سممکن است منادائی محذوف باشد . 
آی‌که‌برپشت زمینی همه وقتآن‌تونیست دیگران در شکم مادر و پشت پدرند 
( سعدی ) 
یعنی ای آنک . (۱) 


4 حروف اس ناء 


داده ایم خارج و مستثنی سازد . منال . جز خدا را عبادت نکنیم . مگر خدا همه چیز 


نابود شود ۰ همه درختان باغ الا سرو خشکید ند ۰ 


۱ عامه مردم مخاطب دور را صدا کنند ۱ ( آی » های » آهای ... ) 


۱۳۱ 


سعدی گوید , 
بضاعت نسیاوردم الاامسید خدای از عضوم سکن نا امید 
کسی یاچیزی راکه از نسبت قبل یا بعدش جدا کرده‌ايم مستثنیل نامیده شود . درمثال‌های 
پیش غا سو آ هید مک کمرده ونه > 


معروفترین حروف (۱) استثناه . (مگر » جز › بجز »الا ) 


بار درخنت علم ندانم بجز عمل با عام اگر عمل نکن شاخ بسیبری 
( سعدی ) 
ما را تو دست‌گیر و حوالت مکن‌به‌غیر الاالیسک حاجت درماندگان فلا 
( سعدی ) 


( غیر ) در مصراع اول اسم مبهم است . ( الا ) در مصراع دوم حرف استثناء . 


اي آنکه کنی کون و سکان را سحدث پاکی و منزهی ز نسیان وصدت 

جز فکر تو درسرم همه عین خطاست جز ذکر تو برزبان ءضلال أست‌وعبث 
( مولوی ) 

دهقان سالخورده چه‌خوش گفت با پسر کای نور چشم من بجزاز کشته‌ندروی 
( حافظ ) 


۱- در عربي غیر از حرف استثناء ( الا ) کلماتی معادل آن نظیر ( غير , سوی ) بهنام 
اسم استثناء معمولند . مثال . یفلځ الناس غير المشرک . مردم رستگار شوند مگر مشرک. 
مثال دیگردنجا الناس من‌اننار سوئ المنافقین .مردم بجز دورویان از آتش نجات بافتند . 
همین دوکلمه درفارسی هم رواج یافته‌اند مثال . آدمیان سوای نیکوکاران در زیانکاریند . 
غير ازخدا که هرگز در فکر آن نبودی سرچبز کزتو گم شد وقت‌نمازپید است ! 
( صائب ) 


۴۲ 


۰-حر وف متصل به‌فعل 


عبارتند از ( حرف نفی . حرف تاکید . حرف نهی . حروف استمرار ) . 


حرف نسفسی 


و آن حرف ( ن )است که چون برسر فعلی درآید معنی آن را منفی سازد .مأنند 
دوید , میدود .خواهددوید که منفی آن‌ها میشود . ندوید » نمیدود » نخواهددوید . 
۶ 


وآن‌حرف (ب) است که‌برای تثبیت‌وتائید معنی برسرافعال درآید .امثله‌ازسعدی . 
ظالم بمرد و قاعده زشت ازوبماند عسادل برفت و نام نکو یادگارکرد 
6 
شب تاریک دوستان خدای می بستابد چو روز رخشنده 
مشک آن است که ببوید نه آنکه عطار گوید . 
- یادآوری - هرگاه فعل منفی موکد به (ب )شود حرف تاکید را مقدمآورند .مثال . 


فرعون ستمگر نصیحت موسی ‏ ع را بنشنید و عاقبتش شنیدی که چه دید ؟ 


شیخ بهائی گوید 4 
در صزرع طاعستم گیاهی بنماند در دست بجز حسرت و آهی بنماند 


حرف نسهی 


وآن حرف (م ) است که بجای (ب ) تاکید برسر فعل امر درآید وآن را به 


۱۴۳ 


فعل نهی تیدیل کند .مانند بنشین » بنشینید که نهی آن ها میشود .منشین ؛منشینید . 


با فرومایه روزگار بر کزنی بوربا شکر نسخوری 
(سعدی ) 


یادآوری - در زان گفتار غالبا " بجای ( م ) حرف (ن ) آورند مثال ,مقابل 
پل توقف نکنید . مقام پرست نباشید . می نخورمنبر نسوزان,مردم آزاری نکن . 


حروف استمرار 


کلماتی‌هستند که‌به‌فغل ملحق میشوند تابراستمرار عمل دلالت کندوعبارتنداز . 

(می » همی » ی ) برسر افعال مانندمیگفت . همیرفت . میکوش . همیکوش .مینویسد . 
همیگوید . همی نشستند . ( ی ) پس از فعل,نظیر رفتی » رفتمی » رفتندی . 

یادآوری - ( می » همی ) غالبا " به‌فعل بعد متصل میشوند مگر در جائی که 

کثرت دندانه ها به حسن خط لطمه زند نظیر ۰ می نشستم > می نشستی » می نشست » 


۱ع- حرف شانه مفعول 


و آن حرف ( را ) است که معمولا " پس از مفعول صریح قرار میگیرد,مثال , خدا 
مو*منین را یاری دهد . اگر سعادت دو جهان را میخواهید دستور خدا را بکار بريد . 


سخن سعدی را زمامداران بشنوند . 


رساست بدست کسانسي‌خطاست که ازد‌ستسشان دستهابرخداست 


یادآوری - گاه مفعول صریح بدون نشانه ( را ) باشد . 


۱۴۴ 


امثله از سعدی . 


پرهیزکار باش که دادار آسسان فردوس جای‌مردم پرهیزکار کرد 
XXX‏ 

بعدازخدای هرچه پرستند هیچ نیست بیدولت آنکه برهمه هیچ اختبارکرد 
XXX‏ 

هرکه عیب دگران پیش تو آوردوشمرد بیگمان عیب توپیش دگران‌خواهد برد 


چنانکه درمبحث حرف اضافه گفتیم (ر )گا هی بەمعنى ( برای » در )باشد ودراین‌صورت 
حرف اضافه است . مثال.منت خدای را . و گاهی علامت فک اضافه باشد.مثال .ایران را 
شکوه افزون باد . 


۲ حروف زائد 


گاه ضرورتا "یاتفننا " یکار رفته‌اند و عبارتند از . ( مر » به » الف ) 


نثال , مر » برسر اسم . مرا ورا گفتم ... سپاس مر خدا را . 


ناصر خسرو گوید . 
سلام کن زمن ای باد مر خراسان را مراهل دانش ودین‌رانه‌عام ونادان‌را 
و در جای دیگر 
مر مرا در ميان قافله بود دوستسی مخسلص و صمیم و کریسم 


( به ) ميان دو جز* کلمه مرگب نظیر دمیدم . یک بیک . ده بده . قدم بقدم . 
( الف ) در میان دو جز* کلمه مرکب همچون پیشاوند . پساوند . دمادم . پیاپی . 


یقفا بیان تاش کاک یات را خر کلفه مخل ما قوفا. | گفتا قوذ تودا: 


۱۴۵ 


آهوی کوهی در دشت چگونه دوذا اونسدارد پاربییار چگونه بوذا! ۹ 


( ابو حفص سعدی ) 


۱- در قدیم میان د.ال و ذال معجم فرق میگذاشتند و شاعران در ابراد قوافی بدین 
موضوع توجه داشتند»اگر ضرورتا " دالی را در معرض ذال مینشاندند مثلا " (مسعود ) را 
که عربی و از ريشه ( س » ع » د ) است با ( مهبود ) که فارسی است همقافیه میساختند 
به نحوی بدان اشاره میکردند یا عذری‌میخواستندتا منتقدان‌آن‌نکته را حمل بر بیاطلاعی 
وی از رسوم قافیه نکنند . چنانکه استاد جلال الد بن همائی در قصیده‌تی در وصف مسجد 


۰ درتارو پود هستیم افتاده آتشی چونانکه برق شعله آتش زند به‌یود 
پر راا تیان کف ر کر ( دال )باش قافیه ارد ید سود 
گفتم مگر به‌گردش اطراف کوه ودشت زنگ ملال زآینه دل‌توان زدود . .. 


( حسود ) کلمه عربی و حرف ( روی ) یعنی آخرین حرف اصلی قافیه ( دال ) است وب 
جاغز نیست آنرا با واژه های فارسی همانند ( بود › زدود ) همقافیه ساخت . 

لذا استاد آگاهی خود را بدین گونه اعلام کرده است . گو ( دال ۱ باش قافیه از دیده* 
حسوف , 


در تشخیص دال از ذال معجم خواجه نصیر ‏ رحمت الله عليه - چنین سروده است . 


بنابراین کلماتی مانند مرد » درد » نبرد :» هماورد » خواهند , آورد » خورد » کند . 
دب که مال خر ,خاک ات عرف اهر وال باهن 2 و کا تون بت با رگد 
سپپبد .موبد » گنبد » میرود » میشنود » کند » میدود که ماقبل آخرشان متحرک است » 
همچنین واژه‌هائی نظیر باد » شاد » نهاد » بود » پور » نمود » زدود » دوید » بند » 
شنید ... که ماقبل آخرشان یکی ازحروف ساکن ( و »الف »ی ) است‌حرفآ خرذال مهجم 


باشد . 


۱۳۶ 


از حافظ . 

گفتم غم تو دارم گفتا غمت سر آیسد گفتم که ماه من شو گفنا اگر بر آید 

گفتم زمانعشرت دیدی که‌چون‌سرآمد گفتاخموش حافظ کاین‌غصه‌هم سرآید 
همو در وصف شهر خویش گوید , 

خوشا شیرازو وضع بیمثالش خداوندا نسگهدار از زوالسش 


۳- حرو ف‌جمع 


عبارتند از ( ها »ان ) پس از اسم مفرد . مثال برای هر کدام . 
( ها ) درپی اسم عام مانند باغ ها . پسرها . بچه‌ها . کوشش ها . نام ها . نامه ها . 
تلگراف ها . نوشته ها . هدهد ها . ستاره ها . رادیو ها . قئم ها . 
(آن ) درپی برخی اسم شاي تام ۰ نظیر درختان . مردمان . گاوان . خسران . 
E‏ 

سعدی گوید . 
گساوان و خسران بار بردار به ز آدسیان سردم آزار 

۴ حرف نکره باوحده 


حرف ( ی )در آخر اسم عام اگر برکسی یاچیزی ناشناخته دلالت کند حرف‌نکره 
نامیده شود .مثال ٠‏ کتابی خریدم . و اگر بریک تن یا یک چیز دلالت کند ( ی ) وحده 


شمرده شود . مثال . هندوانه کیلوتی ده ريال . 


۱ - صفت جانشین اسم در حکم اسم است ۰ 


۱۳۷ 


۵- حرف معر فه‌در لهجه‌فادسیان 


دلالت کند, نظیر درخضو ۰ بازارو . مردو . بچو ۰ 


۶ حروف عوص کسره 


عبارتند از , ( را » ی ) 

(وا )حوفی اٹ که میان فخا فو هاف اليه تفر قا ند از بدین‌ترتیب کفاول مضاف اليه؛ 
دوم ( را ) » سوم مضاف قرار دهند . مثال . غاصبین بیت المقدس را زوال آرزوکنیم . 
دراصل زوال غاصبین بیت المقدس آرزو کنیم .این حرف به ( راء )فک اضافه موسوم‌است . 
( ی )عوض کسره .اسامی مفرد‌یاجمع مختوم به ( واو » الف » هاء ناملفوظ ۱۱ ) موقعی‌که 
مضاف یاموصوف باشند بجای‌کسره ( یائی )مکسوردرآخرشان میافزایند .مثال.جوی خون ! 
روی‌سی ه ! پای‌شکسته! صدای‌دشمن جام خونین ! وافعه۱۷شهریور ! کشته‌های‌تهران ! 
زلزله های خراسان " ناله های جانگداز ! گلوله های اهریمن ! 


۷ حرف حسین و تعجب 


تنها حرف ( چه ) است که درمورد تحسین و شگفتی بکار رود مثال .چه آسمان 
el‏ ۱ ۱ 
زیبائی ! چه زمانه“ دون پروری ۰ چه زبان آور چاپلوسی ! 
چه جورها که کشیدند بلبلان از دی به بوی آنکه دگر نو بهار باز آیسد 


) حافظ‎ ( 
XXX 


۱-۱ تاء مدوره ) در پایان برخی کلمات عربی در حکم ( هاء ناملفوظ ) فارسی است 


۱۴۸ 


چممبارک سحری بودو چدفرخند ه‌شبی آن شب قدر که این‌نازه براتم دادند 


۸ حروف ليه 


هان اید ل عبرت بین‌ازد ید هنظرکن‌هان ایوان مدائن را آئینه عبرت دان 
( خاقانی ) 


معروفترین حروف ننبیه 0 (الا » هلا » هان , هين ) 


شواهد 
رکو هلا و ت خاب اشتبیت م فر ص فاب اس 
( نظامی ) 
XXX‏ 
الا ای خردمند پاکیزه خسوی خردمند نشنیدهام صیبجسوی 
( سعدی ) 
4 


ی سا .)آلا > ها ۰ اما ) شاهد از قرآن . 
آلا بذک الله تطمن القلوب . (الرعد / ۹ ) .آگاه باس با یاد خدا دلها آ رامش‌مییا بند. 
مثال برای(« ها ) . یت ی یاو و و قباغل 
لتعارفوا ان ا الا ۴ ) . هان ن ای مردم شما رااز 
گرامیترین شما نزد خدا پارساترین شماست . 


۱۳۹ 


هین فذای دل بده از همدلی رو بجو افبال را از مسقبلی . 


( مولوی ) 
«KK‏ 
ها ن‌مشونومید چون‌واقف‌نهای‌زا سرا رغیب باشد اندر پرده بازی های پنهان غم مخور 
( حافظ) 
«XXX‏ 
پسدر خنده بر گریسه ام زد که هان وطنداری آموز ازماکیان 
رل ( دهخدا ) 


1 


- حروف ,یشو ند 


پیشوند حرفی است که درآغاز کلمه‌تی میآید و معنی آن را عوض میکند .مثلا " . 
کنش یعنی فعل » کار.اما واکنش یعنی عکس العمل . گشتن , مترادف است با گردیدن . 
امابازگشتن یعنی مراجعت کردن » روی آوردن .نیز کلمات (ادب › کار » کلاس » هوش) . 
اسمند ولی با ادب » پرکار , همکلاس » بیهوش ).صفتند . 
نام .اسم است ولی با نام » بنام » بینام در کلماتی نظیر ٠‏ زن با نام » مرد بنام » 
بیابان بينام ٠‏ صفتند . 


الف پیشوندهای صفت ساز 


۱۵۰ 


هم , ب ) مثال برای هر کدام , 

( با ) مثل باهوش . باخرد . باهنر . باسواد . بانام . 

(بی ) مشل بیساک . بیهتر ۰ بیچاره . بیکار ۰ بیزوال . بیجا ۰ بینام . 

( هم ) مثل هملاس . همدم . هسفر . همنشین . همکیش . همنام . 

(ب ) (۱) مثل بخرد . بهوش . بجا . بنام . 

بربساط نکته‌دا نان‌خود فروشی شرط نیست یااسخن‌دانسته گویای‌مرد (بخرد ) یاخموش 

( حافظ ) 

یادآوری - حروف پیشوند ( بی . هم .ب ) معمولا " به اسم بعد از خود 

تخل شون : 


ب پیشوندهای معني ساز 


حروفی هستندکه معنی کلمه پس از خود (فعل » اسم › صفت ) را تعییر میدهند . 
و عبارتند از . با » بر » وا » فرا » فراز , نا > در (۳) , مثال برای هرکدام 1 
( با ) مثل بازپرس . بازده . بازرس . بازخواست . بازگشتن . بازگفتن . بازنوشتن . 


بازپرسیدن . بازنشسته . بازخرید . 


۱ - پیشوند ( ب )گاه اسم عربی یافارسی را به قید تبدیل کند .نظیر بسرعت . بشدت . 
بدقت . بآرامی . بآهستگی . بنندی . بکندی . 

۲ - برخی کلمات‌که مستقلا " معنیدار هستندوبیشتر دستورنویسان آن‌ها را (ادات‌پسوند) 
نامیده‌اند دراین کتاب از ردیف حروف خارج شده و در ذیل اسم های مرکب درآمده‌اند . 
و عبارتند از . 
الف - سه کلمه (گاه , گاهان » دم ) معادل ( زمان » لحظه » وقت ) همچون سحرگاه 
یعنی وضت سحر » زمان سحر . نیز شامگاهان » صبحدم . 


دنیاله حاشیه در صفحه بعد ۰ ۰ 


۱۵۱ 


(بر ) مثل برخورد . برآورد . برآوردن . برگشتن . برنشستن . 

( وا ) مثل واگذار . واکنش . واگیر . وارفتن . واگذاردن . 

(فرا ) مثل فراخور . فراهم . فراروی . فرا رفتن . فرا رسیدن . 

( فراز ) مثل فراز کردن . فراز آوردن . فراز آمدن ۰ 

( نا ) مثل نادان . ناشایست . نادرست . ناپیدا . نامحرم . ناخوش . نابینا .ناروا. 
نازیبا . ناگوار . ناتوان . 

( در ) مثل درگیری . درخور . درآوردن ۰ دررفتن . 


+۲ حروف سو ند 


پسوند حرفی است که در آخر کلمه تی ملحق شود و معنی آن را عوض کند . 
مثلا " کلمات ( هوش » هنر » دولت » مزد ) اسمند ولی ( هوشمند , هنرور › دولتی » 
مزدور )صفت باشند . واژه های ( خوب » تشنه » سرخ ) صفتند . اما ( خوبی ,تشنگی » 
سرخی ) اسم مصدرند . ( خواندن » نوشیدن » پوشیدن ) مصدرند ولی ( خواندنی » 
نوشیدنی »پوشیدنی )صفتند . ( گفت » رفت ) فعل ماضیند . ولی ( گفتن » رفتن ) 


مصدرند . ( خوب » بد ) صفت مطلقند .اما ( خوبتر › بدتر ) صفت تفضیلی هستند . 


ب - دوواژه (گاه » کده )معادل (جا مکان » محل ) . مانند . فروشگاه یعنی محل‌فروش» 
جای فروش نیز فرودگاه . هنرکده » ماتمکده . 

ج -واژه های ( گون » گونه › فام » سان » وش » فش » چرده » دیس ) معادل (رنگ » 
مانند ) نظیر گلگون (مانند کل » گلرنگ ) نیز سبز گونه , قیر گونه » مشک فام » نقره‌فام ۰ 


ذره سان » فرشته سان » خوروش . ماهوش » شیر فش › تندیس . 


14۲ 


پسوندهاازنتثر عمل نیزبه‌د ود سته‌نقسیم شوند .الف سمعنی ساز . ب صفت ساز , 


پسوندهای معنی ساز 


حروفی هستند که معنی کلمه,پیش از خود ( اسم » صفت , فعل ) را تغیبردهند 
و عبارتند از پسوندهای ( برتری » ترتیبی , زمان > مکان » مصدری > تصفیر ) . 


پسوندهای برتری 


عبارتند از ۳ تر » ترین . مثال برای هر کدام 1 
ترمانند خوبتر ۰ بدتر . مهتر . کمتر . عدالت برتر از سخاوت است . 
هر که او سیسدارنسر پر دردتسر هرکه او آگاه تر رخ زرد تسر 
( مولوی ) 
XXX‏ 
ترین»مانند غنیترین .بیغمترین ,آگاه‌ترین . پردردترین .اسلام عزیزترین نعمت‌خداست . 


پسونسدهای ترتیبی 


دوکلمه هستند که عدد مطلق را به عدد وصفی يا ترتیبی تبدیل میکنند . 
۳ 1 2 9 
یکی میم ساکن ماقبل مضموم مانند دوم » سوم » دهم . 
دیگری ( مین ) مانند دومین » سومین » پنجمین » صدمین ۰ 


یادآوری - عدد (سی )را درحال برتیب باید چنین نوشت . (سی!م یاسی‌امین ) 


۱۳ 


پسوند زمان 


وآن حرف ( ان )است در آخر اسم.مانند بهاران ,بامدادان .معادل ( وقت بهار. 
هنگام بامداد ) 


پسوندهای مسکان 


عبارتند از .(زار . دان » ستان » سار » سیر »لاخ »ان ) مثال برای‌هرکدام , 
( زار ) مانند لاله زار . چمنزار . گلزار ۰ نمکزار . 
( دان ) مانند نمکدان . گلدان . قلمدان . چینه دان . 
( ستان ) مانند عربستان . ترکستان . کردستان . افغانستان . پاکستان . گلستان . 
( سار » سیر ) مانند گرمسار » شاخسار ؛ کوهسار , گرمسیر . سرد سیر . 
توصید گوی او نه بنی آدمند وبس هر بلبلی که زمزمه بر شاخسار کرد 
( سعدی ) 
( لاخ ) مانند نمکلاخ » سنگلاخ . 
(آن ) مانند گیلان » دیلمان » خزران . 


پسوندهای مصدری 


)1( 
حروفی هستندکه اسم مصدر ‏ یامصدر میسازند .اسم مصدرسازان عبارتنداز , 


الف ى ا 


۱ -با اتصال ( اک ) در آخر سه فعل امر ( خور » پوش »› سوز ) اسم مصدر پدید آبد : 
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مثال برای هر کدام . 

(الف ) مانند سرما . گرما . آشکارا . پهنا . درازا . ژرفا . 

( ش ) مانند آموزش . پرورش ۰ ورزش . کوشش . 

(ه ) مانند خنده . گریه . ناله . مويه , پویه . 

(ار ) مانند گفتار . کردار . رفتار ۰ دیدار . 

( ی ) مانند نیکی . بدی . تندرستی . توانائی . شایستگی . گرمی . سردی . سیاهی 
فرسودگی . زندگی . 

تنها پسوند مصدر ساز حرف (ن ) است در آخر ماضی بن . نظیر آمد + ن . آمدن . 
فهمید + ن . فهمیدن . 


پسوندهای تصغیر و تحقیر و تحبیب 


برای کوچکی و حقارت با برای تحبیب بکار میروند و عبارتند از . (ک , چه ) 
مثال برای هر کدام . 
( ک ) مانند مردمک -پسرک . بایک . مامک . طفلک . 
( چه ) مانند باغچه . سراچه . دریاچه . تاقچه . 


حروفی هستند که با کلمه پیش ازخود صفت میسازندوعبارتند ازپسوندهای‌نسبت » 


فاعلی » مفعولی ‏ لیاقت » حفاظت . 


۱۵۵ 


پسوندهای نسبت 


عبارتند از ۰ (ی .ین . ينه .گان ۰ !نه ) مثال برای هرکدام . 
(ی ) مانند محمدی . هوائی . زمینی . فارسي . فسائی . نوبندگانی ۰ دارابی . 
کازرونی ۰ جهرمي . 
( ينه ) مانند پشمینه . سیمینه . چوبینه . بوزینه ۰ زرینه . 
(گان ) مانند بازرگان . دهگان . گروگان . 
(ه ) مانند میانه . یکشبه ۰ پنجروزه . ده ساله . 
(انه ) ماندد عالمانه . ابلهانه . منصفانه . بچگانه . 


پسوندهای فاعلی و شغل 


عبارتند از . (نده » الف »ان » چی » کار > گار » گر ) مثال برای هرکدام . 
( نده ) ماننده جوینده . یابنده . گوینده . راننده . 

یادآوری -اگر این‌نوع صفت فاعلی به‌کلمه‌تی دیگرملحق شودصفت فاعلی مرکب 
پدید آید و در این‌صورت ( نده )از آخر حذف شود .مانند دانشجو . راستگو .رزم‌آرا. 


(آن ) مانند خندان . گریان . افتان . خیزان . پویان . روان . 


( چی ) مانند درشکه چی . پستچی . تلگرافچی . توپچی . تفنگچی . میخچی . 
توتونچی . تماشاچی . 


۱۵۶ 


( کار . گار . گر ) مانند ستمکار . پروردگار . بخشایشگر . 
یادآًوری - صفات فاعلی مختوم به سه پسوند اخیر چون بر بسیار کننده کاری 


دلالت دارند صیغه مبالغه نامیده توند ,و گاه نماینگر شفل و حرقه باشند , مانندآ هنکار . 


پسوند های مفعولی 


مبارتند از . (۵ » ار ) 
( ۵ ) .درآخر سوم شح ی ماضی مانند سوخته . شکسته . شگفته . زمین‌خورد ه . د ست‌نوشته . 
(ار ) . درآ خر دو ماضی بن یعنی ( مرد #گرفت ) که اسم مفعولشان میشود ( مردار « 


گرفتار ) معادل ( مرده » گرفته ) . 


عبارتند از . ( مند > .. ومند » ور » ...ور » ناک » گین » وند » یار ) 
مثال برای هرکدام , 
( مند ) مانند دانشمند . آبرومند ۰ زورمند . شکوهمند . 
( ۰..ومند ) یعنی واو ساکن ماقبل مضموم مانند تنومند . برومند . 
( ور ) مانند دانشور . هنرور . پایه ور . 
( ۰۰۰ ور ) یعنی وأو ساکن ماقبل مضموم مانتد گنجور . مزدور ,. رنجور . 
( ناک ) مانند غمناک . دردناک . نمناک . سوزناک . 
(گین ) مانند سهمگین . شرمکین . خشمگین ۰ 
( وند ) مانند پسوند . پیشوند . میأنوند . 


( یار ) مانند بختیار . دانشیار . دادیار . هوشیار . 
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عبارتند از . (ي ۰ وار ) 


پسوندهای لیاقت 


( ی ) پس از مصدر مانند خوردنی . پوشیدنی . خواندنی . نوشتنی ۰ مردنی . 


( وار ) پس‌از اسم مانند راهواز . مردوار . سوکوار . 


2 
عبارتند از + ( دار . بد .بان ) پس از اسم مثال برای هرکدام , 


( دار ) مانند پرده دار . راهدار . سرایدار . کفشدار . 


م 


بای قافن E‏ مایا ۱۱۱ وتان ۱۱۳ 


قرار گرفته اند 


در این بخش فقط به ذکر نامشان اکتفا شده است . 


۲ کلماتی که باالحاق پیشوند وپسوند درست میشوند قاعده معینی ندارند و بايد به‌اهل 


زبان یا کتب لغت مراجعه کرد . 


در اشعار ذیل از مولوی حروف ربط ر! تعیین کنید 


مصطفی را وعده کرد الطاف حسق 
من کتساب و مسصجزت را رافعسم 
من‌تسرا اندر دو عالم رأفسم 
کس متاند بیش و کم کردن نر او 
رونقت را روز روز آفسزون كنم 
منبر و محراب سازم بر تو 
نامتو از ترس پنسهان میگوند 
از هراس و ترس كفار لعسیسین 


دنىالهء حاشیم د رصغحەبعد, , . 


۱۵۸ 


گر بسمیری‌تونهرد آیین سبسق 
بیش وکسم کن را ز قسرآن مانعسم 
طاعنان را از حندیث دافصسم 
توبه از من حافسظی دیسگر مسجو 
نام تو بر زر و بسرنسقسره کنسیم 
در مسحبست قپر من شد قهرتو 
چون نماز آرند پنهان مسیشوند 


دینت پنپان ميشود زیر زمین 


بادآ"ودی بر خی کلمات مشتر الفظ 
انواع ( که ) 
| اسم استفهام ۲ حرف موصول ۳ حرف ربط ۴ متمم صفت تفضیلی معادل (از) 


انواع ( چه ) 


| اسم استفهام ۲ - حرف موصول ۳- پسوند تصفیر ۴ - حروف تحسین و تعجب 


انواع ( چون ) 


۱- حرف اضافه ۲- حرف ربط ۳- قید استفهام 


۳ 


بقيهء حاشیه‌ازصفحقبل ... 

چاکرانت شهپرها گیرند و جاه 
تا قیامت باقیسش داریسم ما 
ای رسول ما تو جادو نسیستی 
همست قرآن مر ترا همچسون عصا 
تو اگر در زیر خاکی خسفته ای 
فاصدان را بر عسصایت دست نی 
تن بخفته نور تو بر آسمان 
آن چنان کرد و از آن افزون که گفت 


1۵۹ 


دين تو گیرد زماهی تا به ماه 
تو مترس از نسخ دین ای مصطفی 
صادقی همخرقهء مسوسیستسی 
کفرها را درکشد چون ازدها 
چون عصایش دان تو آنچه گفته‌ای 
تو بسخس ای مه مبارک خفتنی 
EEE ES‏ 


او بخفت وبخت واقبالش نخفت . .. 


انواع ( به ) 


١‏ اضافہ ۲ نام میوه ئی ۲ب صفت تفضیلی مخفف ۴ - حرف تاکید ۵ حرف پیشوند 
۶ب حرف زائد میان کلمه مرکب 1 


انواع ( بي ) 


۱ - حرف اضادد ۲ .. حرف پیشوند 


انواع ( وأو ) 


انواع ( را ( 


۱ - حرف اضافه ۲ - نشانه مفعول ۲ -نشانه فک اضافه 


انواع ( بر ) 


| س حرف اضافه ۲ - جرف پیشوند ۳- سم به معنی ثم نتیجه ۴ - فعل امر 


انواع ( در ) 


۱ - حرف اضافه ۲ - حرف پیشوند ۲.-اسم ۴ فعل امر 


انواع ( هم ) 


۱ سد حرف ربط ۲ - حرف پیشوند ۳ اسم مبهم 


۱3۰ 


انواع (نه ) 


۱ حرف ربط ۲ - حرف جواب ۲ ضمیمد و جانشین جمله استفهامی 


انواع (ی ) ساکن ماقبل مکسور 


۱-(ی )ضبیر دوم شخص مفرد مانند گفتی . گفنه‌ای . گفنه بودی . میگوئی . 
خواهی گفت . 
مکن تا توانی دل خلسق ریش و گر میکنسی مبکنسی بیسخ خسویش 
( سعدی ) 
همو گوید . 
گر تقویت کنی زسلک بگذرد بشر ور تربیت کنسي به شریا رسدئسری 
XXX‏ 
۲ - (ی ) علامت ماضی استمراری مثل . گفتمی . گفتی . گفتندی › معادل 
۳ -( ی )مصدری که‌صفت را به‌اسم مصدر تبدیل کند مثل نوانگری .رزمجوتی . 
زردی . شایستگی . شوری . گرمی . نیکی . 
در نهادم سیاهکاری ز . پرتو افشان سپسیسده را مانم 


( رهی معبری ) 


هنوزم ز خردی به خاطر در است که درلانه ماکیان برده دست 


به منقارم آن سان بسختی گزیسد که اشکم چوخون ازرگ آن‌دم جهید 


پسد رخسند ه بر گریسهام زد که هان وطسنداری آمسسوز از ماکیسان 
( دهخدا ) 


۱۶۱ 


کا( انس که انیم را بقضفت سی تید یل کنو مغل ايان ای 
اراده ملی . پاستور فرانسوی . خلیفه فاطمی . دانشکده افسری . دوست حقیقی . 
زمین های زراعی . گالیله ایتالیائی . محمد بهرامی . نظام پزشکی . نیروی زمینی . 
رژیم سلطنتی . حکومت استبدادی . مزدور اجنبی . 

۵ - ( ی ) نسبت و لیاقت که مصدر را به صفت نسبی تبدیل کند ولباقتو 
شایستگی رابیان‌کند .مثل آب‌نوشیدنی .سخن‌باورنکردنی .غذای خوردنی .کالای‌ماند نی . 
لباس پوشیدنی . مجله خواندنی . مریض مردنی . 

- (ی )مقدمه موصول ,مثال . خدائی که بخشانشگر است حسابگر هم‌هست . 

۷-(ی ) نکره‌که‌علامت‌ناشناخته‌بودن‌است مثل خانه‌ثی .دفتری .دونده ئی . 
رقعه ئی . کتابی . معاینه ئی . 

۸ - ( ی ) وحدت که بر یک تن یا یک چیز دلالت کند مثال . دمی صبر کن . 


لحظه ئی بنشین . گندم خرواری دویست تومان . زعفران مثقالی سی تومان . 


سه نکته مخصوص کلمات منسوب در عربی 

۱ - درعربی . ياء نسیت مشدد است . مثل السصدی , الایرانی . ۱ 
۲ س درعربی E‏ نسبی برای و و به لفسظ مو*نث آیسد . الدروس‌العربية, 
السلسلة اوه :الكو الاشنیه 

۲ - درعربی اسم‌های مختوم بهتاء sh a‏ ( ۶ ) حذف میشود 
مانند تجارة . تجار ی . زراعة . زراعسی . شيعه جک .مکی . ملة ‏ ی 
وتان خن ازسمتی ترا ری ) را ی : 


عمری برفت وچاره کاری‌نسساخشی اکنون که چاره نیست به بیچارگی بيا 
XXX‏ 
XXX‏ 


دنبالهء حاشیهد رصقحه‌بعد . . 


۱۶۳ 


اتصال ( ی ) نکره به موصوف یا مضاف اليه 


کلماتی که گاه صفتند و گاه اسم . نظیر معلم . دبیر ۰ استاد ۰ طبیب .پزشک . 
سرباز .افسر .تاج . زارع . دراتصالشان به (ی ) نکره برای رفع اشتباه رعایت دونکته 
ذیل لازم است . 

اگر این کلمات صفت باشند ( ی ) نکره باید به موصوفشان متصل شود . مثال . 
زنی معلم به ما درس میدهد . زنی . فاعل و موصوف . معلم . صفت . در این مثال 


خود زن تعلیم دهنده است. . 


دنبالهءحاشیه ز صفحهء قبل . 


کی و توم اى دست ی ول راز کیو پر شنت ت 

بر کوشیسنار "مد از راه دور دلی بسیبارادت سبری پر غرور 

خردمند ازو دیده بر دوختسی یکی حرف در وی نسیامسوخشی 

چوبسیسبپسره‌عزم سفر کرد باز بدو گفت دانای گردن فراز 

تو خود را گمان برده ای پر خرد انائی که پر شد دگر چون برد ؟ 

ز دعسوی پسری زآن تی مسیسروی تہی آی تا پر مسصانی شسوی 

ز هستی در آفاق سصدی صفت تپی گرد و باز آی پر معرفست 
در این پاره شعر از نیما پوشیج حروف اضافه را تعیین کنید 

وقت است نعره‌تی بهلب آخرزبان‌کشد نیلی در اس صحیفه‌براین دود مان‌کشد , 

سیلی‌که‌ریخت خانه‌مردم زهم » چنین اکنون سوی فراز گهی » سرچنان‌کشد 

برگنده دارد این 

بنیان سست را 

بردار از زمین 

هسر نادرست را 


۱۶۳ 


واگر اسم باشند ( ی )نکره به خود آنها متصل میشود.مثال . زن معلمی به ما کتاب داد . 
زن .فا عل و مضأف »معلم .مضاف الیه.در این‌مورد شوهر آن زن درس دهنده بوده است . 


طرح بك سئوال‌املاثی 


نام های نکره مختوم به ( ۵ ) ناملفوظ را چگونه باید نوشت؟ و املاء کدام یک 


ازین سه صورت درست است ؟ ( نامه ائې › نامه ای » نامه ئي ) 


چون درغلط بودن صورت نخستین تردیدی نیست از آن میگذریم . 


صورت ( ای ) 


نخست چند مثال . آیا تو خسته ای ؟ گمانم نو این مطلب را پذیرفته ای . 
تاکنون چند. کتاب شریعتی را خوانده ای ؟ مظلومی را یاری کرده ای ؟ آیا کناب تحریم 
تنباکو را دیده‌ای ؟ 


جویندهام جوینده‌ای جوینده‌است جوينده‌ايم جویندهاید جویندهاند 


ی ام hoe‏ ای زشنه است مش ایم تتشیه اید hon‏ و اند 
شنیده ام شنیده ای شنیده است ‏ شنیدهایم شنیده‌اید شنیده اند 


چنانکه ملاحظه میکنید لفظ ( ای ) باالحاق به صفت های مختوم به (۵ ) ناملفوظ 
بروقوع عملی یا حدوث حالتی در زمان حال دلالت کند یا ماضی نقلی پدید آورد . 


و اگر ضمیر ( تو ) قبل از آن‌نماشد لفظ ( ای ) هم رابطه است و هم جانشین ضمیر . 


۱۶۴ 


صورت ( ثی ) 


این لفظ نشانه نکره بودن اسمی است کمبه (هاء ناملفوظ ) با ( تاء مدوره‌عربی ) 
یا ( واو ) یا ( الف اصلی با جزء نشانه جمع ) مختوم باشند مانند بيشه ئی . خانه‌تی . 
واژه‌تی . تحفه‌ثی . کلمه‌ثی . ابروئی . آهوئی . جائی .دریائی . گلهائی . قلم‌هاثی . 
نتیجه میگیریم که . 


( کی ) جز“ آخر اسم نکره است و ( ای ) جز* آخر فعل است . 


۱۶۵ 


اسم فعل.کلمه تی است که برحالت وکیفیت گوینده در موارد مختلف از قبیل 
شادی . غم . بیم دادن . تعجب. ..دلالت کند . 


خوشا ثیراز و وضسع بسیسمثالش خسداوندا نسگهدار از ژوا تسش 
( حافظ ) 

خوشا اسم فعل برای تحسین . 

افسوس بر آن عمر گرانمایه که بگذشت ما شب شدو روز آمد و بیدار نگشتیم 
( سعدی ) 

افسوس . اسع فعل در مورد تاسف : 

شگفناازآن‌همه‌فساوت وشقاوت قا بیلیان ازصاحب زندان بپرسید گناهآن روحانی سالخورده 

چیست که سیر زندانش کرده است '؟ شگفتا ۱ اسم فعل درمورد تعجب . زنهار از ناله‌ها 


و نفرین های محبوسان حق پرست. ؛ زنهار اسم فعل برای تنبیه . 


۱۶۲ 


یادآوری - اسم فعل هرگاه ب‌معني فعل لازم با شد نیازمند فاعل است و اگر 

به منزله فعل متعدی باشد به فاعل و مفعول محتاج است . ۲ ۱ 

زینهار از قسرین بد زنهار وقنارینا عسذاب السنسار 
( سعدی ) 

زینهار .اسم فعل » ضمیر مستتر ( تو ) فاعلش . 

قرین بد . موصوف و صفت و مجموعا " . مفعول غبر صریح › زنهار تاکید لفظی . 

این‌سرائی است که‌البته‌خلل‌خواهدیافت خنک آن قوم که در بند سرای‌دگرند 
( سعدی ) 

آن قوم . صفت و موصوف و مجموعا " , مسند اليه 

خنک . مسند . رابطه محذوف است . معادل آن قوم خرم باد 


معروفترین اسم فعل ها 


۱- در اظهار تحسین . آفرین » به به » به بنا منیزد » زه » زها زه » خنک» 


خرما ۶ خوشا » شگفتا . 


نیک و بد چون همی بباید مرد خنک آن کس که گوی نیکی برد 
( سعدی ) 

زهی خجسته زمانی که یار بازآید به‌کام غمزدگان غمگسار باز آید 
( حافظ ) 


آمدی وه که چه مشتاق و پریشان بودم تا برفتی زبرم صورت بیجان بودم 


( سعدی ) 


۱۶۸ 


وه چه خوب آمدی صفا کردی . چه عجسب شد که یاد ما کردی 


( ایرج میرزا ) 

» در بیان درد و غم .1 , آوه » آخ , افسوس › دریغ » دریفا » وای‎ ٣ 
: فا‎ 

توکه سود و زیان خود نسدانی به یاران کی رسی هیهات‌هیهات 

ر بابا طاهر ) 

آوخ که پست گشت مرا همت بلند زنگار غم گرفت مرا طبع غمزدای 

( مسعود سعد) 


وای برقبله نخستین مسلمین‌که به‌چنگال ناکسان افتاده است !وای برحاکمان ضحاک‌منش! 


۲ - در زبان N‏ مانحن فیه را اسم فعل نامند از آن ميان : آمین .بهذ بر . 
تعال تا , بشتاب . 
اسم 0 ماضی پامضارع یا امر باشد . ماضی مانند ههات دوربود . 


ای 


شتان . پراکنده شد » فرق داشت . مضارع مانند اوه . افسوس می خورم آف .بیزارم . 
امر مانند هات. . بیاور . صه . ساکت باش 
نفا نان ل اک مرل شل وم باس برای کا بل مدن سم ففف تاح نام 
است . مثال : هَيهات الاب هَيهات . اسم فعل ماضى لازم . الاب . قال . 
اگر معادل فعل متعدی باشد مانند فعل متعدی هم محتاج فاعل است و هم مفعول .تال . 
هات القلم , هات اسم فعل امر متعدی » ضمیر مستتر ( انت ) . فاعل . القلم .مفعول , 
بیشتر دستور نویسان فارسی زبان یکی به پیروی از دیگری اسم فعل را اصوات نامیده‌اند . 
این نامگذاری چندان درست نیست زیرااصوات منحصر به‌یک دسته ازکلمات نیستند بلکه 
انواع واژه‌ها خواه‌مستعمل خواه‌سهمل همگی صداها وصوت‌هائی هستندکه‌به‌وسیله‌اندام های 
صوتی ایجاد میشوند . 

و ازآنجا که‌تعریف هرچیزی باید جامع ومانم باشد اپراد برکسانی که کلمات فوق رااصوات 
مینامند این است که تعریفشان گرچه جامم است ولی مانم نیست . 


۱۶۹ 


ما کشتسه نفسسیم و بس آوخ که برآید از ما به قیامت که چرا نفس نکشتیم 


( سعدی ) 
۴س در بیان آرزو . کاش › کاشکی . 
ای کاش شود خشک بن تاک‌و .خداوند زین مايه شر حفظ کند نوع بشر را 


(ایرج میرزا ) 
۵ - در هنگام تنبیه و تحذیر مخاطب . زینهار » زنهار . 
زینهار تا در ساختن توشه آخرت تاخیر جائز نشمری . ( کلیله و دمنه ) 
زنهار بدین طمع گرد ولع نگردی ۰ ( سعدی ) 


چشم هسی گوید از حرام و حسرم بسته همسی دار ژیتسهیار مسرا 
( ناصر خسرو) 

XXX 
به پسروردن داد و دیسن زیسنسهار نسگهدار فضرمان پروردگسسار‎ 
) نظامي‎ ( 

XXX 
بیاسوز آنچسه نسشنساسی تو زنهار که برکس نیسست از آموختن عار‎ 
) ناصر خسرو‎ ( 

XXX 
دنیا نیرزدآنکه پریشان کنسی دلسسی زنهار بد مکن که نکرده است عاقلی‎ 
) سعدی‎ ( 

اصوات طبیعی 


معمولا " کلمات مرکب دوتائی هستند که بر صداهای نقلید شده از طبیعت 


۱۷۰ 


دلالت‌کنند مانند ميو ميو , عو عو » جیک جیک › قار قار » هق هقی قه قه , شر شر » 
تق تق » وز وز » دنگ دنگ ... ۱ 
که به ترتیب بر صدای گربه ؛ سگ › گنجشک , کلاغ › گریه , خنده , آب , سنگ »باد » 
و فارند : 

یادآ وری ۱ اسم صوت درعبارت غالبا "به‌تولید کننده خود مضاف‌میشودمثال . 
چهچه بلبل محبوس را سرود خوش سپندارید! چهچه اسم صوت و مضاف , بلیل . 
مضاف اليه » محبوس . صفت و مچموعا " مفعول صریح . 
تک نک ساعست چه گوید گوشدار گویسدت بیسدار باش ای هسوشیار 
تک تک . اسم صوت و مضاف > ساعت . مضاف آلیه و مجموعا " . فاعل 

یادآوری ۲ زبان قلم قادر به ضبط اغلب صداهای طبیعی نیست از آن جمله . 
صدای بوق اتومبیل ؛زنگ اخبار » برخوردنوک قلم بامیز » برخورد برگ درختان بههمدیگر . 
آواز بیشتر پرندگان .صدای بیشتر چارپایان .آوازتار » تنبور نای . فرش ابر ءهوانیما > 


گلونه های توپ » تفنگ » مسلسل ‏ خمیاره . ناله بیمار . صوت کارخانه ها . 


۱۷۱ 


علمی‌است که ازحالات وشناخت کلمات وطرزقرارگرفتن آن‌ها درجمله‌بحث میکند 
مثلا " باآموختن نحو خواهیم دانست که درجملات عادی نخست فاعل صریح » دوم 
مفعول صریح » سوم مفعول غیر صریح و در پایان فعل قرار میگیرد . مثال . کار آدمی را 
از پربشانی میرهاند . کار . فاعل ءآدمی . مفعول صریح» پریشانی . مفعول غیر صریح » 
میرهاند . فعل ۰ 
و اگر فاعل ضمیر متصل به فعل باشد در پایان مبآید . مثال . خالق یگانه را میپرستیم . 
خالق یگانه . موصوف و صفت و مجموعا " مفعول > میپرستیم . فعل و فاعلش ( یم ) , 
نیزحالات کلمه‌ئی رامانند ( علم ) درچهار مصراع ذیل ( از سعدی ) خواهیم شناخت , 
علم آدمیت است و جوانمردی و ادب ۰ علم . مسند اليه . 
هر علم را که کار نبندی‌چه فایده ؟ ۰۰۰ علم . مفعول ضریح ": 
بار درخت علم ندانم بجز عمل ... علم . مضاف اليه . 
ا مک اک ل تک کاخ ری غ سضون دی رید 


۱۷ 


۱ -(کامل »ناقص »مکمل )۲- (جمله اصلی ؛جمه معترضه )۳ب( جمله‌خبری» 
جمله انشائی ) ۰ 
جمله از نظر اینکه مطلبی‌را رسا پانارسا بیان‌کند برسه نوع است . کامل » ناقص , مکمل . 
الف جمله کامل 


آن است که مقصودی رارسا بیان کند و سکوت بر آن روا باشد . مثال . خداوند 

آدمیان را از یک مرد و زن آفربد . گرامیترین مردم نزد خدا پارساترین آن هاست . 
چرا فرعون صفتان منفورند ؟ 

کسی گفتخجاج ۱۱ آخونخواره‌تی‌است دلش همچو سنگ سیه پاره ئی است 

(سعدی ) 


ب - جمله ناقص 


آن است که مقصودی را نارسا بیان کند و سکوت بر آن جائز نباشد . مثال .اگر 
درس بخوانید ... هرکس تنبلی‌کند ... چون دیرآمدی ... اگرداستان موسی‌و فرعون 
تکرار شود ۰۰۰ 


ج -جمله مکمل 


آن است که معنی جمله ناقص را کامل بسازد و شنونده.را از انتظار بیرون آ ورد ۰ 
مثال .اگر درس بخوانید باسواد میشوید .هرکس تنبلی کند پشیمان شود .چون دیرآمدی 
۱ یکی از سفاکان روزکار که از کشتار و شکنجه* باران علی م لذت میبرد | ٠‏ 


9۳ 


به ترن نرسیدی .اگر داستان موسی‌وفرعون نکرارشود جهانیان‌به‌اسلام روی‌خواهندا ورد . 
گر به هر موشی زبانی بایسدت شکر یسک نعمست نکوشی از هزار 
( سعدی ) 


( جمله اصلی › معترضه ) 


جمله ازجهت آنکه مقصود اصلی گوینده باشد يا نباشد بردو نوع است .اصلی › 
معترضه . 


الف - جمله اصلى 


آن است که هدف اصلی گوینده باشد .مثال .نماز ستون ت سرپیجی 


از فرمان نائب الامام از گناهان بزرگ است . فرعون جبار گفت ١‏ میترسم موسي دین شما 


را تغبیر دهد ۱ 
ولیکن تو دنبال دیو خسسسی ندانم که در صالحان چون رسی 


ز سعدی ) 


ب جمله معتسر ضه 


آن است که منظور اصلی گوینده نباشد بلکه جهت فایده ئی آن را در عرض‌کلام 
جای دهند و حذفش خللی به اصل مطلب نرساند.چند مثال . 
زشول اکزش براو لام اک ات باه را بامداد فراز آید و در اندیشه 


9 0۳ 
ی حد پیت ی اصبح ولاسپتم لین 3 ۰ 


1۷۴ 


امور مسلمین نباشد از آنان نیست . 

سعدی ‏ روانش خرم ‏ در مقدمه گلستان‌گوید . منت خدای را د عز و جل سکه 
طاعتش موجب قربت است . ۱ 

پاتریس لومومیا - با دش به‌خیر - قربانی‌حقگوئی گردید .پدرم س رحمت‌وغفران 


خدای براو باد مرا در کودکی به یادگرفتن قرآن با زبان خوش تشویق مبکرد . 


زعهد پدر یاد دارم هسمسي کساران رحسمت برو هردسی 
که در خسردیم لوح و دفستر خسرید براییم یکی خاتسم زرخسرید 
( سعدی ) 

XXX 
حافظ ناد نیک تو کامنت برآورد جان ه؛ شدای مرد م نیکو نیاد باد‎ 


( جمله خبری » انشاتي, ) 


حمله ( ص فنظر از گوینده ) از جهت آنکه قابل صدق و کذب باشد با نباشد 
بردو نوع است , خبری » انشاثی . 


آن است که گوینده از امری یاحادثه ئی خبر دهد » حال اگر خبر مطابق باواقع 
باشد آن را خبر راست و گرنه خبر را دروغ نامند » بنابراین جمله خبری گفناری است که 
احتمال صدق و کذب در آن برود . 

مثال .ماه از خورشبد کسب نور میکند . فاصلد زمین تا خورشید بیش از بیست 
وپنج میلیون فرسنگ است .مسلما " قهرمانان حقگو و حق طلب فلسطین روزی بر غاصبان 


زورگو غلبه خواهند یافت . محال است اگر هنرمند بمبرد که بیهنر جاي او را بگیرد . 


(سعدی ) 
۱۷۵ 


ب تب جمله انشاشی 


گفتاری است‌که ازامری یاپیشامدی خبرندهد بلکه گویندهآن را با تلفظ ایجاد کند 
و مرادش‌درخواست یاسوال یاآرزو باشداز اینرودرجملما نشا ئی احتمال‌صد ق وکذب نمیرود . 


مردی ز کنسنسده در خسیبر پسرس اسرار کرم ز خواجه قنبر پرس 
گر طالب فیض حق به صدقي حافظ سرچشمه آن ز ساقی کوثر پسرس 


جملات انشائی معمولا " متضمن یکی از افعال و حالات ذیل است . 

امر ۱ فقط خدا را بپرستید . 

نهی . ریاکار مباشید . 

استفهام . جای روان کجاست ؟ 

دعا . خدا ایرانیان را بر فرعونیان غلبه دهد . 

نفرین . دشمن ایران سرنگون باد . 

بیان آرزو. در واقعه هول انگیز و وحشتزای قیامت کافر گوید " ای کاش خاک a‏ 


کاش ایرج میرزا بدین آرزو رسیده بود , 


ای کاش شود خشک بن تاک وخداوند زین مایه* شر حفظ کند نوع بشر را 
ارکان اصلی جمله 


جمله ازترکیب کلمات ساخته ميشود » برای ایجاد هر جمله حد اقل سه رکن‌لازم 


است که عبارتند از . مسند اليه » مسنثك »> رابطه . 


. -ویْقول الکافیا لیتنی‌کنست تسراباً: آیه ۴۱ سوره نبا‎ ٦ 
۱ : بقیه حاشپه در صفحه بعد‎ 


1۷۶ 


مسندالیه _با فاعل 


مالک اشتر ه یمانه علی ع مس | یاری میکرد . عقل برترین گوهر است , انسان تن پرور 
پیشرفت نمیکند . دروفگو امین نیست . ستمگر پایدار نیست . 


علامت مسند اليه 


آن است که در جواب ( که ؟ کی ؟ چه کسی ؟ چه چیزی ؟ ) واقع شود . 
درمثال پیش اگر پرسند , " چه کسی علی ع - را یاری میکرد ؟ " میگوئیم , مالکاشتر. 
و اگر پرسند . کی امین نبست ؟ گوئیم . دروغگو . 


ممنش 


کار یا حالتی است که به مسند اليه نسبت دهند . همانا زندگی عقیده و کوشش 


دنباله‌حاشیه از صفحه قبل , . . 

در این حکایت از گلستان انواع جملات خبری و انشاثی را تعیین کنید . 

درویشی مستجاب الدعوه در بغداد پدید آمد » حجاج پوسف رار کرد » بخواندش 
و گفت دعای خیری برمن بکن . گفت . خداپا جانش بستان | گفت . از بهر خدااین‌چه 
دعا است گفت .این دهای خیرست ترا و جمله* مسلمانان را | 


به چسه‌کار آیدت جپانداری مسردنست به که مسردم آزاری 


¥ 


رابطه 


کلمه تی است که مسند را به بسند الیه مربوط میسازد . آفریدگار تواناست . 
علی -ع ‏ دآدگر بود . حق پیروز خواهد شد . آفرینش جهن عبث نیست . 


فعل خاص يا تام آن است که مستقلا " به کاری مخصوص دلالت کند مثال . 

می عقل را زایل کند . زمین کرد خورشید میچرخد . دوستی به از مادر نیافته ام . 
گهگاه در آفربنش جهان اندیشه کنید . 

بادآ وری - هرگاه فعل عبارت فعل تام باشد خود فعل علاوه بر ( مسند بودن ) 

جانشین رابطه هم میشود و در این صورت ارکان اصلی را فاعل و فعل مینامند . مثال , 

حاجیان آمدند .سحاجیان .فا عل>] مد ند .فعل ,توا ن‌گفتحاجیان .مسندالیه»آ مدند .مستد 

و جانشین رابطه . گاه فاعل‌ضمیعه فعل شود . خد! را پرستش کن . در ابنجاً ضمیر مستتر 

( تو )فاعل است .مثال‌دیگر,کبوتری را دیدم که برای بچه هایش دانه برمیچید .دیدم . 


سل و ضمیر بارز ( م ) فاعل » برمیچید . فعل و ضمیر مستتر ( او ) فاعل . 


منم که‌دیده به دیدار دوست کردم‌باز چه شکر گویمت ای کار ساز بنده نواز 
( حافظ ) 


( م ) در دو کلمه ( باز کردم . شکر گویم ) . فاعل است . 


در اشعار دیل از فردوسی چند مسند اليه وجود دارد ؟ 


همه سر بسر تن به گشتسندهیسسم از آن به که کشور به دشمن دهیم 
چو ایران‌نباشد تن من مبادا برین بوم و بر زنده یک تن مباد 


۱۷4۸ 


دلا دلالت خیرت کنم به راه نجسات مکن به‌فسق مباهات‌و زهدهم مفروش 
( كنم ) فعل و فاعل . مکن فعل و ضمیر ستتر ( تو ) . فاعل . ۹ 
گفتم‌زمان عشرت‌دیدی که‌چون‌سرآمد ؟ ۱ گفتا خموش‌حافظ کا ین غصه هم سرآید 
دیدی . فعل و فاعلش ( ی ) . گفتا . فعل و فاعلش ضمیر مستتر (او ) . خموش . فعل 
و فاعلش ضمیر مسنتر ( تو ) در اصل . شموش باش ۰۰۰ 
فعل‌عام پاربطی آن‌است که بااسناد دادن مسند)به مسندالیهوقوعکار یاحالتی رابیان‌کند 
مثال . علی ع واضع تاربخ هجری بود .مهمان عزیزاست .این ستمگر در آخر یشیمان 
گردد . ظلمت سپسری‌خواهد گشت . 
افعال عام عبارتند از , است > بود » شد , گردید » گشت و سایر مشتقات آن ها (امر 
ضار > ستقیل: ) ماتند: بان موز + گرد گرد خواهد گزوید: » خواهه گنت : 
اا اهاز نم فل رین که ریم پقیه افتال فار تی از ل ست رخات : 
گفت .شنید » بنویس »بخوان › خواهدآمد , خواهد رفت ... افعال تام شمرده شوند . 
یادآوری ‏ گاه‌فعل ربطی‌معادل فعل‌تام باشد .مثال .خدا هست - (وجوددارد ) 
خدا . فاعل . هست . فعل . زمین گرد خورشید میگرد.د = ( میچرخد ) زمین .فاعل . 
گرد خورشید . مضاف و مضاف اليه مجموعا " قید مکان . میگردد . فعل . 


گر بسزرکی به کام شیر در اسست شو خسطر کن زکام شیر بسجوی 
شو . برو 
ای مسرغ سحر عشق ز پروانه بیامسوز کان سوخته راجان شد و آواز نیامد 


( سعدی ) 
شف , زأیل شد » آز ميان رفت ۰ 


در اشعار ذیل از سعدی ضمبرهای متصل فاعلی را تعیین کنید ۱ 
اگر نفع کس در ناد تو نسیست چنین گوهر و سنگ خارا یکی است 
دنباله‌حأشیهد صفحه بعد ... 


۱۷۹ 


یادآوری - هرگاه فعل عبارت , فعل عام باشد ارکان اصلی را . مسندالیه‌وسند 
و رابطضامند . مثال ۰ راستی سرافرازی است . 
گاه ارکان اصلی در دو کلمه گنجانیده شوند یعنی مسند اليه ضمیمه رابطه شود . مثال . 
هشیار باش . هشیار . مسند ؛ باش . رابطه و ضمیر مستتر ( تو ) , مسند اليه . 
وهرگاه رابطه کلام صیغه‌های مضارع ۱ (استم » استی , است , استیم » استید .استند ) 
باشند این کلمات تخفیف یافته به‌سند متصل شوند مگرسوم شخص مفرد ( است ) که‌تغییر 
نکند . مثال .هشیارم , هشیاری . هشیاراست » هشیاریم > هشیارید » هشیارند .بجای 
هشیار استم »> هشیار استی ۰ .. هشیار استیم »> هشیار استید » هشیار استند .پیدا است 
که پنج صیفه مذکور مرکبند از رابطه و ضمیرهای متصل فاعلی ( م »ی › یم » ید » ند ) 
بدین عبارت توجه کنید .از کسی میپرسیم . چه کاره ای ؟ میگوید . کشاورزم .چکاره . 
مسند » (ای ) . مخفف ( استی ) .رابطه و سند اليه ء میگوید , فعل و فاعل > 
کشاورز. . مسند »> (م ) ساکن ماقبل مفتوح)مخفف (استم ) . رابطه و مسند اليه 4 


2 تعداد جمله‌ها 


شماره جمله‌ها ی هرعبارت برابر با شماره فعل‌هاست چهمذ‌کور باشند چه محذوف . 


دنباله‌حاشیه از صفحه قبل .. . 


غلط گفتم ای یار شایسنه خوی که نفع است در آهن و سنگ و روی 
چنین آدمی مرده به تشگ را که بر وی فضیلت بود سنگ را 
نه هر آدسیزاده از دد به اسست که دد زآدمیزاده بد به است 
به است از دد انسسان صاحب خرد نه انسان که در مردم افند چودد 
این رباعی خیام شامل چند جمله است ؟ 

مرغی دیسدم نشسته برباره طوس در پیش نپاده کله کیکاووس 
با کله همی گفت که افسوس افسوس کو بانک جرس ‌ ها و کجا نالة کوس ؟ 


1A0 


مثال .برو کار میکن مگو چیست کار ؟ چهار جمله است . از برادرم پرسیدم . کجامبروی؟ 
گفت به مسجد ۰ نیز چهار جمله است . زیر | فعل ( میروم ) محذوف است . 

یادآ وری - هر مصدر جانشین فعل la‏ شود . چنانکه به‌کسی 
بگوئیم . تاکی درخواب غفلت بودن ! معادل تاکی در خواب غفلت هستی ! ازین‌قراد 


جند غبار ستسم انگیختن آب خود وضون کسان ربختن 0٩‏ ۳ 
هر فاعلی مسند البه است 8 
اگر فعل کلام فعل خاص باشد کننده آن رامیتوان فاعل یاسند الیه نامید‌مثال . 
خدا آدمی را سخنوری آموخت.پیمبران مردم را به آئین حق دعوت کردند . 
درصورتی که فعل عبارت:فعل ربطی باشد کسی یاچیزی که فعل بدو منسوب است فقط 


مسند اليه شمرده شود . 


DS‏ هی لاش SS‏ ال یی 

به باژوان شوانتا و قوت.سبر است خطاست پنجه مسکین ناتوان‌بشکست 
نترسد آنکه بر افستادکان نسبخشاید که گر زپای درآید کسش نگیرد دست 
هرآ نکه‌تخم بدی‌کشت وچشم نیکی داشت دماغ بیهده پخت وخیال باطل بست ‏ 


ز گوش پنبه برون آرو داد خلق بده وگرتومی‌ندهی داد روز دادی هست 


۱۸۱ 


مسند اليه مسند رابطه 
جهان ها آفرید ه خواهند شد 
متاع کفرودین بي مشتری نیست 
ایرانیان دشمن بنی امبه بودند 

راه حق از باطل روشن گردیده است 
امام جعفرصا دق ع بانی نقه جعفری است 

رفتن به بهشت آسان نیست 

این غافل جبار بیدار نمیکرد د 
چماق بدستان مزدور ! منفور هستند» ٠‏ 


بنابراین هر فاعل را توان مسند اليه نامید ولی هر مسند اليه را نتوان فاعل نامید . 


هرگاه اسمی دارای متمم ( صفت یا مضاف اليه ) باشد هردو جز در ترکیب‌حکم 
کلمه واحد خواهند داشت . 
متال . آفریدگار حکیم فرزندان آدم را به مزیت عقل بردیگر موجودات زمین 
برتری داده است .آفریدگار حکیم ۰ موصوف و صفت و مجموعا " ۰ فاعل 0 فرزندان] دم ۰ 
ساف رمضاف اليه ومجموعا " ,مفعول صریح » دیگر . صفت مقدم > موجودات .مفعول غير صریح 
زمین ۰ مضاف اليه »> برتری ۰ مفعول دوم » داده است . فعل .راستگوئی صفتی بسیار 


پسند‌یده است .راسنگوثی ۰ مسند اليه صفتی ۰ مسند وموصوف :۰ بسیار پسند ید ه .صفت › 


۱۸ 


جرب ل زدیا سے رازه ری حرانره سردو ردب ا ر سرد OO‏ 
ب ازرازه ابل حاب کرد 


است .رابطه ا الله ا کم نظیر میبوده است . عماریاسر. 
ET‏ الب مسا " .مسندالیه , شیعه‌تی کم نظیر ,موصوف وصفت ومجموعا " .مسند . 
میبوده است . رابطه ۰ خدای کریم نععتهای بیشماربرای آسایش آدمیان‌پدید آورده‌است . 
خدای کریم .موصوف و صفت و مجموعا " . فاعل » نعمت های بیشمار ۰ موصوف و صفست 
و مجموعا" . مفعول صریح > آسایش آدمیان . مضاف و مضاف اليه و مجموعا" . مفعول 
غير صریح . 

یادآ وری ۱ - اگر اسمی دارای دومتمم (صفت مضاف‌الیه ) با شدمعمولا صفت پیش 
از مضاف الیه درآید . متال ٠‏ من بنده کوچک خدا هستم . من . مسند اليه » بنده , 
موصوف و مضاف » کوچک . صفتء»‌خدا . مضاف اليه » هرسه کلمه مجموعا " . مسند > 


هستم . رابطه . گاه ضرورتا " مضاف الیه پیش از صفت در آید (ما کرک ) 


وع لر ا لصتم E‏ 
فل با اقب ر تک مو اال 
ممشیرن لکد مر 
بات ۳ 
در قطعه شعر ذیل از ایرج میرزا متمم ها را تعیین کنید . 
ابلیس شبی رفت به بالیین جوانی آراسته با شکل مہیبی سرو بسر را 
گفتا که منم مرگ و اگر خواهی زنهار بایسد بگزینی تو یکی زین سه خطررا 
یاآن پسدر پیر خودت را بکشی زار یا بشکنی از خواهر خود سینه و سررا 
یا خود زمی ناب کشی یک دو سه‌ساغر تا آنکه بپوشم ز هلاک تو نسظر را 
لرزید آزین بیم جوان برخودوجاداشت کز مرگ فتد لرزه به تنل ضیغم نر را 
گفتا پدر و خواهر من هردو عزیزنسد هرگز نکنم ترک ادب این دو نفر را 
لکن چوبه‌می دفع شرازخویش نوان‌گرد ی و ای با و کی مارم شرزا 
جامی دو بنوشید و چو شدخیره‌زمستی هم خواهر خود را زد وهم کشت‌پدررا 
ای‌کاش شود خشک بن تاک و خداوند زین مایه* شر حفظ کند نوع بسشر را 


۱۸۳ 


شاهد از سعدی . 


وی افتاد فتنه ثسی در شام هر کسی از گوشه ئی فسرا رفتند 
پسسران وزير ناقص عمقل به گداشی به روستا رفتنسد 


برابری ونابرابری اجزاء جمله 


۱ صفت با موصوف 


صفت معمولا "مفرد است خواه موصوفش مفرد باشد خواه جمع .همچون .گل‌سرخ» 
گل‌های سرخ .چماق بدست مزدور | چماق بدستان مزدور ؛ دانشجوی مبارز » دانشجویان 
مبارز ,ولی اگر موصوف جمع باشد صفت جانشین آن به لفظ جمع میآید . مثال . مردمان 
خردمند - خردمندان . مردمان رزمنده چ رزمندگان . 

یادآوری - چنانکه در مبحث صفت اشاره شد برای ( صفت عددی و جمع ) 
موصوف مفرد میآًوریم . مثال . هفت زره پوش . هفتاد سرباز . هزار نمازگزار . 


۳ مسضاف با سصا: اليه 


مضاف‌الیه ازهیچ روی تابع مضاف نیست‌و باآن برابری نمیکند یعنی ممکن است 
مضاف مفرد باشد و مضاف اليه جمع یا برعکس مثال . آزادگان جهان مجاهدان فلسطین 
را تحسین میکنند . پیشوای شیعیان در پناه خدا باد . 
خبرت هست که مرغسان سحر میگویند آخرای‌خفته‌سرازخواب جهالت بردار 


. ( سعدی ) 


1A۴ 


۳ - ضمیر یبا مسرجع 


ضمیر از جهت شماره با مرجع خود براه کامیکند . مثال . برادرت را دید م و به 
او سلام کردم . برآدرانت را دیدم و به آن ن ها سلام کردم ۰ 


۴ فعل با فاعل يا مسند اليه 


فعل از نظر شماره با فاعل خود برابری میکند یعنی اگر فاعل یکی باشد فعل به 
صیفه مفرد است‌واگر دو یا بیشتر باشند فعل جمع است . 
امئله ۱ ابو ذر غفاری در بیابان ها به یاد خدا دیده از جهان فرو بست . میثم تمارو 
حجرین‌عدی دردوستی علی تاپای‌جان ابستادند .شیعیان علی دراستقا مت ضرب‌المئلند . 


هیچ یک از ز جبا ران r‏ من یک ازکتابهای آسمانی ازتحریف ون وو ن 


متا سیب ا ا 
را 
مرد رت ( سمدی ) 1 4 


حا یر رنت افم 
ولی #اعل چهآزن بان چه مردضوزت افمل تغبیر ندیکند . مثال + در آن روز حسین 


نمازگزارد و زیشب هم نماز گزارد . خواهرم درس میخواند . برادرم نیز درس میخواند . 
× ااا چگونگی پیروی فعل از سه نوع مسندالیه دبگر 


۱- درصورتی‌که مسند اليه جمع بیروح باشد غالبا " فعل را جمع آ ورند .مثال . 
شاخه ها دختر و دوشیزه باغند هنوز باش نا حاسله گردند به الوان ثمار 


( سعدی ) 


۱۸۵ 


( سروش) 


یادآ وری - برای مسند اليه جمع بیروح,گاه فعل را مفرد آورند . مثال . قطرات 


شبنم بر گل ها نشست . خبرهای خوش از هر سو میرسد . ( قاعده های جمع ) 


همه بوم ها پر ز جير گشت ۰ , ( فردوسی ) 


بد ونیک ماند زما ینادگار 


لب ودندان سنائی‌همه توحید توگوید 


اقرار میکند دو جهان بر یکا نگیش 


دل‌های دوستان توخون میشودزخوف 


نوع دوم 


دراز آهنگ و پیچان و زمین کن 


( منوچهری ) 


توتخم بسدی تا تسوانسی مکار 
( فردوسی ) 

مگر از آتش دوزخ بودش روی رهائی 
( سنائی ) 

یکتا و پشت عالمیان بر درش دوتا 
( سعدی ) 

باز از کمال لطف تو دل میدهد رجا 


( سعدی ) 


. مسند اليه اسم جمع 


اگر مسند الیه اسم جمع باشد در صورتی که معنی واحدی از آن اراده کنند فعل 


۱۸۶ 


شد از بی شبانسی رمه تال و مال همه دشت تن بود بیدست و یال 
( فردوسی ) 
XXX‏ 
همیرفت لشکر گروها گروه چو دریا بب‌جوشید هامون و کوه 
( فردوسی ) 
کم 
یجوشید لشکر چو سور و ملخ کشیدند از کوه نا کسوه نسسسخ 
( عنصری ) 
XXX‏ 
برگل‌تر عندلیب‌گنج فریدون‌زده است لشکر چین دربهار خیمه به هامون زت هاست 
( منوچهری ) 
چند روز براین صفت بگذاشتند تا رمه کفار بتمامی مجتمع شد . ( ترجمه تاریخ یمینی ) 
وازین گروهی بیسروپا که باتو است بیفی نیست . ( بیهقی ) 
سپاه زنگ به غیبت او ( خورشید ) بر لشکر روم چیره کشت . ( کلیله و دمنه ) 
نباید که بیکار باشد سپاه ۰.. ( اسدی ) 
تسوانسصاف ده چون بماند رسسه چو از گرگ درسده سازی شبسان 
( مسعود سعد ) 


XXX 


۱۸۲ 


لشکر از جاه و مال شد بد دل رعیست ازبیسزری است بیحاصل 


( سنائی ) 
XXX‏ 
در آن انجمنگاه اننجسم شکوه که جمع آید از هفت کشورگروه 
( نظامی ) 
و اگر از اسم جمع؛ معنی تعدد و کثرت اراده کنند فعل را جمع آورند . 
امشله 
چنان لشکر گشن و چندین سوار سراسیمه گشتند از کارزار 
( فردوسی ) 
XXX‏ 
با گروهی که بخندند و بخسندانند چون کنم نه بخندم و نه بخندانم؟ 
( ناصر خسرو ) 
2 
منگر سوی گروهی‌که‌چون مستان ازخلق پرده برخویشتن از بیخرد ی می بدرند 
( ناصر خسرو ) 
XXX‏ 


لشکر مغول چون مور و ملخ از جوانب و حوالی در آمدند . ( جامع‌التواریخ‌رشیدی ) 
ای‌گروه سومسنان شادی کنید همچو سرو و سوسن آزادی کنید 
( مولوی ) 


XXX 


۱۸۸ 


جان‌رفت وصبرود ین ود لا ی عقل‌جمله‌رفت لشکر گریختند چه‌جای شجاعت‌است 


( کانبی ) 


نوع سوم , مسند اليه های معطوف 


فعلی که برای مسند اليه های معطوف میا ورند به صیغه جمع است و از سه حال 
خارج نیست . 
الف - یکی از مسند اليه ها ضمیر منفصل متکلم ( اول شخص مفرد یا اول شخص جمع ) 
است در این صورت فعل‌رابه‌صیفهاول شخص‌جم عآورند . مثال . من و تو درس میخوانیم . 
حسن وشما ومن همکلاس بودیم ,روز عیدفطر معلمان مدرسدو شما وما به‌راه‌پیماثی‌رفتیم . 
ب مس بین مسندالیه‌ها ضمیر منفصل منکلم نیست ولی یکی از آن ها ضمیر منفصل مخاطب 
( دوم شخص مفرد با دوم شخص جمع ) است . دراین صورت فعل را به صیغه دوم شخص 
جمع آورند.مثال . تو و بهرام و جمشید از کجا میا ئید ؟ دانشجویان و استادان و شما 
ج - بین مسندالیه‌ها ضمیر متکلم ومخاطب نیست دراین‌حالت فعل را به صیفه سوم شخص 
جمع آورند : حسن و سعید نماز خوانده اند . جواد و مسعود و معلمانشان به گردش 
خواهند رفت . 


تقدم و تأخو اجراء جمله 


قاعده کلی آن‌است کهاول مسندالیه یا فاعل صریح دوم مفعول‌صریح » سوم مفعول 
غير صریحگو در پایان فعل قرار گیرد و اگر فعل عبارت فعل ربطی باشد نخست مسند الیه 


صریح‌بعد مسند » سپس رابطه ذکر شود مثال . خداوند آدمی را از خاک آفرید .عدالت 


۱۸۹ 


بهتر از سخاوت است . و اگر فاعل یا مسند اليه ضمیر متصل به فعل باشد در آخر میا بد . 


دنیا را بر آخرت ترجیح مدهید 
سعدی در سکوت بجا گوید . 


+ کر زانندگ با اخنیاط بشید : 


واگر جاهلی پسرده خود مدر 


اسم در حالت منادی معمولا در صدر کلام میا ید.متال ۰ 


ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدائی 


و ممکن است منادی در میان یا آخر کلام واقع شود . 


تو باخسلق نیکی کن ای نسیک‌بخت 


آنچه میدانم زوصف آن ( زعیم ) 


نروم جز به‌همان ره که‌توام‌راهنماتی 
( سناتی ) 
مرده آن‌است که‌نا مش به‌نکوئی نبرند 


( سعدی ) 


که فردا نگیرد خدا برتو سخت 
( سعدی ) 
باورت نایسد چه گویم ای کریسم 
( مولوی ) 


درابسیات عبرت انگیز ذیل از مولوی چند رابطه مقدم وجود دارد ٩‏ 


اندر آخر حمزه چون در صف شدی 
خلق پرسیدند کای عم رسول 
نه تولاتلقوا بايد يكم الى 
پس چرا تو خویش را در تهلکه 
چون جوان بودی وارفت و سخت زه 


تیغ حرمت می ندارد بر را 


دنباله‌حاشیه‌د رصفحه بعد و 


هن مها و یر رو مینک 
در فسکندی در صف شمشیر خویش 
ای هژبر صف شکن ( مبر )فحول 
تهلگه خواندی ز یفام خسدا؟ 
می درانسد ازی چنین در معرکه؟ 
تو نمیرفتی سوی صف بیزر ه 
پسرده های لاابالسى مسزنی 


کی بود تمییز تیغ و تیررا؟ 


آن‌سفر کرده‌که صد قافله‌دل‌همرهاوست هرکجا هست خدایا به‌سلامت‌دارش 
( حافظ) 
جمله معمولی» جملة مقلوب 


جمله تی که اجزاء ش در جای اصلی خود قرار گرفته باشند جمله معمولی نامند . 
مثال . خدا مجاهدان را بر خانه نشینان برتری ۱1 آداد . خدایا از تو میخواهیم که قصه 
موسی و فرعون را در عصر ما به عرصه نمایش در آوری . 
بار خدایا سهمینسی و مدبر بر همه عالسم نهان و برهمه پيد 

( سعدی ) 
خدا گفته است که زمیسن با هده وسعتش بر تبهکاران تنگ میشود . (۴) 
و جمله‌تی که اجزاء ش به ضرورت شعری يا تاکید تغییر محل داده باشد جمله مقلوب نامند . 


اجل موجودات زمین مين آدمی است ۰ آدمی . . مسند الیه . بزرگ پیشوائی است 


دنباله‌حاشیه‌از صفحه قبل 


زین نسق غمخواراگان بسیخضبسر پند میدادند او را از غير .. 

گفت حمزه‌چونکه بسودم من‌جوان مرگ میسدیدم وداع این جهان 
سوی مرد ن کس برغبست کی رود ۱ پیش آژدرها بسرهنسه کی شود ؟ 
لیک از نور محمد مين کنون نیستم این شهر فانی را زبون 


۱ شل الله المجاهد, یی کملی القاعدین ... ( النساء آیه ٩۷‏ ) 
۲ -وضافت لیم الارض يما رحبت ( التوبه آیه ۹ ا/ 


۲- درین دو بی شفر از سعدی خطاب به فرعون زمان حملات معمولی و مقلوب را - 


را کشت ]۱1 هی باه یو ۳ 
به چه کار آیسدت جسپسبانداری مردنت ببه که مردم آزاری 


۱۹۱ 


خمینی عزیز . خمینی . مسند اليه . شایسته عبادت فقط خداست . خدا . مسند اليه . 


اندر بلای سخست پدیدآید فضل و بزرگ مردی و سالاری 
(رودکی ) 

در اصل . فضل و بزرگ مردی و سالاری اندر بلای سخت پدید آید . 
چوتو خود کنسی اختسر خوسش‌رابد مدار از فلک چشم نیک اختری را 
( ناصر خسرو ) 


در اصل , چو تو اختر خویش را بد کنی از فلک چشم نیک اختری را مدار . 
نعمتت بارخدایا ز عدد بیرون اسست شکر انعام تو هرگز نکند شکر گزار 
( سعدی ) 
شکر گزار . فاعل . 
سرکش مشو که‌چون شمعاز غیرتت بسوزد دلبرکه درکف او موم است سنگ‌خارا 
۱ ( حافظ ) 

در اصل , دلبر که در کف او سنگ خارا موم است از غیرت بسوزدت . 

همو در جای دیگر گوید . 
کدورت‌ازدل حافظ ببرد صحبت‌دوست صفای همت پاکان و پاکدینان بیسن 
صحبت دوست . فاعل ۰ 

از جامی / 
چیست اخلاص دل از خود کنسدن ۴ کار خود را به خداافکندن 


اخلاص . مسندالیه , چی ۰ مسند » است . رابطه 


۱۹۳ 


حذف اجز اء جمله 


هرگاه قسمتی از اجزاء‌سخن‌نزد شنوند همعلوم با شدگویند مسیتوا ندآ ن قسمت‌را ازکلام 
حذف کند . مثال , چه کسی خواست کعبه معظمه را خراب کند ؟ ابرهه حبشی . دراصل , 
ابرهه حبشی خواست . 
از بیماری میپرسیم . حالت چطور است ؟ در جواب گوید . " الحمد لله " بجای 
الحمد لله بهترم . 
دز تابلوئي نوشته اند . توقف ممنوع . در اصل . اینجا توقف ممنوع است . چه کسی در 
خانه خدا متولد شد ؟ على -ع -که‌دراصل چنین بوده است . علی ع در خانه خدا 
متولد شد . 


در مثال های زیر به حذف اجزاء جمله توجه کنید 


حذف مسند الینومسند و رابطه . کی ایران مشروطه شد ؟ بیش از هفتاد و چهار 
سال پیش . 
حذف قید و رابطه . سیگار کشیدن معنوع . 
حذف مسندالیه ورابطه ,مبد! سال هجری چمموقع است ؟از هجرت رسول خدا -ص- 
از مکه به مدینه . 
حذف مفعول و فعل . کدام ستمگر ابو سلم خراسانی را کشت ؟ منصور دوانیقی . 
حذف فعل , چه باقی ماند ؟ عمل نیک . 


حذف رابطه , پیاده رفتن خوشتر ازانتظار تاکسی کشیدن . سختی کشنیدن گواراتر ازکالای 
قسطی خریدن . به نام نکو مردن به که به نام بد زیستن ( قابوسنامه ) . 


۱۹۲ 


هر که او بسیسدارتسر پسردردتسر هرکسه او آگاه تر رخ زرد تسر 


( مولوی ) 
کسی را که حسسن عسل بیشتسر به درگاه حسق منزلت بیشتسر 
( سعدی ) 


حذف فعل دعا . سلام شیعیان بر روان امینی تبریزی . 
حذف مسند و رابطه . یکی از ملوک بیانصاف پارسائی را پرسید از عبادت ها کدام بهتر 
است ؟ گفت . ترا ( خواب نیمروز ) تا در آن یک نفس خلق را نیازاری . ( گلستان ) 


بجای ( ترا خواب نیمروز بهتر است ) . 


ذف ق 
خدایا به عسزت که خوارم مکن به ذل گنه شرمسارم مکن 


( سعدی ) 
به عزتت قسم . 
حذف حرف شرط . ببینمش بدو میگویم . ( بجای اگر ۰۰۰ ) 


حذف های جایز 


هرگاه چند جمله به فعل واحد ختم شوند جائز است که فعل را در بخش اول 
ذکر کنند و در جمله های بعد به قرینه اول حذف . مثال. ۰ معلمی چهل شاگرد در کلاس 
داشت وهشدان برک امتعاتی: ویر بفل :وباخوازی زاعکایت کنند: که چندین بیماری )خی 
داشت ویک‌مرض روحی !اینگونه حذفها در گلستان فراوان است . از آن جمله ۰ (ظالمی ) 
باغلامی عجمی درکشتی نشست غلام دیگرباره دریا ندیده بود و محنت کشتی نیازموده. 
ظالمی را شنیدم که به کشتن بیگناهی اشارت کرد بیچاره در آن حالت نومیدی ظالم را 


دشنام دادن گرفت و سقط گفتن ۰ .. 


۱۹ 


گاهی فعل را در جزاء پیشین به قرینه حذف و در بخش پسین ذکر کنند . مثال . نوروزاز 
اعیاد باستانی و باشکوه ایرآنیان و خوشترین وقت دیدار از بستگان است . 
عید فرخنده غدیر برشما مبارک و شادیتان روز افزون باد . 


اگر فعل های عبارت متحد نباشند حذف فعل جایز نیست.در نوشته هایامروزی 
بعضی‌حذفها از این‌دست به‌چشم میخورد ! به مناسبت فرا رسیدن عید سعید فطر بهترین 
شاد باش های قلبی خود را به حضورتان تقدیم و بقای عمر و عزت شما و خاندان ارجمند 
راازخداوند متعال خواهانم‌یعنی . ۰ .تقدیم .خواهانم ! وباید گفت ۰۰ .تقدیم میدارم ۰ . 
فلانی مدتی به‌مرض حصبه مبتلا واکنون الحمد لله بهبود یافته است یعنی , فلانی مدنی 
به مرض حصبه مبتلا یافته است وباید گفت .فلانی به‌مرض حصبه مبتلا بود . ۰۰ ورزشکاران 
از تبریز به تهران وارد و به مسابقه پرداختند ۰ یعنی ‏ : به تهران وارد پرداختند اوباید 
گفت . ورزشکاران از تبریز به تهران وارد شدند ... دیروز خدمت استاد شرفیاب و از 
محضرش استفاده بردم . یعنی , شرفیاب بردم ! و باید گفت , شرفیاب شدم . 
خلاصه,حذف فعل با اجزاء دیگر سخن با داشتن قرینه درست وجائز است ولی بدون‌وجود 
قرینه و بطور کلی هرجا بیم اشتباه برود حذف اجزا* کلام خطاست . 


r س‎ 
حالتفاعلی‎ -٩ 
۳ 


ا 
1۹۵ 


مستطیع واجب است .گزاردن ٠‏ مسند اليه . خداوند بینیاز از جهانیان است خداوند ۰ 

مسند اليه . ابراهیم -ع - خانه کعبه را بنا نهاد . ابراهیم . ناعل . چماق بدستان 

مزدور خانه های مردم را آتش زدند ! چماق بدستان . فاعل . 

کردار نیک و بد به قیامت قرین‌توست آن اختیار کن که توان دیدنش لقا 
( سعدی ) 

کردار نیک و بد . مسند اليه . ۱ 3 


علامت فاعل يا مسند اليه 


چنانکه قبلا" گفتیم فاعل یا مسند الیه در جواب ( که ؟ کی ؟ چه , چه کسی ؟ 
چه چیزی ؟) واقع میشود درمثال پیش اگر پرسند . گزاردن حج برکه‌واجب‌است ؟گوئیم . 
. برمسلمان مستطیع .و اگر پرسند چه‌چیزی به‌قیامت قرین توست ؟ گوئیم . کردارنیک‌وبد . 


انواع فاعل يا مسند اليه ۱ 
CC‏ 


هرنوع اسمی را (صریح یا غیرصریح ) میتوان فاعل بامسندالیه جمله قرارداد . 


امثشله برای اسم صریح 


وقت بسرعت میگذرد. . وقت . فاعل ۰ 

غافلان پشیمان خواهند شد . غافلان . مسند اليه . 

سختی کشیدن گواراتر از کالای قسطی خریدن است .سختی کشیدن . مسند اليه ٠‏ 

بهار آمد و شد جهان چون بهشت به خاک سیه بر فلک لاله‌کشت 
ماع( ( فردوسی ) 

بهار . فاعل . جهان , سند الیو . نلک . ول . 


۱۶ 


امثله برای اسماء غير صریح ( اسم ضمیر , اسم مبهم »اسم استفهام »اسم اشاره ) 
الف - ضماشر 
من خواندن و نوشتن را دوست دارم . من , ضمیر منفصل › فاعل . 
نشستی به جای دگر کس بسسی نشببند به جای تو دیگر کسی 
( سعدی ) 
نشستی . فعل و ضمیر متصل ( ی ) فاعل . 
دیگر کسی ۰ صفت و موصوف مبهم و مجموعا " . فاعل . 
یادآوری - فاعل دردوم شخص فعل امر و نهی معمولا " ضمیر مستتر ( تو)است : 
چو بد ناپسند آیسدت خود مکن پس آنگه به همسایه کو بد سکن 
( سعدی ) 
مکن » بد مکن . هردو فعل نهی و فاعل آنها . ضمیر مستتر ( تو ) 
فاعل در سوم شخص مفرد ماضی گاهی اسم صریح , گاه ضمیر منفصل و زمانی ضمیر مستتر 
است . چنانکه در آمثله زیر دیده میشود . 
گل بخندید و باغ شد پدرام .گل . فاعل . باغ . مسند اليه . 
اولسیسسن بندد در ره آدم بود نای گسلسو و طبسل شکم 
( سنائی ) 
نای گلو . مسند اليد . 
سعید .مفعول غیر صریح . گفتم . فعل و ضمیر بارز ( م ) . فاعل . بنشین ۰ فعل‌وضمیر 


مستتر ( تو ) . فاعل . نشست . فعل و ضمیر مستتر ( او ) .فاعل . 


۱۹۲ 


ب اسم مبهم 


کسی قیمت تندرستی شناخت که یک چند بیچاره در تب گداخت 
کسی . فاعل ۰ 
ج اسم استفهام 
کی ستم ورزید که منفور نشد ؟ کی . فاعل . 
د اسم اشاره 
صالح و طالح هردو میمیرند اين معذب است وآن معزز . اين . مسند اليه . 
گاه جمله‌تی منوا ا شود .مثال . شایسته است مادر خود را احترام‌گزاری . 
شایسته . مسند » است . رابطه » جمله ( مادر خود را احترام بگزاری ) مجموعا " , 
مسندألیه . وخودش چنین ترکیب شود .مادر خود .مضاف ومضا ف الیه‌ومجموعا 1 مفعول . 
احترام بگزاری , فعل و ضمیر ( ی ) فاعل . 
یادآوری - مسند الیه عباراتی نظیر ( شایسته است > لازم است » سزاواراست » 
واجب است » ممکن است ) معمولا "جمله است . چنانکه در امثله ذیل دیده ميشود . 
لازم است حقوق همسایه را رعایت کنی . سزاوار است گهگاه به حساب خویش برسی . 
ممکن است انسانی به گمراهی خویش واقف نشود . 
سعدی گوید . 
از دسست و زبسسان که برآیسد کز عسهده شکرش بدرآیسد ؟ 


دست . مفعول غیر صریح و مضاف > زبان . معطوف به دست . 


که , مضافالیه 6برآید .فعل و فاعلش ( تمام مصراع دوم ) و خودش چنین ترکیب‌شود , 


عهده ,مفعول غیرصریح و مضاف .شکر . مضاف اليه و مضاف»ش : مضاف اليه › بدرآید 
فغل و فر ال فاغل اه 0 
۹۸ 


تعدد فاعل و 


گاه فعل واحد داراي چند مسند الیه یا فاعل معطوف به یکدیگر باشد . 
ا و سلمان پارسی و عمارٍ باسر و مالک اشتر و محمد ابو بکر ونم تمار وت 
حجر عدی س رحمت الله علیهم - یاران باوفای على ع - بودند . 
ابو ذر غفاری . مسند الیه › سلمان پارسی , معطوف به ابو ذر » عمار یاسر . معطوف به 
ان 
حق و باطل پیوسته در مبارزه اند . حق مسند الیه › باطل معطوف به حق 
ابروباد و مه‌وخورشید و فلک درکارند. تاتونانى به‌کف‌آری وبه‌غفلت نخوری , 

( سعدی ) 


تسصدد قعل ار ۳ 


گاه فاعل واحد دارای چند فعل معطوف بیکدیگر باشد . مثال . 
خداوند میآفریند و روزی میدهد ۰ خداوند . فاعل » میآفریند . فعل . 


روری میدهد . معطوف به میاً فربند 


در این اشعار از رهی معبری فاعل ها را بيابید 


سیاهکاری ماکم نشد ز روی سپید بترک‌خواب نگفتیم وصبحدم خندید 
ز تیغ بازی گردون هوی پرستاران را نفس بريد ولی رشته هسوس‌نسبرید 
طفع به خاک فرو میبرد حریصان را زحرص بر سر قارون رسبد آنچه رسید 
درود بر دل ما باد کز ستسم کیشان ستسم کشید ولی بار منتی نکشید 


۱۹۹ 


تعذدف مسسشد .۰ 


گاه مسند اليه واحد دارای چند مسند معطوف به یکدیگر باشد . مثال . 
خدا بخشنده و سختگیر است . خدا . مستد اليه . بخشتده . مسند . سختگیر . عطف 
به بخشنده . 


۴- حالت مسیدیر e‏ 


آن است که اسم در جمله ( مسند ) واقع شود . مثال . راستی رسنگاری است . 
رستگاری . مسند .مرکز فلسطین بیت المقدس است اة الي . مسند , اسلام‌دین 
اکثریت ایرانیان است . دين . مسند . ایرانیان طرفذار فلسطینیان هستند . 
طرفدار فلسطینیان . مسند . 


قاعده کلی آن است که نخست مسند اليه صریح » پس از آن مسند بیاید 5 


هرکس برای خویش پناهی گزیده است ما در پسناه قائم آل سحمدیم 
و نیز چنانکه در امثله ذیل آمده است , 

مسند اليه مسند رابطه 

حمزه عبدالمطلب مسلمانی رشید بود 

جهانها آفرید ه شده اند 

خردمند ۱ عاقبت اندیش است 

بیایمان امین نیست 

سوکند دروغگو دلپذیر نخواهد بود 


اما گاهی مسند به جهاتی پیش از مسند اليه صریح در آید . مثال . 

چی است ایس ؟ چی.مسند . 

کی استند آن ها ؟ کی ٠‏ مسند . 

چه نیکو سیرتی بود بلال حبشی . چه نیکو سیرتی . صفت و موصوف و مجموعا " .مسند . 
سرد است روزگار و دل از مهرسود نی ..( شاکری بخارائی ) 


سرد . مسند ۶ روزگار ۰ مسند اليه . 


نماند ستسکار بد روزگار بسماند برو اسعست‌پسایسدار 
۱ ( سعدی ) 
ستمکار ٠‏ مسند اليه با فاعل » نماند , مسند و رابطه 
چنان از چشسه شیرین میکشید آب که مستسقی از آن میگشت سراب 
( نظامی ) 


مستسقی ۰ مسند »> سراب . مسند اليه . 


راههای تشخیص مسند الیه از مسند 


الف هرگاه دو اسم ( متساوی در معرفه ) تشکیل مسند اليه و مسند دهند » 


اسم مقدم مسند اليه است امئله . 


مسند اليه معرفه مسند معرفه ۹ 
دوست تو برادر من است 
پیروزی مردم ایران پیروزی اسلام است 
فرزند من دانش آموز دبیرستان علوی ‏ بود 

برادر تو دوست من است 

ملت فلسطین برادر ملت ایران است 
شهر تهران مرکز ایران است 
مرکز فلسطین شهر بیت‌المقدس ‏ است 


۱۲,۱ 


ب - هرگاه دو اسم › یکی معرفه و دیگری نکره تشکیل مسند الیه و مسند دهند » 
اسم معرفه مسند الیه است چه مقدم باشد چه موءخر . امثله . 
شما کی استید ؟ شما . مسند الیه‌کی . مسند . 
کی است او ؟ کی . مسندهاو . مسند اليه ۰ 
چی استند آن ها ؟ چی . مسندهآنها . مسند اليه . 
قطران شاعری بود . قطران . مسند الیه‌شاعری . مسند . 
نیست زمین مگر سیاره ئی . زمین . مسند الیه‌سیاره ئی . مسند ۰ 

ج - هرگاه دو اسم تشکیل مسند الیه و مسند دهند بطوریکه یکی از آندوخالیاز 
حرف اضافه و دیگری صاحب حرف اضافه باشد » اسم خالی از حرف اضافه مسند اليداست 
خواه مقدم باشد خواه مو خر » معرفه باشد پا نکره . امثله . 
کی در خانه است ؟ کی ٠‏ مسند اليه > در خانه . مسند ۰ 
در کلاس میزی است . در کلاس . مسند » میزی ۰ مسند الیه » نکره و موء خر . 
چه کسانی باشما بودند ؟چه کسانی .صفت وموصوف ومجموعا " .مسند اليه »با شما .مسند ۰ 
با ما کسی نبود . باما . مسند > کسی ٠‏ مستد الیه . 
هیچ چیز با وی نبود . هیچ چیز . صفت و موصوف و مجموعا ', مسند الیه » باوی .مسند . 
این برای تواست .این ٠‏ مسند اليه » برای تو . مسند ۰ 
تنی چند درباغ هستند . تنی چند .صفت وموصوف ومجموعا " .مسندالیه » درباغ ,مسند . 
دانش چون زندگی است . دانش . مسند اليه . چون زندگی . مسنش ‏ : 

یادآ وری - هرگاه مسندالیه ضمیر متصل‌به‌فعل با شد پس‌ازمسند واقع شود .امثله . 
دررانندگی محتاط با شید .محتاط .مسند »باشید .رابطه و ضمیر بارز ( ید ) .مسندالیه. 


از کار آخرت غافل مباش.غافل ای »مباش : رابطه و ضمیر مستتر ( تو ) مسندالیه. 


of 


ال توا بر 


ر 


مفعول کسی یا چیزی است که عمل فاعل برآن واقع شود . مثال . سفاکان میثم 


را شهید کردند . مجاهدان از میثم پیروی کنند . 


خدا ترس را بر رعسیست گمسار که سعسمار ملک است پرهیزکار 
ریاست به دست کسانسی خطاست که ازدستشان دستها پرخسداست 
(نبعدی:) 

"۳ انواع مفعول ( ضریح » غير صریح ) 


الف - مفعول صریح 


خدا ظالمین را دوست ندارد ۰ باران زمین را خرم ساخت . 
7 ات 


ی 
طمع آبسروی توقر بسرسخست برای دو جو دامنسی در بریخت 
سعد 
r |‏ ) 5 ( 


آن است که درجواب (چهرا ؟كەرا ؟چه‌چیزرا ؟چه‌کسیرا؟ )واقع شود.در مثال پیش 
اگر پرسند .خدا چه کسی را دوست ندارد ؟گوئیم ظالمین را و اگر پرسند باران چه چیزی 


را خرم ساخت ؟ گوئیم زمین و( 


|سدرأین‌قطعه‌شعر از عماره مروزی چند فامل و مفعول یافت میشود ؟ 
غره مشو که جهانست عزیز کرد ای‌بس عزیز را که‌جهان کرد زوډ خوار 
مار ست این جہان و جهانجوی‌مارگیر وز مارگیرسار بر آرد شبی دمار 


Yor 


تسعصدد مصول 


گاه فعل واحد دارای چند مفعول معطوف باشد . مثال . من آموزگاران و دبیران 
و استادان خود را احترام میگزارم . a.‏ 

بادآ وری - افعال دومفعولی مانند (داد » بخشید › عطاکرد › نامید »آموخت » 
پوشانید › دانست , یافت » شمرد » فرض کرد » انگاشت , تصور کرد › پنداشت ) 
غالبا " به دو مفعول متعدی میشوند . مثال . 
خالق جهان آدمیان را خرد عطا کرده است . آمام حسین - ع - پسران خود را یکی پس 
ازدیگری علي نامید .مسلمان خدارامنزه ازهرنوع شرک مبداند .عبد الفتاح عبد المقصود 
در کتاب تاریخ خود صلی ع س ) عادل دانسته است . 


شما را دوستی امین پنداشته ام ۰ 


گاه جمله‌تی مفعول صریح قرارگیرد . مثال .در جائی نوشتم . شگفتا از آن همه 
مصائب و بلایا بر اقلیتی از مسلمین به نام شیعه علی ع - و شگفت انگیزتر . استقامت 
وجانبازی اینان دراه خدا ! نوشتم .فعل وفاعل »ما بعدش . مفعول صریح .مثال‌دیگر , 
پیامبر گرامی - ص - گفت .مزدم اعضاء یک انسانند هنگامی که‌عضوی درد ناک‌شود دیگر 


اعضاء را به تب و بیخوابی فراخواند . ۱۱) جملات پس از ( گفت ) مجموعا " مفعولند . 


۳ و مه و ر ESAT‏ ۱ ۶ م نو 20۳ 
استرجمه‌حدیث الناس. . .اعضا؛ رجل وا جد متی اشتکی عضوتدا عی ساثرالجسد بالحمی و السهر 
استاد سخن سعدی شبرازی گفتار رسول خدا - ص را بد ین صورت باز گفته ا 
ی آ نام اقا سک پت که در ار ریک ره 
چو عصضوی بدرد آورد روزگ از دگر عضوها را ننماند قرار 


2 


وی 


یادآوری -افعالی نظیر ( گفت » حکایت کرد » روایت کرد ) مفعولشان معمولا " 
جمله است . چنانکه در امثله ذیل دیده میشود . علی ع س به فرزندش گفت ..پسرم 
دوست بدار برای دیگری آنچه براي خویشتن دوست داری (۱) رسول خدا ص - گفت . 

در چهره های چاپلوسان خاک بهاشید:(۲). 
ب - مفعول غیر صریح یی 
کلست .کی دید دس کل 
2 ۰ آن است که بر جواب کلماتی مانند (ازکه؟ازچه؟باکه؟باچه ؟ از کجا ؟ برکجا ؟ ح 
به‌کجا ؟ تاکجا ؟ از چه کسی ؟ از چه چیزی ؟) واقع شود .در مثال پیش اگر پرسند پیاده" 
عاقل از که پیش افتد ؟ گوئیم از سواره نغافل و اگر پرسند برف در کجا بارید ؟ گوئیم . 
بر کوهسار ۰ 
یادآوری ۱- باکمک حرف ( را ) نیزمیتوان مفعول راشناخت .این حرف غالبا " 
بعد از مفعول صریح میآید , ۱ 
نکونام راکس نگیرد اسیر بسترس از خدا و مترس از امسیر 
( سعدی ) 
وگاه معادل ( در » برای )باشد و پس از مفعول غیر صریح در آید . آدمی را عقل باید . 
یعنی. . برای آدمی .۰.۰ 
یکی را تسب آمسد زصاحبدلان کس گفت شکر بخواه از فسلان 
( سعدی ) 
یعنی .برای یکی از صاحبدلان ۰۰.زمان را لحظه‌تی درنگ نیست یعنی .برای زمان ۰۰۰ 
یادآآوری ۲-ممکن است مفعول غیرصریحی ضرورتا " خالی از حرف اضافه باشد . 
( کے ترجمه این عبارت از نيع البلاقه : . یا تیا حبیلفیرک با تحت نفک 
۲ - ترجمه این حدیث . أحثوا فې وجوه المداحين التراب . 
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شاهد از سعدی . 
برگ درختان سبز پیش خداوند هوش هر ورقش دفتری است معرفت کردگار 
یعنی . برای معرفت کردگار ... 
۴ حالت ندالی : « کت ی بے لے ی 


آن است که اسم منادی واقع شود . منادی کسی یا چیزی است که او را صداکنند 


یا از وی کمک طلبند . مثال ۰ سلام مجاهدان برتو باد ای ابا ذر غفاری ! خدایا روان او 


شاد گردان . 
ای خدا نگذار کار من به مسن ورگذاری وای بر احنوال من 
( مولوی ) 
۵ 
یارب قبول کن به‌بزرگی و فضل‌خویش کان را که رد کنسی نبود هیچ ملتجا 
( سعدی ) 
حروف‌ندا چنانکه گفتیم عبارتند از . ( ای »ایا » با )پیش ازمنادئ و (الف )در آخر آن . 
امثله ۱ 
ایا به دولت دنیا فریفته دل خسویش به‌شادکامی و ناز و به‌کام و لهووخطر 
( ناصرخسرو ) 
XX‏ 
اییار عهد کن که چو مردان قدم زنی ورپای بسته‌ای به دعا دست برگشای 
( سعدی ) 
<< ۱ 


o۶ 


در اشعار انز از مولوی منادائی خالی از حرف نداء یافت میشود ؟ 


گنفت موسی ای خداوند حساب 
نرو ماده نقش کردی جان فزا 


گفت حسق . نم که این پر سش‌ترا 
ور و صب سرش 


ورنه اذیا وتات کرو 


لیک میخواهی که در افعال ما 
ردم عاد 
تا از آن واقف کنسی a‏ 


وسا مب عل 


۳۱ مود ش دا ای رات 


ال مری 
موسیا تخمی بکار انسدرزمسین 


چون که موسی کشت و و تور 
داس بگرفت و مر آنہا را بسریسد 
که ترا وي کب و پسروری 
گفت با رب زان کنم ویسران و پسست 
دانه لایسق نیست در انبارگاه 
نسیسست دو راآمپختن 


س گفست تیزم تو دادی ای خدا 


در خسلایسق روح های پاک هسست 


این صدف ها نیست ! در پک‌مرتبه 
متش رطا رر ل 


واجب است اظپار این نیک و تباه 


منقول از کتاب دانش افزای ( عدل الى 


نقش کردی باز چون کردی خراب ؟ 
وانگبی ویران کنی آن را چرا؟ 


بر این پرسش ترا ۲ 


زرد ی 
باز جسوئبی حکمت و سه قذ ٣‏ 
پخته گردانسی بدین هر خام را 
چون بپرسیدی بيا تو 
اش ۲اد کار E‏ 
تا تو خود هم وادهی ا این بن 
کارا مسر 
خوشه هایش یافت خوبی ونظام 
پس نداء از غیب در گوشش‌رسید 
که در اینجا دانه هست و کاه‌هست 


گاه در انسبسار کنندم هم تسبساه 


رن له کرد خی را عب یکر DDE‏ 


ی کر 


نپور ایسن شنم از کجا افرو 


دی ورن رسد را اس یادص 


ت پس تمییز چون نسبود مرا؟ ور ار 


زوح ھائ تسیزهه گل: اک ه 1 
ETE ۳‏ 

در کی در است و در دیسگر شمه 7 بې 

همچنان کاظپار کنسدم ها ز کاه 


ود 


( به قلم استاد دانشمند مرتضی.مطهری ۰ 


خضدایابه ذلت مران از درم که صورت نبندد دری دیسگرم 
( سعدی ) 
تفر میت تیاو ريما ایس خدایا ز عسفوم سکن نا امید 
( سعدی ) 


گاه منادی خالی ازحرف نداء باشد . امثله.بچه‌ها سخن مادر را گوش کنید . بهمن‌بنشین . 


سعدی گوید . ِ 
کردی تو آنچه شرط خداوندی تو بود ما در خور تو هیچ نکردییم ربسنا 
XXX‏ 
مپندار سصدی که راه صفا توان رضت جز بر پى مصطضى 
XXX‏ 
خدمت مخلوق کن بیمزد وبیمنت‌بهار ای‌خوش آن بینا که‌روزی دست نابیناگرفت 
گاه منادی محذوف باشد و هر شنونده يا خواننده ئی را شامل شود . 
سعدی گوید ۱ 
ای که بر مرکب تا زنده سواری هشدار که خرخارکش سوخته درآب وگلاسن 


هب حالت اضافی 


آن‌است کماسمی مضافالیه واقع شود مانند گوهرخرد .آبات‌قرآن .رهنمای‌انسان . 
راستی کردندو فرمودند مردان خدای . . ای‌فقیها ول‌نصیحت گوی‌نفس‌خویش را 
( سعدی .) 


1۰۸ 


E 
2 
سس سے ر کے ےر‎ 


هرگاه دو اسم طوری باهم ترکیب شوند که اولی متعلق یا وابسته به دومی باشد 
و دومی معنی اولی را تمام کند چنین ترکیبی را ترکیب اضافی ء اسم اول را مضاف و دوم 
را مضاف اليه نامند . 
علامت اضافه ‏ کسره ئی است در آخر مضاف . همچون خانه“ بهمن . قطره* شبنم . 
نگین الماس . دندان مروارید . دیده عبرت . پای ادب . خسرو قباد . برادر جواد . 
یادآ وری - هرگاه ضمائر متصل اضافی مضاف اليه واقع شوند آخرین حرف مضاف 
در سه شخص اول غالبا " مفتوح است مانند روزگارم . روزگارت . روزگازش . برادرم . 


۳ 
برادرت . برادرش . 


طراز پیرهن زرکشم مبین‌چون شمع که سوز هاست نهانی درون پسیرهنم 
( حافظ ) 


و در بقیه اشخاص › آخرین حرف مضاف مکسور و تأبع قاعده کلی است مانند روزکارمان . 
روزکارتان ۰ روزگارشان ۰ برادرمان ۰ برادرتان ۰ برادرشان ۰ 

یادآوری ۲ - موصوف هم مانند مضاف به وسیله کسره ئی به صفت متصل شود و 
ترکیب وصفی پدید آورد.همچون یازان باوفا . دیده بینا . موسای پیامبر -ع - 


فرق ترکیب اضافی باوصفی از نظر دستوری 
ترکیب اضافی باوصفی چند فرق دارد . 


بندگان خدا . زینب علی . افتخار آدمی . مظاهر ایمان . یاران حسین ع - 


۳۹ 


ولی موصوف و صفت از نظر دستوری در خارج از ذهن بیش از یک چیز نیستند زیراصفت 
جز* ذات موصوف است‌و خارج از آن وجودندارد.مانند مردان رزمجو .بندگان خداپرست . 
عقل هدایت گر . عیسای پیغمبر ع - زینب والاگهر . 

۲ - اگر درترکیب اضافی کسره مضاف رابرداریم وپس از مضاف الیه کلمه (است ) 
بیفزائیم جمله‌تی نامعقول پدیدآید که نتوان آن را (سند الیه ۰ مسند » رابطه )دانست 
مثلا " عیسای مریم را نتوان گفت عبسی . مریم است . ولي در غالب ترکیب های وصفی 
اگر کسره موصوف‌راحذف کنیم و پس ازصفت کلمه ( است ) بگذاریم جمله‌تی معقول پدیدآبد 
مشتمل‌بر . ( مسندالیه » مسند » رابطه ) مثلا " نوح پیفمبر را توان گفت,نوح پینمبر است .. 
نوج . مسند اليه » پیغمبر , مسند > است , رابطه . 

۳- در ترکیب اضافی میتوان هردوکلمه را مفرد با جمع یا یکی را مفرد و دیگری 
را جمع آورد . مثال ۱ برگ درخت . برگ های درخت . برک درختان . ولي در ترکیب 
وصفی نمیتوان‌صفت‌راجمع بست‌هرچند موصوفش جمع باشد .مثال .برگ‌سبز .برگ‌های‌سبز . 
زن و مرد رزمنده ۰ زنان و مردان رزمنده . مبارزه مسلحانه . مبارزات مسلحانه . 

ی حذف کسسره» مضاف 
ر ا 
در چند مورد ذیل کسره“ مضاف حذف شود . 

| - مضاف و مضاف الیه به یک کلمه مرکب تبدیل شوند.نظیر صاحبکار . صاحب 
منصب . پدر زن . خواهر شوهر . پسر دائی . دختر خاله . برادر زن . سرمایه . 
سرکاروان . 

۲ - مضاف الیه قبل از مضاف در آید و هردو به یک اسم مرکب تبدیل شوند . 


۳۱۰ 


۳-یک حرف (را ) به نام ( راء ) فک اضافه ميان این دو حایل شود . بدین 
معادل شاخه درخت شکست . د شمن سلام وایران را دید وکوربا د . معا د ل دید هد شمن! سلام 
و ایران کور باد . 


اگر در آخر مضاف الیه یکی از پسوندهای نسبت .( ی » ین » ينه ) بیفزائیم 
ترکیب موصوف وصفت پدیدآید؛مانند درچوبی » تیر آهني » جام بلورین , ظرف‌سین » 
لباس پشمینه » حلوای لوزینه » سلسله سامانی . 
زابر ضاف با نشاف الي ور 2 


مضاف و مضاف اليه دو اسم مستقل هستند و لازم نیست در افراد و جمع باهم 
برابری کنند لذا ممکن است‌هردومفرد باشند یا جمع › یا یکی مفرد باشد و دیگری جمع . 
همچون فرزند آدم . اختراعات علماء . رای دانشمندان . اکتشافات پاستور . 
و جائز انت مضاف واحد را چند مضاف‌الیه متعدد ومعطوف باشد يا به‌عکس ۰ رحمت‌خدا 
برفرزندان زهراء و علی - علیهم السلام - سلام برپدر و مادر عمار پاسر . 

یادآوری -اگراسمی هم موصوف و هم مضاف باشد صفت معمولا "قبل ازمضاف‌الیه 
درآید . مثال . درود برفرزندان با ایمان میهن . فرزندان . مفعول و موصوف و مضاف , 
با ایمان . صفت » میهن . مضاف اليه . 
گاه ضرورتا " صفت پس از مضاف اليه واقع شود.چنانکه سعدی کوید . 
پسسران وزیسر ناقص‌عقل به گدائی به روستا رفستنسد 
پسران . فاعل و مضاف و موصوف . وزير مضاف اليه . ناقص عقل . صفت . 


۲۱١ 


تتابع اضافات ‏ _ 
گاه اسمی مضاف الیه برای اسم قبل و مضاف برای بعد از حود باشد . مثال . 

معادن نفت سرزمین خوزستان .نفت . مضاف‌الیه و مضاف »سرزمين . مضاف اليه ومضاف . 

خوزستان . مضاف اليه . 

خلق سراسر نهال باغ خداینسد هیچ نه بشکن ازین نهال و نه برکن 

( ناصرخسرو ) 

باغ . مضاف اليه , مضاف . 

ہی سو قبول تو ضرب عمل دغل بی خاتم رضای تو سصی امل هبا 
( سعدی ) 

قبول . مضاف اليه و مضاف . 

یار مردان خندا باش که در کشتی نوح .. هست خاکی‌که به‌آبی نخرد طوفان‌را 
( حافظ ) 

مردان . مضاف اليه و مضاف . 


نانده اضافه 


اسم را به دو منظور مضاف سازند . ۱ -تعریف ۲ - تخصیص . 
اگر مضاف الیه معرفه باشد مضاف هم با منسوب شدن به وی معرفه میگردد . مثال ۰ 
شهر تجف . مسجد النبی . علما» مجاهد قم -اعلی الله مقامهم - 
و اگر مضاف الیه نکره باشد مضاف تخصیص پیدا میکند یعنی از ناشناختگي مطلق بیرون 
میآید و تاحدی معرفه میشود . مثلا " وقتی میگوئیم . 
درختی نشاندم . موضوع کاملا " ناشناخته است . 


۳ 


ولی اکر بگوئیم . درخت سیبی را نشاندم . درخت از ناشناخنگی محض خارج میشود 
شاهدی از گلستان . عصاره نالی به قدرت او شهد فائق شده و تخم خرمائی به تربیتش 
تفت من : رمرم 
معروفتر ین انواع اضاقه 
اضافه برپنج نوع است . ملکی » اختصاصی » بیانی » تشبیهی ‏ استعاری . 
الف -اضافه ملکی 


آن است که مضاف » ملک مضاف الیه باشد . مانند خانه فرهاد . باغ قباد 
زمین صمد . دوچرخه احمد ۰ 


ب - اضافه اتصاصی 


آن است که مضاف مختص مضاف الیه باشد . نظیر گل باغچه . خرطوم فیل . 
شاخهدرخت »زره‌پوشارتش . آب‌چشمه . امپراطورژاپن ۰ رئیس‌دانشکده .دانشگاهتهران . 
وزیر فرهنگ . دست بهرام .سر خسرو . کنار دریا . پر مرغ . مهر مادر . بانوی خانه . 
ستارهآسمان . درس دستور . انبار گندم . نفت ایران . سلاح آمریکا . سرای کاروان ۰ 
خربزه مشهد . زعفران استهبان .پزشک چشم . هوای فارس . آب دریا . گلوله توپ . 
لوله‌تفنگ . هفده‌شهریور . میدان‌شهداء . افتخارملت . برادرسعود . صبریوسف -ع - 
نیرنگ معاویه . عدالت علی.- ع ت 


فرق اضافه ملکی با اضافه اختصاصی 


دراضافه ملکی هم مضاف‌الیه شایسته مالکیت است‌وهم مضاف‌قابل خریدوفروش. 


۳۳ 


همچون . رخش, رستم . کفش کاووس . منزل بهمن . طلای آن زن . قالی عروس . 
اتومبیل کوروش ۰ 
ولي در اضافه اختصاصی یکی ازین دو حالت وجود ندارد : 
الف مضاف اليه شایسته مالک شدن نیست . مانند . شیشه اتومبیل , آشیانه کبوتر . 
زیره کرمان . نفت عربستان . قدرت آمریکا . ظلم اسرائیل . ماهی دریا . 
ب د مضاف خریدنی و فروختنی نباشد . نظیر ایمان آسیه . کفر فرعون . حیله رستسم . 
جگر سهراب . روح آدم . دانش ملاصدرا . 

ج-اضافه بیانی 


آن است که مضاف‌الیه جنس یانوع مضاف را توضیح دهد . مثال . شهر کاشان : 
جام بلور . کشور ایران . قطره باران . میدان ژاله . نگین فیروزه . 


د اضافه تسشبیهی 


آن است که دراضافه قصد تشبیه باشدیعنی مضاف را بهمضاف‌الیه همانند سازند . 
همچون قدر سرو . لب رلعل . ابروی کمان ۰ دندان مروارید . 
در این نوع اضافه مضاف را.مشبه و مضاف الیه را,مشبّه به نامند و مان دو رکن تشبیه 
حالت مشترکی است که آن راوجه‌تشبیه گویند ومشبه به از آن‌حالت بیشتر برخورداراست . 
مثلا" » سرخی در لعل نسبت به لب.د رخشندگي در مروارید نسبت به دندان . 
یادآوری - گاهی برای مبالغه در تشبیه » مشبه به را مقدم آورند و آن را اضافه 


تشبیهی مقلوب خوانند.نظیر غنچهلب . آئینه‌قلب . کمان‌ابرو , گوهر عقل , شیشه‌دل , 


۳۱۴ 


طبل شکم . تبغ زبان . شاهد از گلستان ۰ 

فراش باد صبا راگفته تافرش زمردین بگسترد و دایه ابر بهاری را فرمود تا بنات نبات در 
مهد زمین بپرورد ۰ 

آتش زهدوریا خرمند ین‌خواهد سوخت حافظ این خرقه پشمینه بینداز و برو 


آن است که مضاف را در جای اصلی خود بکار نبرند بلکه آن را از کسی یا چیزی 
عاریه کرده به دیگری نسبت دهند که فاقد آن است مانند چشم امید . دست انتقام . 
گوش هوش . پای ارادت .سسرانگشت تدبیر ۰ سایه شرف . پنجه مرگ . بازوی ستم . 
دیده بصیرت ۰ دندان طمع . 
همای گو مفکن سایسه شرف هرگز بر آن دیار که طوطی کم از زغن با شد 
( حافظ ) 


در اضافه تشبیهی منظور گوینده مشبه است خواه مقدم باشد خواه موء‌خر .مثلا" 
وقتی میگوئیم . قامت شروش خمیده گشت . منظورمان وصف قامت است . 
یا وقتی مبگوئیم . غنچه دهانش به تکلم باز شد.ظرافت و زیبائی دهان مقصود ماست و 
مقصود سعدی در آنجا که میگوید ‏ . 
تنور شكم دمبدم تافتن مسصییسبت بود روز نا بسافستسن 
مذمت از شکم بارگی است . 
اما در اضافه استعاری » هدف گوینده مضاف الیه است . مثلا " در جمله ( چشم امیدم به 
خداست )يعني بسیار به‌خدا امپدوارم . و در جمله (نزد مادر دست ادب برسینه‌نهادم ) 


1۵ 


یعنی اظهار ادب نمود.م,در این بیت شعر از رهی معیری ۰ 
اشک سحر زداید از لوح دل سياهي خرم کند چمن را باران صبحگاهی 
+شک سحر.اضافه استعاری و لوح دل اضافه تشبیهی مقلوب است . در اولی مراد گوینده 
مضاف اليه یعنی سحر و در دومی منظور مشبه یعنی دل است ۰ 


در برخي دستورها نام چند اضافه دیگر ازین دست به چشم میخورد ۱ 
الف - اضافه توضیحی و مثال آورده اند . عید نوروز ٠‏ شهر مشهد . 
به عقیده نگارنده این نوع ترکیبات را میتوان اضافه بیانی دانست زیرا مضاف اليه جنس 
یا نوع مضاف را بیان کند . 
ب - اضافه اقترانی و مثال آورده اند ۱ دست ادب . پای ارادت . نامه عنایت . 
در صورتی که میتوان این نوع ترکیبات را اضافه استعاری شمرد زیرا مضاف در غیر معنی و 
غیر جای اصلی خود استعمال شده است . 
ج - اضافه لفظی و مثال آورده اند ۱ خواندن شعر .پرورده نعمت . آلوده منت . 
صواب آنکه این نوع ترکیبات را با جزئی تسامح ( و صرفنظر از اعراب معمول در عربی) 
در ذیل اضافه اختصاصی آورد و باردستور آموز فارسی زبانر! حتی‌الامکان سبکترساخت . 
د - اضافه ظرفی و مثال آورده‌اند .آب دریا . هوای صحرا . شیشه گلاب . صندوق‌کتاب . 
پیداست که این نوع ترکیبات را نیز میتوان اضافه اختصاصي شمرد . 
ه- اضافه بنوت بااضافه ابنی بااضافه انتماب ومثال آورد اند , رستم زال «مسیحمريم ‏ 
ناصر خسرو . محمد زکریا . سعد سلمان . 


واين نوع ترکیبات را میتوان اضافه اختصاصي دانست . 


۳۹۶ 


زیرا اگر مثلا " ( مالک اشتر ) را اضافه ابنی بنامیم ناچاریم برای نظائرش ( مادراسکندر . 
خواهر قنبر . خاله" قلندر . عموی‌غضنعر ۰ عمه‌صفدر . زن سنجر ) هماصطلاحاتی‌ازقبیل 
اضافه(مادری . خواهری . خاله ئی . عموئی مه فی . زوجه تی ) وضع کنیم تا سراین 
جماعت هم بی کلاه نماند ! و چون بنای مو لف این کتاب حتی المقدور برساده نویسی و 


خلاصه کوئی بوده است به همان پنج نوع اضافه معروف قناعت ورزید , (۱) 


درا رسن 
4 
۳ ۲ کنر 
۱ - در قصید أ ملک ! | 
۱ ار دوذیل ان لشعر بهار اضافه های استعاری و اختصاصی را پبابید ... ۽ 
> مسرت لی مایا بار پاکستا 1 ساسه 
1 غ ا مد کی رس - 7 
زرجسس کرک پر شد دیک یک ی ول E,‏ اس 
سات 2 رر 
سزد کراچی ولاهور تسب | ود که هست باری اسلام کار پاکستار 
اررلتت رهرر گر عل ج رمع و O e ۳ J‏ ۱ 
زف ب روح ور جارا رت ا ی ص اص 
ای یا رتایز ماه وسا رها رت اتا ۳2 
مور سل وش ۳ مه و ستاره سعادت نشار تن 
ا رگ سے 
ز فیض سعی و LE‏ فزو دم رهش اعتبار پاکستان 
هد 1 3 1 ا OEE‏ را زر | زسزر؟ مد 
سخت ,زود به ندادن E‏ نم 
2 دل ریش عیسار پا ان اک ره 
تبید چو ز ادر ا د رابت منم سرا ره CO bG E‏ 
ی 
ی اد رال SESE‏ 0 است 
۸ ر 1 ۱ 
شط منم ل لام رید + تن بر رت ده یا ب 
o‏ کا نسه درود به س هس ل سار e‏ ۱ 
سم شر را ام ا ال ویر بور را 
بر دو راون 1 دانی, م . کی EE‏ 02 ان ن ان 
e‏ پاک ن نے ج نوی تا خلا ا ن ار 
ات سیب 2 مار پاک ن 
ز ما درود رج 9 اا 
0 ۳ 77 تام ۸ج مر ا ۰ 
درود باد سم O‏ ال که بو 1 لو لس زگا ما مک 1۳ یمه مد سا ] 
جدا نبود ۳۳ ۰ 
مدا ود واد سلتا مان سر رخ ار وکا 
f 1‏ ت باتفا مهن تمرم ا ست 
۷ رم نو 


ی 


۳۷ اسار 


توابع 


گفته شد هر اسم در جمله مستقیما " صاحب یکی ازین پنج حالت است . 

( فاعلی » مفعولی ؛ نداثی سسندی » اضافی ) . 
اما گاهی اسم مستقیما " دارای حالت نحوی نیست بلکه تابع و پیرو اسم قبل از خود شود 
که در این صورت آنرا تابع و اسم تبعیت شده را متبوع گویند . مثال . ستاره و درخت 
خدا را سجده کنند . 
ستاره .فاعل و متبوع ۰( و ) حرف ربط برای عطف › درخت . معطوف به ستاره یا تابع 
ستاره . پیامبر خدا موسی ع - با یاری حق/فرعون جبار را نابود گردانید . 
پیامبر خدا . فاعل » موسی . عطف بیان . 
حسن و حسین هردو امامان برحقند ,حسن . مسند اليه » حسین , معطوف به مسندالیه» 
هردو . تاکید معنوی . 


عبارتند از ۰ ۱ - عطف به حروف ۲ - عطف بیان ۳- بدل ۴ - تاکید . 


و همگی از جهت حالاتم نحویپیرو متبوع خود هستند . 


۳۱۸ 


-٩‏ عطف به‌حروف با اسم معطوف 


تیف انست که مش از عروف ریط زر یا جع فوع فا کرو از 
حالت متبوعش پیروی کند .امثله .مادرم ومن‌روضه النبی پس ائمه‌بقیع - علیهم‌السلام.- 
را زیارت کردیم . 
مادرم ,فاعل ( و ) حرف ربط برای عطف »من . معطوف به مادر » روضه النبی .مفعول » 
( پس ) . حرف‌ربط برای عطف . ائمه بقیع . معطوف به روضه النبی . 
هم مادر هم پدر شایسته تکریمند . مادر . مسند الیه » هم . حرف ربط برای عطف » 
پدر . معطوف به مسند اليه . 
معلم باش يا متعلم . معلم . مسند , متعلم , معطوف به مسند . 


یادآوری ۱ - گاه حرف ربط دو جمله را بهم مربوط سازد ۱ 


عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت صد شکرکها ینآ مد وصد حیف کهآن‌رفت 
(XX‏ 

چون سرآمد دولت شب های وصل بگذرد ایام هجران نیز هم 

( حافسظ) 


یادآوری ۲ - اسم معطوف فقط از جهت حالت نحوی پیرو متبوع است ولی 
از جهات دیگر ( شناختگی و شماره ) لازم نیست با متبوع برابری کند یعنی ممکن است 
مستبوع مصرفه و تابعسش‌نکره‌یا متبوع مفرد و تابعش جمع باشد يا برعکس , 
سلام بر حسین و یارانش .حسین , مفرد › یاران . جمع . 


زائران از نجف اشرف و شهری دیگر دیدن کردند . نجف . اسم معرفه . شهری . نکره . 


۳۹ 


۲+ عطف بیان 


تابعی است که معنی و مفهوم متبوع خود را واضحتر و روشنتر گرداند . مثال . 
کتاب خدا قرآن در بیست و سه سال بر پیغمبر اکرم ص - نازل شد . 
کتاب خدا . مسند اليه و متبوع ۰ قرآن . عطف بیان . 
خدای توانا نائب‌الامام خمینی‌رانصرت‌دهاد .نائب الامام . متبوع .خمینی ۰عطف‌بیان . 
خدا به پیامبر خویش نوح ع گفت . درباره ستمگران ( شفاعت از آنان ) بامن گفتگو 
مکن . پیامبر خویش . مفعول غير صریح , نوح . عطف بیان . 
امام علی- ع- واضع علم نحو بود . امام . مسند اليه , على , عطف بیان . 
یادآوری - کلمه‌ثی که خواه به‌صورت مضاف اليه خواه به‌صورت صفت ( به عنوان 
نام‌خانوادگی ) بعد از اسم اشخاص میاآید عطف بیان شمرده ميشود زیرا مفهوم نام قبل 
از خود را آ شکارتر میسازد . نظیر حسن بنی صدر . صادق قطب زاده ۰ بهمن عدالت . 
علی حقشناس . مرتضی مطهری . سید عبد الحسین دستفیب . مهدی بازرگان . 
جلال الدین فارسی . محمد یزدی . سید محمود طالقانی , سید روح الله خمینی : 
و اگر این قبیل کلمات جانشین اسم پیش از خود شوند در حکم اسم خواهند بود مثل . 
عدالت . مصدق . مطهری . دستغیب . محلاتی . منتظری . سعیدی . 


۲ بدل 
تابعی است که بلافاصله پس از متبوعش قرارگیرد و مقصود اصلی گوینده باشد . 


مثال ۰ن کتاب برگش پاره شد ۰ برگ . بدل › آن کتاب ۰ متبوع ۰ 
علی علمش از سرچشمه رسالت بود . علمش . بدل .على , متبوع . 


۳۳۰ 


معروفترین انواع بدل در فارسی 


الف بدل کل از کل یا بدل مطابق 


آن است که تابع بر کل متبوع خود دلالت کند . 
مثال . رسول خدا نوج ع - نهصد و پنجاه سال مردم را به خداشناسی دعوت کرد . 
یادآوری - هر عطف بیان را میتوان بدل کل از کل دانست . اما هر بدلی 
عطف بیان نیست . 


ب - بدل جزء از کل 


آنست که برجزء متبوع دلالت کند .مثال .آن درخت شاخه اش شکست ,شاخه . 
جز؛ از کل ۰ آن دزد را دستش بربدند . دستش . بدل جز؟ از کل . 


چ بال اشتمال 


آن است که ( تابع ) یکی از متعلقات ( متبوع ) باشدنه جزتی از آن مسشال. 
علی ع - علمش عالمان را متحیر ساخته است . على . فاعل » علمش . بدل‌اشتمال . 
عمروعاص نیرنگش‌مسلمانا زواپریشان ساخت .عمروعاص . فاعل »نیرنگش .بدلاشتمال . 


۴- تأکید 


لفظی است که گوینده برای استواری و تاکید منظور خویش یا جهت رفع تردید 


احتمالی ازشنونده بکا رمیبرد»مثال ,برادرت‌برا درتا زسفرآمد .برادوت ۰ فاعل ءبرادرت . 


۳۳۱ 


یادآ وری - در عطف بیان و بدل و تاکید ذکر متبوع بدان جهت است که ذهن 
مخاطب را برای شنیدن مطلبی درباره* تابع و اهمیت دادن بدان آماده سازیم ۰ 


انواع تساکید 


تاکید بردو نوع است . لفظی » معنوی . 

تاکیدلفظی . آن است که عین لفظ را مکرر سازند . مثال , بلال حبشی احد احد گویان 
بار شکنجه را تحمل میکرد . آفرین آفرین بر 8 ۹ خدایا نمایش موسی و فرعون‌را 
تکرار کن . 

تاکید معنوی . آن است که گوینده باو واژه های ( خود » خویش »› خویشتن ) مقصود و 
منظور خود راموء‌کد واستوار سازد . مثال . آن بیمار خودش راه رفت .آن بیمار , فاعل » 
خودش . تاکید معنوی . 

عالم که‌کامسرانی و تن پروری کند او خویشتن گم است کرارهبری کند؟ 


( سعدی ) 
او . مسند اليه . خویشتن . تاکید معنوی . 


من خود او را دیدم . من . فاعل . خود . تاکید معنوی : 


رت ۱ ۱ 
وب سفیه نام مادر عمار یاسر بود . همان قهرمان زنی که به جرم یکتابرستی ٠‏ شربت 


شهادت را مردانه نوشید ولی تن به ننگ کفر نداد . برای آشناثی بابرخی مجاهدان و 
مورخ و محقق شهیبر مصری . 


۳۳۲ 


انسواع تاکید نتوی 


اسم مفرد را با کلماتی نظیر ( خود » خویشتن ) مواکد سازند . مثال .توخود 
حدیث مفصل بخوان ازین مجمل . 
دو تن یا دو چیز را با الفاظی‌نظیر ( هردو . هردوشان . هردوتن ) موءکد سازند . 
معاویه و يزید هردو ستمگر بودند . 

- باالفاظی نظیر ( همه » همه شان » همگی ) موءکد سازند . مثال . یاران‌حسین 

همه شان نزد خدا مقربند . یاران حسین . مسند الیه > همه شان . تاکید معنوی . 

یادآوری ۱ - متکلم برای تاکید گفتار خویش ممکن است از قبود تاکید ( البته. 
بقینا" » مسلما" » قطفا" ‏ بدون شک » هرآینه ) یا از صیغه های قسم همچون والله ؛ 
بالله . به جان تو » به جان خودم » استفاده کند . 


سعدی گوید . 

نابرده رنج گنج مسیسسرنمیشود مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد 
و در جای دیگر ۰ 

به‌جان زنده دلان سعدیا که ملک‌وجود نیرزد آنکه وجودی زخود بیازارند 


بردل پاکان نیفتد سایه‌آلسودگی داغ ظلمت برجبین صبح روشن‌نیست‌نیست 
نیست‌درخاطرمر! اندیشه‌ازگردون‌رهی رهرو آزاذه را پروای رهزن نیست نیست 
اقبال پاکستانی شاعر و رهبر باهدف در تهییج سلمانان گوید . ۱ 

خاور همه مانند غبار سر رت یکناله خاموش واثر باخته آ هی است 


fe‏ ۳ وس دناسم لی را ل 1 رم ال باز ست 


, 2۸ 
۳۳۳ ۳ س‎ (r 


۱ با فریگم 


ف e‏ 9 ۳ سردم ا سٹک ما E‏ 9 سے - ا مر و ر ررد وران وداج سر 
هرذره این‌خاک گره‌خورده‌نگاهی‌است آزهند و سمرقند و عراق وهمدان‌خیز 


مش € عاي 


زا رک ا ll‏ لام رما نویا 6 آن ۔ ورور ت( 
۱ یا یا فک 
فریاد ز افرنشک و دلاویزیافرا فریاد. ز شیرینی و پردیزی ام 
حمر درا ب مہ »از را سردا زف e‏ امن دم حرط( 
عالم همه ویرانه زچنگیزی ا از به ترا ا 
ا ررر ر 


از خواب گران » خواب گران ؛ خواب گران خیز ۰ 
س تسب ات 
f۹‏ 4 
7 فا کیرک ہے مہ 


۳۴ 


عر بی‌در فارسی و بر خی‌قو اعداملائی 


قبلا " گفتیم پس از آنکه ایرانیان حق پرست با دیانت مقدس اسلام آشناشدندو 
با اعراب در آمیختند بسیاری از آیات قرآنی و احادیث نبوی به علاوه کلمات بیشماری‌از 
زبان عربی در زبان و ادب فارسی رواج یافتند گذشته از این گروهی از دانشمندان ایران 
زمین »خود از مروجان ادب ومعارف اسلامی شدند وآثاری گرانبها درعلم › أدب »دین » 
اخلاق و مثلهم به زبان عربی به رشته تحریر در آوردند . 
ازاین رو برای آشنائی بیشتر با متون ادب فارسی شایسته است کلمات و مشتقات عربی 
مستعمل در فارسی را نیکو بشناسیم . 
دراین بخش برخی نکات لازم‌از مقدمات صرف عربی تاحدی‌که بافارسی مربوطند وفوائدی 
که از این آشنائی بدست میآید و نیز پاره ئی از ترکیبات عربی را که در گفنگوی روزانه 


بکار میروند به اختصار ذکر میکنیم (۱), 


انواع فعل 


فعل از نظر زمان‌سه نوع است ( ماضی » مضارع ء امر ) . 


۱ نکاتی چند هم در دروس گذشته به اختصار یاد شده‌اند . 


۳۵ 


مثال . قد افلح المومنون . همانا مو‌منان رستگار شدند . هَبّت الّیح" . باد وزید . 
فعل مسضارع 


آن است که بر وقوع کاری یا حدوث حالتی در حال یا آینده دلالت کند .مثال , 
ایاگ نب و ایک تین . فقط ترا میپرستیم وتنها از تو پاری میخواهیم یبرد الوا" 
فی الشتاز . هوا در زمستان سرد میشود . 
فعل امر 


کلمه ئی است که به وسیله آن انجام دادن کاری را از مخاطب بخواهیم .مثال . 
آمنّوابالله ,ایمان آورید به خدا . عن کتابک رجا , لطفا " کتاب خود را بهمن‌بده. 
هریک از این سه نوع فعل دارای چهارده صیفه یا شخص است . شش صیغه برای غائب » 
شش صیغه برای حاضر › دو صیغه برای برای متکلم . 


فعل مجرد ومز بد 


فعل ازجهت حروف اصلی وزائد برچهار گونه است ,ثلاثی مجرد » ثلاثی مزید فیه › 


رباعی مجرد »› رباعی مزید فیه . 


۳۳۶ 


فعل ثلاثی مجرد 


آن است که نخستین صیغه* ماضیش از سه حرف درست شده باشد . مانند ام . 
۳ 
فرمود . قال . گفت .وج . . یافت . 


فعل ثلاثی مزید 


آن است که نخستین صیفه؛ ماضیش گذشته از سه حرف اصلی دارای یک یا دوسه 
ف :اگ باه DEA‏ نا“ ا ۷ 
حرف زائد باشد .مانند احسنَ , نیکی کرد . اختاز ۱ برگزید . استغفر . آمرزش‌خواست . 
۽ 
که در اولی SSE ES E‏ 


فعل رباعی مجرد 


ر م م 


هندس . اندازه گرفت وس , اندیشه بد در دل گذرانید ۰ 


فعل رباعی مزید 


آن است که نخستین صیغه ماضیش گذشته از چهار حرف اصلی دارای یک با دو 
حرف زائد با شد مانند تزلزل . لرزید کت ر آرامش یافت . که در اولی ( ت ) ودر 
دومی »> ن ) زائدند . 

یادآوری - از مپان افعال چهارگانه مذکور .آ موزش مصاد رئلاثی مزید به‌دوجهت 
ضروریتر است . 

۱ - کثرت استعمالشان در فارسی ۲ - داشتن اوزان قیاسی و در نتیجه سهولت 
در امر فراگیری . 

۳۳۷ 


معروفترین ابواب ثلاثی مزید 


باب ماضی مضارع مصدر 
م2 و د2 و ۱ 
افعال افعل ۰ افعال 
و فطل ۳۹ ا 
مفاعلة فاعل یفاعل مفاعلة 
2 م هرس ر47 7 
افا رل بفتیل. اال 
ور رو مد ° 
افعلال آفتل يفعل اإفعلال 
إنفعال أنمل ينفيل تال 
۳۳۹ 3 م2 وك 
تفاعل تفاعل "یتفاعل تفاغل 
ب رص مہ ت و مھ ت 
تفعل تفعل ۵ تفعل 


م کم وه بر 9 


استفعال استفعل یستفعل إشتفعال 


/ وس 
: آعلّن ین اعلان|شکار ساختن 
4 
" یو د داد ۹ 
عم ی لیم اد دادن 
۷ عاین گعاينْ معاینة .بازدیدکردن : 
۳ 
pe2 "‌‏ ۶ و رو . 1 ۳ 
إت تمغ ماع کرد آمدن 
*یه ره ید ۵ ۳ 
د الک له ام, بیده 
۳ تصادف تفا اف تصاداف ,برخور دکردن 
ul‏ ,2 رم ما یی و مرو ۲ 
1 هم تن تنم استنصار ,یاری‌خواستن 
لازم ومتعدی 


فعل از جهت کامل شدن معنی با ( فاعل ) یا با ( فاعل و مفعول ) بر دو نوع 


است ٠‏ لازم و متعدی . 


قعل لازم 


جاء الق , حق آمد زق الباطلٌ , باطل رفت . لا تكسل , تنبلی مكن . 


۳۳۸ 


| 


مثال . خدل الله الظالمین . خدا ستمگران را خوار ساخت . 
۰ ۳ 0 


معلوم و مجهول 


فعل از نظر انتسابش به ( فاعل ) يا به ( مفعول ) بر دو نسوع است . 
معلوم و مجهول . 
فعل معلوم 


آن است که به فاعلش نسبت دهیم . مثال , خلق الله الانسان , خدا آدسی 

4 ۳ رس 
را آفرید یکرم الطالب معلمه*. دانشجو معلم خود را گرامی میدارد . در این دو مثال 
(الله » الطالبٌ ) فاعلند . 


فعل مجهول 


آن است که به مفعول نسبت داده شود . مثال . خلقَ الانسان , آدمی آفریده 
شد زیم المعلم . معلم گرامی داشته ميشود . 

تبصره ‏ مفعولی که پس از فعل مجهول بیاید و جای فاعل را بگیرد نایب فاعل . 
و درفارسی مسندالیه نامیده شود .در دو مثال پیش ( الانسان »المعلم" )نائب فاعلند . 


۳۳۹ 


طرز مجهول ساختن ماضی 


برای مجهول ساختن ماضی معلوم , حرف پیش از آخر را مکسور و حروف متحرک 


رر 2 ۳ موم و2و ر 
امر ۱ اکتشف اکتشف 
مر ۳ 
2 
2 
e‏ وروت م9 رم 424 
۰ + وم 


تبصره - اگر درمیا ۱ پا آخر ۲۳۱ ماضی معلوم ( الف ) اصلی باشد این حرف 


در ماضی مجهول قلب به ( ی ) شود . مثال . 


ماضی معلوم ماضی مجهول معلوم مجهول 
قال قیل کعا دعی 
۳2 ۳ 2 ۳ 2 م و 
۱ ۱ 
2 ۳ و م 2 9 
طرز مجهول ساختن مضارع 


نخستین حرف را مضموم و حرف پیش از آخر را مفتوح سازند . مثال . 


مضارع معلوم مضارع مجهول مضارع معلوم مضارع مجهول 
د كت شف * رک ۳ 
A8‏ ورو ر و وو ,2 / و 

با مر بومر یستعفر یستعفر 

| - فعل اجوف 

۲ فعل ناقص 


۳۳۰ 


تبصره - اگر در میان (۱) یا غر (۲) مضارع معلوم ( و اي ) ساکن باشد » 


مضارع معلوم مضارع مجهون مضارع معلوم مضارعمجهول 
قول یقال يدعو آیدعی 
یجیب جاب تار یختار* 
بستعین" یستعان یستدعی سدع 


فعل‌سالم» غیرسالم 
.فعل مجرد از جهت‌داشتن يا نداشتن (حروف عله › همزه , دو حرف همجنس) 
بردو نوع است . سالم > غير سالم . 


۱ - فعل سالم 


آن است که درنخستین صیفه‌ماضی مجردش , حروف عله ( و , الف + ي ) وهمزه 


ج مرو ۶ رم 
و دوحرف همجنس نباشد . مانند کتب . نوشت . احسن . نیکی نمودءاز اصل ( ح »س» 
7ر 
ن ) ۰ هندس . اندازه گرفت . 
۲ - فعل غير سالم 


آن است که در نخستین صیفه* ماضی مجردش »› حرف عله با همزه یا دو حرف 


۲ - فعل ناقص . 


۳۳۱ 


۱ - فعل مهموز 


۰ HH 
. آن است که یکی ازحروف اصلیش‌همزه باشد .مانند امر . فرمود + سال + پرسید‎ 
رصم‎ 
قرا . خواند‎ 
فعل مضاعف‎ -۴ 
ی‎ 
. آن است که دوتا از حروف اصلیش همجنس باشند . مانند شد . سخت گرفت‎ 
۱ ر م م رم 9 م‎ 
. مضمض . . آب در دهان گردانید .تزلزل + لرزید‎ 
فعل معتل‎ - ۳ 


آن است که یکی یا دوتا از حروف اصلیش حرف عله باشد . مانند وجّتَ .یافت. 
صان . شکار کرد .نوی ٠‏ نیت کرد . 
فعل معتل خود برچهار نوع است . مثال اجوف , ناقص › لفیف . 

۱- فعل مثال 


مثال یا هتل ی ۱ 


مانند وضع .نهاد . . فرخنده شد . 


۱ فاء الفعل . 


۳۳۲ 


۲ فعل اجرف 


اف یا معتل ایی ا ن ات که دومن رف احتیش ۱۱ خف له پاش 
مانند باع . فروخت . قال . گفت . 


٣‏ فعل ناقص 


ناقص یا معتل اللام آن است که سومین جرف اصلیش (۲) حرف عله باشد . 
2 


مانند زا , جنگید . قضی . داوری کرد . 
۴- فعل لفیف 


آن است که دوتا ازحروف اصلیش »حرف عله باشند این دو حرف اگر پهلوی‌هم 
باشند فعل را لفیف مقرون گویند . مانند طوی . پیمود . و اگر پهلوی هم نباشند فعل‌را 
لفیف مفروق گوبند . مانند وقی . نگهداشت . وف . پیمان را بجا آورد . 

نقسیمات اسم 


اسم نظر به عدد برسه نوع است ۰ مفرد » مثنی » جمع . 


مفرد 


° ت لب بي 
الباب . دار ۰ 


۱- عین الفعل . 
۲ لام الفعل ۲ 


۳۳۳ 


14 ا ی 
آن است که بردو تن یا دوچیز دلالت کند . مثل . معلمان معلمین »معلمتان » 
8 ‌ ۳ 
م‌ 


و 


۱ 
طرز ساختن اسم مثنی 


۳ ل ۲ ۲ ۰ 
و9 و 


2 رم 
مثل ٠‏ رفعه . رقعتان “رقعتین. . دو نامه . بلد .بلدان "بلدین ۰ دو شهر ۰ 
۰ ۰ ۳ ۰ ۰ ۳ ۰ 


جمع 


ن 
۱ آن است که برسه یا بیشتر دلالت کند . مثل , معلمُونَ » معلمین » معلمات : 
2 
آموزگاران . مدائن . شهرها . اراضی . زمین ها ۰ 


انسواع جسمع 


جمع برسه نوع است . جمع مذکر سالم , جمع موءنث سالم » جمع مکسر . 
بنای جمع مذکر سالم 


2 ن امین ت ر این 
إا ل اب که SS‏ ۱ ی 2 ۳ 
مانندروحانی , روحانیون, روحانیین .زاثر + زائرون » زائرین . ملی ؛ ملیون »ملیین. 


جمع مذکر سالم ۰ مختص آدمی است. . 


۱۳۴ 


بىای جمع مو*نت سالم 


برای ساختن جمع موءنث سالم ( ...ات ) در آخر اسم مفرد میافزایند . 
ما تند عابدة : عابدات اک . کبربات . كلمة , کلمات . مفردة . مفردات کح 
صفحات . 

تبصره - اگر در آخر اسم موءنث تاء زایده ( 4 ) باشد در جمع حذف شود . 
مانند مدیره . مدیرات . کلمة . کلمات . صفحةٌ . صفحات . لقة . لغات و 


جسع سکسر 


آن است که‌صورت مفرد درهم شکسته شود . مانند ارض. اراضی . وقت ,اوقات . 
اسم , اسما* ,اسامی دامر ,امور » اوامر. تجربه, تجارب . رسول ول . قدم .اقدام . 
یلسله .لاس .شلطان ملاطین . گیطان , گیاطین :ملک , ملوک , گبیث ,خبناء » 
خبث . قول . اقوال . حقٌ . حقوق .حر . احرار . جبل . جبال . سط . اوساط . 
,فرعون , فراعنه قتیل . قتلی ل . لیالی , ماء , میاه و . آیادی > ایدی ۰ 
تبصره - جمع مکسر چنانکه از اسمش پیداست دارای قاعده معینی نیست و باید 
به اهل فن یا کتب لغت مراجعه نمود . ولی در بسیاری موارد اسم های هموزن بسان هم 
جمع بسته شو و از این رو فراگرفتن آنها آسانتر گردد . این گونه جمع ها را که از یک 
هه زیت شنت سم سر دة ی تیربک ام باد وی بشما ب کر فترین 
آنها میپردازیم . 
۱- هر اسم که بروزن ( تفعیل ) باشد جمع مکسرش بروزن ( تفاعیل ) است . 


۲۳۵ 


۲- هر اسم که بروزن ( مفعول ) باشد جمع مکسرش بروزن ( مفاعیل ) است . 
مانند مجنون . مجانین »مجني » مجانی . معروف . معاریف ."مکتوب .مکاتیب . 
آموزون . موازین . 
۳- بروزن ( قعيلة ) جمعش (فعاثل ) است .مثل . ذخبرة , ذخائر . 
فضیلة . فضائل . قرينة . قرائن . 
۴ - بروزن ( فاعله ) جمعش ( فوامل ) است . مثل , داثره . دوائر .ضابطه , 
ضوابط . قافیة . قوافي . 
۵-بروزن ( فاعل ) جمعش ( فعال فطل اهی افعال ) است ٠‏ مقل . حاکم . 
حكام . زاثر . ژوار . طالب . طلاب , طلبة . عامل . عمال , عملة . کاتب . کتأب . 


مت من کي 


نائب . نواب . صاچب . صحبة ما 
٠. ۳ ۵ 2 ۳‏ و مه 
۳ ) جمعش (فعاة) است . مثل : داهی . دهاه .راوی +رواه . 
قاضی , ا . کافی . . كفا 


۷- بروزن ( مه ) جمعش (فعل ) است . مثل . 1 . چکم . سیرة .سیر 
زو م۰ ر 


صغ ٠‏ صیغ ۰ نعمه , نعم ٠‏ 
وو م۳ ډو 
۸-بروزن ( فعیل ) جمعش ( فعلا* فعال ,افعلاء » ندرتا " فعل ) است .مثل 


کا 2 و و E‏ 2 لب 7۶ 
حکیم . حکماء .دیق . اصدقاء.صغیر :صقرا «مغار.کبیر , کبراء » کبار . نب .آنبیاء ‏ 
۰ ۰ 1 1 ۰ ف ۰ 


با و بر هر زو 
ولي .اولیاء . طریق . طرق .سبیل . سبل . 
2 ت 


۹= بروزن ( یل )جمعش بل ة )است .مثل, . جلیل اجلا ءاجلة. 
وس می ن 
دلیل .دلا » ادله ٠‏ عزیز ۷ » اعزه . 
رس وم و م. هم 
۰ - بروزن قْلة جمش (فعل » فعال )است .مثل . سورة, سور سور .صوره .صور . 
2و e‏ و م و2 و وم 
فرصه . فرص قط . نقط › نقاط . نكتة . نکت » نکات ء در .درز : 


۳۳۶ 


ے9 ر22 رو + 4 
۱۱ - بروزن ا »مفعل »مفعله نع هرز بای )است . مثل .مسجد . 


ر م 7 


مساجد . معبر + معابر E‏ مکارم , مد‌رسه . مدارس . 
وو م ر 3 
ER a‏ ا 


رو ر ص 2“ 
کتاب , كتب .لسان . الستة امام :ئة رزمام , از . 
2 و ٤.‏ 
۲ - بروزن ( فاعول ) جمعش ( فواعیل ) است . مثل . جاسوس .جواسیس 
7 / 
قانون . قوانین is E‏ 
فضي . قضایا . مزيه 7 مرا . هدي ۳ . هدایا . 
ا وو رہ 2 
۱۵ - بروزن ( افعول » افعوله ) جمع هردو (افاعیل ) است . مثل .اسلوب , 
انال ا . آساطیر . أمجوبة . آعاجیب . 


ر9 م 
۶ - صفت مشبهه که مذکرش بروزن ا ) و مو نث بروزن (کملاء) باشد 
و 5 g9‏ 
جمع مکسر هردو بروزن ( فعل )خواهد پود .مانند حمر حمراء ا ا .حورا » 
1 و 9 - 


حور أصم , صماء »صم ٠‏ اعمی , e‏ 
۷ - مفت تفغیلی بررزن فل یی ال ) است مانند 
اصفر, آصاغر . آخر. اواخر. ان آدانی .على . آعالی کب آکابر ۳ .أوائل . 
۸ - اسم ان جرد سه حرفی ) جمع کوش غالب " براین آوزان ن است , 
(افعال ول » فعال , افقل) مثل . آدب . آداب ۰ رب . ارباب . باب واب 


م4 ۶و مر ,م 
بحر. ابحار 6 ê‏ ۰ پحار ۰ ابحر ۰ بیت , بیوت ۰ آبیات ۰ ِ ۰ . دیار ا 


و و 
. موس .لک . لوی و کپ , كلاب + اکلب ۰ نقّس . آنفاس . 


‌ ۳9 او روو 
م ر 
م 


۳۳۷۲ 


اسم ازجهت آنکه ازاصل فعل جدا شده , یا مستقلا " پدید آمده باشد بردونوع 


است ۹ جامد OY‏ ی 


ہے ٥‏ ۳ ۳ ۳ ۲ 2 م 
مثل .ام بخ »ابن ادم ۰ حماد ۶ سات ۰ حیوان » روح » زعفران 0 عسل 6 نهار . 


ليل . الشمس » القمر , جعفر » یوسف › قلم . 


5 


اسم کسی یاچیزی است‌که علماء صرف ولغت سازان باتوجه به‌قواعد معین‌دستوری 
ازاصل فعل گرفته باشند .مانند (ستعلام »عالم » علامة » علیم 
ر ww‏ 
معلم , معلوم که همگی از ( علم ) مشتق شده اند . 


ر 
ورت و ت 
4 


, تعلم »متعلم » 


مشتقات عبارتند از . اسم فاعل » اسم مفعول . صفت مشبهه , صفت تفضیلی » 
صیغه مبالغه » اسم آلت »اسم زمان , اسم مکان » مصادر میمی » مصاد ر مزید ۰ 


۱ اسم فاعل یا صفت فاعله, 


سائق . راننده . ناصر . یاری کننده : مفید . سود بخش ۰ متهم ( به کسر هاء ۹ 
1 ۰ ی ۰ ۱ ۰ م 0 
تهمت زننده . 


4 


طرز ساختن اسم فاعل از قعل ثلائی مجرد 


اسم فاعل از فعل ثلاثئی مجرد ( سه حرفی ) بروزن فاعل بنا شود . امثله . 


ماضی معنی اسم فاعل معنی 

ر م 

امر دستور داد آمر2 دستور دهنده 
۳ ی 

قال گفت قائل گوینده 

مضو گذ شت ماضی گذرنده 

وج یافت واجد یا بنده 


طرز ساختن اسم فاعل از فعل غیر ثلاثی مجرد 


اسم فاعل ازفعل غیرثلاثی مجرد بروزن مضارع‌معلوم ساخته میشود بدین‌ترتیب 
که حرف مضارعه ( نخستین حرف ) را برداشته بجایش میم مضمومه ( م ) گذارند وحرف 


پیش از آخر را اگر مکسور نباشد مکسور سازند . امثله . 


3 4 و۰ و و2 
اثمر میوه داد یتمر ده میوه‌د هند ه 
2 
میا مرحم و ۴ و 
ارسل فرستاد پرسل مرسل فرستند ه 
م وم ٩‏ ر 2 و۵ ر ۲ 
استمع ش داد بع ن وشي 
اعان باری کرد عبن معب باری‌کننده 
۱ 
ی م2 ی 2 و2 من و 
تجشی جستجو کرد یتجسس ند 2 جستجوکنند ه 
9 ِ رم 9 م و و2 6 
تزلزل لرزید یتزلزل متزلزل لرزنده 


۳۳۹ 


۲ اسم مفعول یا صفت مفعولی 


اسمی است مشتق از فعل مجهول که بخودی خود وصف کسی يا چیزی کند که کار 
برآن واقع شده است . مانند مخلوق 1 آفریده شده . مصطفیا . برگزیده . معان : 
یاری کرده شده . 
طرز ساختن اسم مفعول از فعل ثلاثی مجرد 


اسم مفعول را از ثلائی مجرد مجهول بروزن ( مفعول ) میسازند . امثله . 


ماضی ثلاثی مجرد ماضی مجهول معنی اسم مفعول معنی 
مي و و م ۸ ۰ a‏ م 4 بل 
وت سح سنید ۵سد متعسصوع سنید ۵ 
و + ر۶ 
سال سئل پرسیده‌شد مسو ول پرسید ه 
2 
قال قیلٌ گفته شد مقول گفته شده 
۳ 1 ى 2 
دصی قصی داوری . ی دآوری‌کرده 
کرده شد شد ۵ 


طرز ساختن اسم مفعول از فعل غیر ثلاثی مجرد 


اسم مفعول‌را ازفعل غیرثلاثی مجرد بروزن مضارع مجهول میسازند بدین‌ترتیب 


که حرف مضارعه ( نخستین حرف ) را برداشته بجایش میم مضمومه قرار میدهند .. 


fo 


ماضىمعلوم ‏ مضارع‌معلوم . مضارع‌مجهول معنی اسممفعول ‏ معنی 
غیرثلا تی مجرد ۱ 
# م م ء و م ۳ وم و و وم و 
انتخب پنتخب پنتخب برگزیده‌میشود منتخب ,برگزیده 
و و9 ام 2 .و و ا 2089 
۴ میشود خواسته 
0 2 2 ۶ 
0 
2 م م ر و ۶ م و ۳ ور 
اکرم یرد بکرم گرامی داشته ‏ مکرم . گرامی - 
۹ میشود شمرده شده 
+ 2 و 2 و ٣‏ 7 و 9 
ترجم یترجم یترجم ترجمه‌میشود مترجم ا 
2 و24 وم ۵ مر و 
زلزل یزلزل بزلزل لرزانیده‌میشود مزلزل . لرزانیده 
۱ 2 شد ه۵ 
۱ تبصره - در چهار باب از ابواب ثلاثی مزید ( اسم فاعل و اسم مفعول ) مشابه 
هستند . چنانکه دیده میشود ۰ 


اش و ی وق ۸ وه و 2 ۱ 
۽ افتعالاجوف اختار یختار مختار . برگزیننده بختار مختار . برگزیده اختیار 
9 4 برد رهم 
افتعال مضا عف اشتق وه 1 شن“ . جداشونده بشت“ 4 مشتق , جداکرده اشتقاق 
r‏ > 2 شده 
۳۳ ي واس و تب و یگ و و ww‏ 
مفاعله‌مضا ماس یماس مماس . ۰ ساینده یماس مماس .ساییده مماسه 
م و 2 2( 4 ۳ 
تفال مضاعف تضا "یتضاه تضاد .ضدیت‌کننده يتضاد متضاد" :ضديت تضاد" 


‌‌ تب 


کرده‌شده 


۱۴۱ 


* 


۳ صفت مشبهه 


آن است که بر وصفی ثابت دلالت کند مانند حسن . نیکو . جبان , ترسو . 
شجاع , دلیر . طاهر . پاک . 
صفت مشبهه دارای اوزان فیاسی نیست و باید از کتب مربوط با اهل فن آموخت 
معروفترین اوزان صفت مشبهه عربی در فارسی , 
- (قعیل ) مثل . جدید , نو . شریف , بزرگوار » عزیزیارجمند «نبی . 
KS LE‏ 
- ( حول ) مثل مثل . شکور . سپاسگزار . صبور . , شکیبا . ضجُور . دلتنگ . 
E‏ 
قطن , زیرک . 
2 مت ۰ 3 
د - ( فعل ) مثل ‏ رب ۰ پرورش دهنده . سهل .آسان . صعب , سخت . 
هھ (فعلان ) مثل . حیران ۰ سرگشته . عطشان . تشنه . ضبان ,خشمگین . 


تبصره - صفت مشبهه اگر بررنگ یا عیب ازیو ډلالت کدد اراي ډو وزان مدین 


2 

و قیاسی است یجید بروزی انلو موت بروزن فلا ات ان 
E‏ م غور 

ابیض » ء بیضاه , سفید . اسود سوق , سياه ۰ 
مه مو رن 2 مس مر و 

اصفر , صفراء . زرد . اعمی , عمیاء . نابینا . 

ید سو ا ر 

اصم e‏ ا بکماء iS‏ 
ورو م و مرو رو و 


احور , حوراء . سياه چشم . ازهر »> زهراء . درخشان ۰ 


۳۴ 


۴ صفت تفضیلی ۰ 


هرگاه دو موصوف در صفتی مشترک باشند صفتی که موصوفی را بر موصوف دیگر 
2 وم ,و 
برتری و افزونی دهد صفت تفضیلی نامیده شود . مثال . العلم افضل من المال , علم‌از 
و ر 


تروت برتر است . الاسلام اعز النئم . اسلام عزیزترین نعمت ها است . 
اوزان صفت تفضيلی 
مه رو 
صفت تفضیلی دارای وزن معین‌وقیاسی است یعنی مذکر بروزن ( افعل )ومو*نث 


آن (فعطی ) است . امه 


مور 2۸ 22 ۱ و ۲ 
آخر 0 ۰ ٠‏ دیگر ۰ اد نی ۰ دنیا ۰ . نزدیکتر € فرومایه تر ۰ 
میم ور و 2 م و و ۲ 


اصر . صفرق . کوچکتر . اعظم »> عظمی . بزرگتر . 
م2 ر و و ۱ 
r‏ 4 . بالاتر . افضل > فضلی ٠‏ برتر ۰ 
)9 
- اسمی را که‌برتری 0 میدهند مفضلو اسم دوم‌را E‏ 
م2 
در مثال های پیش ( العلمٌ » الإسلام لف زالمالر ‏ الم خر 
2 ےت 
اک شل مان برچند کی چندچیز دلالت‌کند صفت تفضیلی معادل صفت عالی‌فارسی 
م ررر 
خواهد بود . مثال . ا عم التاس : ٠‏ محمد داناترین مردم است ۰ زلک الکوکباکبر" 
الکواکب ۰ ن ستاره بزرگترین ستاره هاست ۰ 
ماو 


۵ -صیغه مبالخه 


آن است که بربسیار دارنده صفتی دلالت کند با شغل و پیشه را برساند . مانند 


ی مب 7 ت۳۹ 
خباز ۰ نانوا ۰ دلال ۰ بسیار دلیل آورنده ۰ فهامه. , بسیار دانا ۰ 


۴۳ 


معروفترین اوزان 


دو وزن از اوزان صیفه مبالغه در فارسی بیشتر رواج یافته اند . 
کب رل ار e‏ م ص با 
۱- ( فعال ) مانند بزاز . پارچه فروش . حداد . آهنگر . غفار . بخشایشگر, 


+ 
صباغ , رنگرز . ۱ 
ر مف 2 


2 ۰۰ 0 
۲= ) فعاله ) مانند اماره. بسیار دستور دهنده . علامه . بسیار دانا .لوامه, 


2 یش ور 
آن است که بر ابراز کار دلالت کند . مانند مقراض . قیچی . مروحة .باد بزن . 


اسم آلت دارای سه وزن معروف است ۰ 
وم وره 2 , ۱ و 2 ۱ 
۱ - ( مفعل ) مانند مبرد . سوهان . مجمر . آتشدان . مدفع ۰ توپ . 
4 « کے 2ص م22 
۲- ( مفعله ) مانند مشطرة , خطکش . ملحفة ؛ روانداز . ملعقه .قاشق . 
7 4 
۳- (مفعال ) مانند مصباح . چراغ . مکیال . پیمانه . میزان , ترازو . 
تبصره -. بسیاری از اسم های آلت جامدند یعنی از فعل مشتق نشده اند ازقبیل 
2ر رب ۳ 
شوکه . چنگال . سلم . نردبان . سیف . شمشیر . 


اسمی است که بخودی خود بر زمان وقوع فعل دلالت کند » و دارای دو وزن 


۳۴۴ 


۸. ^ 2 

۱ - ( مفعل ) مانند مغرب ؛ زمان غروب . موعد : زمان پیمان بستن . 
عم ۸ dp‏ م 

۲- ( مفعل ) مانند مطلع . هنگام برآمدن . معهد . هنگام پیمان بستن ۰ 


اسمی است مشتق که‌بخودی خود برمکان وقوع فعل‌دلالت کند › و ماننداسم‌زمان 
دارای دو وزن معروف است ۰ 
ره و 7 7 
۱- ( مفعل ) مانند مسجد . سجده گاه . موقف . ایستگاه . مغرب . غروب‌گاه. 
۳ ۰ ۰ ۰ 


( مفعا ( أ نند عبر ۰ گذرگاه ۰ 2 ۰ بناهگاه .۰ مزار ۰ زیارتگا 8 
مطار ۰ فرودگاه ۰ 


مصدر وانواع آن 


مصدر کلمه تی است که بر کار یا حالتی بدون قید زمان دلالت کند . مانند 
4 ۰۰ ۳ > 1 ِ0 0 ۳ 
استغفار , آمرزش خواستن . اکل . خوردن . تعلیم ٠‏ یاددادن ؛ زراعه . کشاورزی ۰ 
4 “ 4 
شرب . نوشیدن . ضربه ۰ یک بار زدن فر : توانائی . کتابه . نوپسندگی .مرحم 
۰ م سے ا 3 وه م O‏ 
مهربانی . میمنه . فرخندگی .یمن , فرخنده بودن ۰ 


معروفترین مصادر عربی مستعمل در فارسی 


يوت ۱ 
۱- مصادر افعال ثلائی مجرد که سماعیند و اوزان متنوع دارند . مانند ایاء ۱ 


n 0 ۲‏ رف 
خودداری .امر دستوردادن .بيع فروختن . تجاره ۰ بازرگانی . حسن , نیکوتی . 


ت۳۹ 


۳ دار ۳ 2 ‌ به 2 
شراء ٠‏ فروحتن ۰ قرا*ه , خواندن . کهوله . پیری . لمس ٠‏ بسودن . پسر ۰ آسانی ۰ 


۲۴۵ 


۲ - مصادر ثلاثی مزید ورباعی مجرد ورباعی مزید که قیاسی و باقاعده هستند 


9 
ص و 
رباعی مجرد مانند ترجمة و دو باب از مصادر معروف رباعی مزید مانند اطمینان »تزلزل 


از مشتقات شمرده شوند . 
2 
۲ - مصدر میمی -آن است که در اولش میم زائده باشد مانند مبحث . گفتار . 


ص 


ممات ۰ مرثان ۰ 


: 7 (۱ 2 ۷7 ¥ 
رار 


منظر . نگاه کردن: ٠‏ مانند مورد . . فرود آمدن .موضع نهادن ۰ 
تبصره این دو وزن ممکن است در مورد اسم زمان یا مکان هم بکار روند . 


مصدر میمی از غیر ثلاثی مجرد › ا CS‏ 
2 و وم 


dA 
. مانند مستنبط > فهمیدن » استنباط شده را . پاری کردن » یازی شده . مصَطلح‎ 


اصطلاح کردن الاج شده . 


UP (۳)‏ 2 
SE‏ بروزن ( فلت بنا کنند ات 
2 


و 2 22 
# کی ا ب و مه وص مرو تا م م ام 
مساله سا معیشه . معصیه . مغفره ۰ مقدره . مکرمه . مهابه . موده 


۱ به فتح اول » سکون دوم » فتح سوم . 

۲ - به فتح اول » سکون دوم » کسر سوم . 

به فتح میم و سکون دوم و حرکات سه گانه سوم و فتح چهارم . 
۴ سرسم الخط فارسی محبت » محمدت » مسالت . 


۳۴۶ 


د ن 
۴ مصدرمره -آن است که e‏ اسان ۹ 
ی 


بروزن ( فعه )(۱) ساخته شود . مانند جلسة. یک بار نشستن جلستان لین 
دوبار تشستن . بات . چندبار نشستن ک ‏ کارت رین نظرگین 
دوبار نگربستن . نظرات . چندبار نگریستن . 

۵ - مصدر نوع آن است کهبر مین(" اروش انجام شدن فعل دلالت‌کند › 


آزئلائی مجرد بروزن ( د عة ( 1" بناشود ھمچون ر جلسة ٠‏ طرز نشستن زيه زیورکردن : 


2 


نعمه , بخشش » > مایهء آسایش , احسان . 

۶ - مصدر صناعی SEE‏ موز (ی ) نسبت متصل به ( 6 ) تانیث 
مانند ال . أنسانية . ابدیه ولو 4 . تدوية . رهبانية طفولیه  e‏ . كف . 
هوي . وحدانیه . ٤‏ 

تبصره - این‌دسته کلمات درصورتی مصد رند که فاقدموصوف باشندما نن طفولیة. 
بچگی .کیفیة . چگونگی . واگر وابسته به‌موصوفی باشند صفت نسبی خواهند بود .مانند 
الندروس العربية . درسهای عربی . السلسلة القاجالة . الخلفا؟ الفاطمية , 

تشخیص کلمات فارسی از عربی و املا* بعضی کلمات مورد اختلاف 
از هفت طریق میتوان کلمات فارسی را از عربی تشخیص داد , 
اول - با راهنمائی کتب لغت 


کتبی که ماخذ و ریشه کلمات را ذکر کرده اند مانند لغتنامه دهسخدا > 


پات ۰ 


س 
۳ -به کسر اول ۰ سکون دوم > فتح سوم ۰ ۴ رسمالخط فار سیآ د میت .انسانیت . 


ابدیت . 


۳۳۲ 


دوم - به وسیله حروف چهار گانه و هشت گانه 


هر واژه مشتمل بریکی از حروف (ژ » پ › چ . گ ) فارسی است مانند ژاله . 
پناه . چاره . نگاه . 

یادآوری - ممکن است کلماتی مستمل بر حروف چهار گانه فوق یا دیگر حروف 
الفباء از زبان غير عربی وارد فارسی شده باشند مانند اتم . بسکتبال . پارالل .پریز. 
دکتر . دیپلم . دیکتاتور . رزرو ۰ ریل . سمینار . سینما . شوفاژ . فوتبال . کنترل . 
کمیسیون . کودتا . کیلو . گاراژ . گرامافون .گرم . لیسانس . مد . مدرن ۰ میلی‌گرم. 
و هرکلمه مشتمل بریکی آزحروف(ث »ح »ص .ض.ط.ظ»ع »ق) عربی‌است نظیر » ثمر »ضرر » 
باطن . ظاهر . احمد . صابر . قبل . بعد . 

استثناء " چند واژه فارسی مانند تپانچه . تپیدن . غلتیدن . سد . شست ۰.۰ 
مسامحتا "(۱) یا عادتا" با حروف (ط » ص ) نوشته میشوند . 

سوم - با نشانه تسشدید 

کلمات مشدد معمولا " عربی هستند مانند شدت مدا وت بف 
مشدد . مشبه . تجسی . جبار ۰ غفار . جلاد . عزت . 

یادآوری - در فارسی چند واژه محدود . ( دره . بره . گله . واژه . دوم . 


سوم . پله . اميد ) وجوددارند که گاهی با تشدید و زمانی بی تشدید بکار میروند . 


و ر 72 
۱ -رسم الخط عریی - مسامحه 


۳۴۸ 


چهارم - با نشانه های جمع یا جمع مکسر 


اسماثی که با نشانه های جمع مذکر سالم یا جمع موء نث سالم جمع بسته شده یا 
کتک رد وه مرس موه از افو ی 


در ۱ ۳ e,‏ ا سب ادبي ر 
زارعون » زارعین . کاتبون » کاتبین . پلیون » ملیین ۰ 


م 


جمع موءنث سالم مانند اخراجات . حسنات . کلمات . مترادفات . متاسبات . 


ی ۳ م 
جمع مکسر مانند انبیا* . اسامی . اسما* . اثمة . آفراد . آولاد . تکالیف .دراهم . 
وم ر 
ديار ا »کات . نکت . هدایا . 
جمع بستن واژه‌های فارسی مانند ( بازرس ۰ باغ 0 دارو) با نشانه‌های (۰۰ .ین » 
ات » جات ) خطاست . 
پنجم - با علامت تنوین 


2 
هر کلمه‌تی که صحیحا تنوین گرفته باشد عربی است .مثلا " . الزاما " . فورا" . 
4 
مالا" ۰ نسب" .یوم" . وكالة" . ذانا" . موقتا" . ابتدا» " . کفالة " . سلام علیکم . 
علین ای حال . 
مم وه ون 
تبصره - کلمه تنوین‌دار را منون نامندوچنانکه گفتیم تنوین برسه نوع است‌رفع . 
س م2 و 


مر س 


تنوین رفع را بالای حرف آخر کلمه متمایل به چپ و تنوین جر را زیر حرف آخو 
و ! 
قرارمیدهند مانند سلام علی محمد ء تنوین نصب را بالای الفی میگذارند که در آخرکلمه 
افزوده اند نظیر حتما " . ذاتا " . فورا " . مثلا " . نظما " . نفیا" . 


۳۴۹ 


>a‏ 2 تفت 
تبصره | نام هائی که آخرشان همزه یا ( ۵ ) مدوره است تنوین نصب را بالای 


ی ام 
۳ 2 ۶ ا 


همان همزه یا ( 2 ) قرار میدهند مانند ابتدا" . جز . حقیقه .فربه . نسبه 
E‏ 

اگر رت ) آخر کلمه از حروف اصلی باشد تنوین نصب را بالا ( الف ) زائده 
میگذارند . نظیر اثباتاً .ذاناً .موقتا ... 

تبصره ۲ - درفارسی غالبا " به هراسم صاحب تنوین نصب ( الف ) میافزایند . 
مثلا" .مسامحتا " . غفلتا" . نسبتا" . حقيقتا " . وكالتا" . ذاتا" . اثباتا" . نفيا" . 
ا 

تبصره ۳ - تنوین مخصوص کلمات عربی است ولی بعضی مرد م تعدادی کلمات 
غیر عربی را مانند دوم .سوم .جان . زبان . ناچار . ناگزیر . تلفن . تلگراف . 
تیاه یو ما خت ية فوا تسا خا ات ا ا 
تلفنا " . تلگرافا " . صواب آنکه بگویند . ثانیا" . ثالثا" . باجان . با زبان .بناچار. 
بناگزیر . با تلفن . با تلگراف . با از ناچاری . از ناگزیری . تلفنی , تلگرافی .۰ . 


ششم ‏ با نشانه همزه 


2 ی 
کلماتی که دومیان‌یاآخرشان همزه باشد معمولا " عربیند نظیر مسائل ۰ مساله ۰ 
۶ م و 2 و ۳ ‌ ص ا مگ 
سئوال . شان . لوم .لوکوم . لوءلوء . دواء . جزء . زهراء . رافسة . رو*وف .ندا . 


و 2 ۳ 


rg 27 r. ۶ 1‏ 
وفاء ۰ رو"وس . رئیس . ریاسه . قرا*ه i.‏ 


| - سه کلمه اخیر را به‌فارسی چنین نویسند . ریاست . قرات . هيات . 


۳۵۰ 


الف و همزه . فرق ميان آن دو 
الف همیشه ساکن و جایش در وسطیا پایان کلمه است مانند باغ ۰ جویا .عام . 


ولی همزه مثل دیگر حروف .هم حرکت وسکون قبول میکند وهم میتواند در اول 
ی 
و میان و آخر کلمه جای گیرد . همچون ابر . اگر . جز . لو"لو» . مساله .انشا . 


تبصره ۱ - در عربی کلمات صاحب همزه اصلی را ( مهموز ) گوبند . 


تبصره ۲ - در زبان فارسی همزه فقط در آغاز کلمه میآید . مانند اختر . اسب 


دارای همزه وسط یا آخرند چنانکه گفتیم از عربی گرفته شده اند . 
3 
طرز نوشتن همزه وسط کلمه 
رل 


همزه میانی باتوجه به حرکت و سکون خود با حرف قبلش صاحب یکی از سه مقر 
( و »ی »الف ) میگردد . ازین قرار 

e‏ باشد یا ساکن و ماقبلش مضموم . مقرش ( و ) خواهد بودمثال. 

0 و .و 2 و ۳۳ و9 
ا . لو" و م۶( رو وس .ششوون ۰ رو وس فصو ول موامن مووانت روایا . 
Ee E E‏ یگاهش ( ی ) خواهد بودنظیر 
شا . نائل . فوائد . ذئب افقدة ۲ 
E‏ 0 ۲ - لو*م بروزن دزد . فرومایکی ۲ واژه زائو (زن‌تازه‌زا) 


نیز واژه‌های بیگانه مانند لائوس . مائو . کاکائو » برخلاف قاعده فوق » مسطور و معمول 
گشته اند . 


۱۳۵ 


اکر مفتوع افا ساکن و ماقبلش مفتوح . روی ( الف ) قرار گبرد مانند 
و م۳ 9 2 
عسالة ۳9 0 . مایوس ۳ ۰ 
و رنه و ۸ بو و 2 


7 
خواهد بود . مانند مو ذن + مواید . مو*ثر . موءکد . مئوال . فو*اد . 


تبصره ۲ همزه مفتوح میانی کیک ای کی ا 


خواهد بود . نظیر رئاست . ( تلفظ فارسی رباست ) لثامت . خطيفة . سيه 
ر 1 م 


واژه‌های همزه دار فارسی وطرز نوشتنآ نها 


سه نوعآزواژه‌های فارسی صاحب دو ( یاء ) متوالی» پس از قلب ( ياء )نخستین 
به همزهمهموز قلمداد شده اند . 

نوع اول - واژه‌های بسیط که‌دارای دو ( ی )اصلی متوالیندمانند آیین .آیینه . 
بوییدن . پاییز . پاییدن . پایین . روییدن . رویینه . زاییدن . گراییدن . موبین . 
مویینه ۰ 

و چون به زبان آوردن دو ( ی ) متوالی در یک کلمه ثقیل است برای‌رفع ثقالت 
( ی )نخستین را باصدائی قریب به‌همزه تلفظ میکنند و در کتابت خردک نشانه‌ئی بسان 
همزه عربی روی دندانه؛ ( ی )مقلوب میگذارند تایادآور همین حرف ( ی ) باشددباتوجه 
بدین قاعده کلمات مذکور پس ازدگرگونی چنین میشوند ,آئین .آئینه .پوئیدن .پائیز . 
پائیدن . پائین . روئیدن . روئین . روئینه . زائیدن . گرائیدن . موئین . موئینه . 

نوع دوم - واژه های فارسی با غیر فارسی که در آخرشان ( ی ) باشد .مانند 
نای . نی . دائی . قاضی . داعی . پارتی. . 

این نوع کلمات هنگام الحاق به( ی ) نکره برطبق قاعده پیش چنین میشوند . 
نائی . نیئی .دائیثی . فاضیئی . داعیثی . پارتیئی . 

۵۲ 


نوع سوم - واژه هائی که دو ( یا" ) متوالی غبر اصلی در آخرشان عارض‌شود 
بطوریکه اولی جانشین کسره باشد و دومی علامت اسم نکره . مثل . ستاره ئی ۰ دریائی. 
زاین فال کر کو که رم اسك 

نئته اول اسمی که مضاف باشدیاموصوف بابه ( ی )نکره ملحق شود حرف آخرش 
الزاما " مکسور است نظیر منت فلسطین,مردم حماسه آفرین . عاشق کشوری آزاد . 

نکته دوم - چبهار گونه ازکلمات اگر مضاف یا موصوف باشند به‌عوض کسره (یائی ) 
مکسور خوآهند داشت ز این حرف مکسور در زبان گفتار ( ی ) و در کتاب در نقش (همزه) 
خواهد بود و عبارتند از . 

الف - واژه‌های فارسی‌ولاتین مختوم به ( ه )ناملفوظ نظیر مایه*افتخار .رزمنده" 
فداکار . بودجه» هنگفت . نمره؛ مفت . 

ب - کلمات‌عربی مختوم به ( تا* )مدوره که در فارسی حکم ( ۵ ) ناملفوظ دارند 
مانند رقدهء شما . کلمه» زیبا , ثمره* چاپلوسی ! جایزه سلطنتی ! 

ج - وا ژه‌های فارسی و غیر فارسی مختوم به ( الف ) خواه مفرد باشند خوا هجمع 
نظیر دریای شمال . جای معصیت . سرای قیامت . چشم های خائن . ناله های بیهود ه. 
روسنای گمنام .عصای موسی ‏ ع ب .نفت‌های عربستان .سنای آمریکا .لومومبای قهرمان . 

د واژه های مختوم به ( و ) ساکن ماقبل مضموم مانند بانوی خانه . کدخداي 


. سخنگوی متعل . زالوی خونخوار 


واژه‌تی که عوض کسره » ( ی )پذیرفته است دراتصال به (ی ) نکره چون برخورد 


دو ( ی ) در یک کلمه موجب دشواری تلفظ است ؛ برای رفع دشواری ( ی ) نخستینر 


rar 


همزه تلفظ کنندو درکتابت شکل مصغرنیمه*اول ( ی )را روی دندانه؟ خود ( ی )قراردهند 
لذا کلمات مانحن فيد پس از دگرگونی چنین میشوند . ستاره‌تی ۰ نمره‌تی . نتیجه تی . 
جائی . دریاتی . سراهائی . روزهاثی . دانشجوئی . حقگوئی . عصاتی . نفت هائی . 
تا کی 


چهار نکته دیگر 


۱ - وازه مختوم به (ه ) ناملفوظ باناء مدور عربی درحکم ( ۵ ) ناملفوظ !گر 
مضاف یا موصوف باشد حرف (ه ) به حال خود باقیمانده بالایش شکل نیمه مصغر (ی ) 
قرار مبدهیم و آن را طبق قاعده یاد شده مکسور تلفظ میکنیم . مانند معاینه؛ پزشک . 
نمره* عینک . میوه؟ گران . فروشنده؛ بیانطاف . 
واگر به ( ی )نکره متصل شود باز نقش ( ٩‏ )باقی خواهد ماند مانند میوه‌ئی . تشنه‌تی . 
رقعه ی . بودجه فی . 

٩( - ۲‏ ) ناملفوظ در پایان وازه های پارسی در اصل بهلوی ( گ ) بوده‌لذا 
در اتصال به ( ان ) جمع یا در اتصال به ( ی ) مصدرعبه اصل خود باز گردد . ال 

افتاده .افتادگان افتادگی .دونده .دوندگان ,دوندگی . فرزانه ,فرزانگان » 
فرزانگی . ستاره . ستارگان . واژه . وازگان . پله . پلکان . 

۳۲ - کلمات عربی مختوم به ( تاء مدورة ) را در فارسی به دو صورت مینویسند . 
اگر ( تا* )آخر به تلفظ در آید کشیده نوشته شود . مثل . اجابت . استعانت .جهالت . 
جهت . دقت . رشادت .سلامت . صفت . عبادت . فرصت . قرابت . کهولت .نيابت . 
صورت . حالت . 
اکتا اتف ات رات مد ور تشه و ما نت شیر اید کور ی ا ا 


د 4 ‌ م میم بو وء 
تبصره . ترجمه . داعية . سلسله . عاطفه . فانده . قافيه . قبالة . مساله . مصالحةُ . 


و( 


۴ - ندرتا " کلمه‌تی واحد بادو املاء و دومعنی درفارسی بکار رفتهاند ۰ مثل 
مصاحبه . گفتگو . مصاحبت , همنشینی له شدن ,بیچاره و مضطر شدن ی 
خواری دیدن . 
اراده به دو معنی » چنانکه درین دو مثال ملاحظه میکنید . 
بلال حبشی مسلمانی با اراده بود . 
او به رسول اکرم ‏ ص- ارادت مبورزید . 

هفتم . از تغیر کلمات . 

معنی کلمه فارسی فقط با الحاق پیشوند یا پسوند تغیبر میکند . مثلا " ( خرد » 
هوش » کار » بهرام » کاشان » آب ) ابسمند . 
ولی ( بخرد » خردمند » بیهوش » باهوش » هوشمند › هوشیار › همکار » بهرامی » 
کاشانی » آبی ) صفتند . 
نیز دانا : صفت » رفت , فعل ماضی » رو . فعل امر . اما دانائی » رفتار » روش .اسم 
مصد رند . 
نیز ( توان » ران » پوی ء گوی ) فعل امرند ولی ( توانا » راننده » پویا . پویان » 
گویا » گوینده ) صفتند . 
اما دگرگونی کلمه عربی › هم با افزایش حروف زائد در اول و میان و آخرش و هم باتغییر 
اعراب حروف صورت میگیرد . 
در امثله زیر به تغییر کلمات و معانی آنها دقت نمائید ۾ 
کتب . نوشت . مکتوب ٠‏ نوشته , جمعش مکا تیب . کاتب . نویسنده . جمعش کاتبون › 


رب وو 9 م 
۹ 5 0 21 ۰ 4 ۳ م۳3 90 


۲۵۵ 


ے2 مم 


مکتبه . کتابخانه » جمع هردو . مکاتب مکاتبة و تکاتب ٠‏ بهم نامه نوشتن . سئوال . 
پرسیدن جمەش اس سال پرسش جمعش مسائل . سائل . پرسنده » جمعش سائلونٌ » 
سائلین ۰ سئوال ی . خواسته »> پرسیده شده تساقل . ازهم پرسیدن . غلم . 
دانست .علم . دانش . عالم .دانا . علیم . دانشمند #9 : بسیار دانا . الم 
داناتر . معلوم . دانسته . تعليم ٠‏ ياد دادن ملم . موزگار . تعلم ٠‏ یاد گرفتن . 

متعلم . دانش آموز . اعلام . آگاه کردن . استعلام , آگاهی خواستن . 

تبصره - برخی کلمات عربی مستعمل در فارسی نیز با کمک پیشوند تغییر معنی 

میدهند . نظیر ادب , عقل . سفر . که اسمند . 

ولی با ادب . با عقل . بیادب . بیعقل. , همسفر . صفتند . 

این گونه کلمات معدود را باید از راه‌های دیگر (اشتقاق » حروف مخصوص عربی) شناخت 


اینک سه کلمه یاد شده و مشتقات آنها 


صر ‌ و ۶ س 
( ادب ( داب > ادیب » ادبای تادیب » مو“ دب . 


2 
م 


( عل ) , قول ٠‏ عاقل » تفيل » عقلاء ,عقول » تعقل . 


ی 2 2 و م9 2 
( سفر ) . اسفار » سفیر » سفراء > مسافرت » مشافر . 


در این ابیات از ناصر خسرو کلمات فارسی و عربی را نعیین کنید , 

به نام آنکه دارای جهانست خداآوند تن و عقل وروانست 
خرد را درک او حیران بسمانده دل و جان در رهش بیجان بمانده 
به هر وصفسی که گویم زان فزونسست زهر شرحی که من دانم بسرونسست 


۳۵۶ 


شناخت حروف اصل ی کلمات عر بی برای کمک به‌ددس املاء 


گفته شد که ازآغاز پیدایش زبان دری تاکنون‌تعداد بیشماری‌کلمات عربی املاثی 
و غیر املائی به فارسی راه یافته اند و با گذشت زمان به رنگ و لهجه فارسی در آمدهاند 
وایرانی گردیده‌اند .ازجمله کلمات عربی مستعمل در فارسی لغاتی هستند که در ساختمان 
آنها حروف هشتگانه املائی مخصوص عربی یعنی ( ث .ح . ص » ض .ط .ظ »۰ ع »ق) 
بکار رفته‌اند نظیر اصلاح . ظالم . طمع . ناقص . اثر . تبعیض ) و به علت آنکه درگویش 
فارسی معمولا " رعایت ادای مخارج حروف نمیشود در درس املاء مشکلاتی پدید میا ید اما 
با آموزش قواعد املائی ذیل میتوان بار مشکلات را سبکتر ساخت . 


چگونه حروف اصلی و زائد را نشخیص دهیم؟ 


علماء صرف و نحو برای آنکه حروف اصلی کلمه‌تی را از زائد مشخص سازند آنرا 
با حروف میزان ( ف ۰ ع »ل ) میسنجند . متلا میگویند , 

ررم وه 
م بروزن فعل ال بروزن فعل هرسه حرف ایند . 
واگر کلمه یی دارای چهار یا پنج حرف اصلی باشد » لام الفعل میزان را مکرر سازند . 

e l4 ۲ f4 c9, 

مثلا "درهم بروزن فعلل دارای چهار حرف‌اصلی سفرجل بروزن فعلل ( باسه لام ) صاحب 
واگر در کلمه یی حرفی زاید باشد عین همان حرف را به قرینه در میزان میاًورند مثلا " 
واجد » سایل » » ناصر» کافې بروزن ( فاعل ) )و چون ( الف ) در فاعل زائد است درکلمات 
موزون هم ( الف ) زائد و بقیه حروف اصلی هستند . دیز کلعات مقرو؛ . مکتوب. .مامور. 


ى 9 ۲ ۰ ۳۹ 
موزون ۰ بروزن مفعول . دو حرف ( م » و ) زائد و بقیه اصلی هستند . 


۳۵۲ 


در جدول ذیل به مقایسه* کلمات و قرینه سازی ها توجه کنید 


ميزان موزون 
إفعال راحسان 
,0 م 
مغاعله ا 
رر ررد 
wu‏ 0۳ 
تفعل نفدم 
ا تصادف 
افتمال .یناف 
e‏ 5 
افطلال (عوجاج 
انفعال رانصراف 
ی 

2 م 
ا 
92 ی ۳ ص 
نفعا ترجمه 

۳ î 

ی 2 
إفعلال ‏ اطمینان 
72 2 
فعلل جعفر 
م ۶ 

فع جدید 
را مف 
فعاله علامه 
ووو ر2 م 
انعل اکبر 
0 ۱ 
فعلی کبری 
2۶ م ۶ م 
افعل اصفر 
2 م2 
فعلاء صفراء 
مفعال مکیال 
4 


حروف اصلی 
ج » س » ن 
همزه » ل » ف 
ک »ت »ب 
ق »د › م 
ص »› د » ف 
ی 
ات 
ص »› ر » ف 
غ »ف » ر 
۲ ۳۶ 
7 
AE‏ 
ج +ع »فب ›ړ 
ج , د »د 
ع ۰ ل ۰ م 
ک »ب » ر 
ک » ب ‏ ر 
ص » ف » ر 
ص »› ف » ر 


ک »ی »ل 


۲۵۸ 


حروف زائد 
همزه » الف 
ت ی 


الق ز 


برای تشخیص حروف اصلی اززائد میتوان راهی کوناهتر ی یعنی چند کلمه همخانواد ه 
را پهلوی هم‌نوشت و حروفی که در همه کلمات بکار رفته اند حروف اصلی شمرد . مثال . 
تمیز تب متمایز . امتیاز . ممتاز ( م »ی » ز ) اصلی . 

ناطق . نظا . ناطقین + منطق . استنطاق مستنطق > (ن .ط .ق ) اصلی . 


4 
م نها 
عریضه ,عارض . معروض «عتراض .معترض . تعرض . متعرض ۰ (ع ۰ ر » ض ) اصلی . 


کت ها ات از 


ES‏ ون 
یکی از فوائد شناساثی حروف اصلی و زائد یادگرفتن این قاعده مهم املائی است , 
کلمات همخانو اده در حروف اصلی مشتر کند 
به عبارت دیگر حروف اصلی ۱۱ ادرهمه کلمات همخانواده ثابت میمانند 


درنظام آموزش جدیدمعلمان ورزیده‌این قاعد ماملاتی را به نوآ موزان یادمید‌هند 
و خردسالان با آموختن املاء هرکلمه » املاء چندین واژه مربوط بدان را بسادکی 
در ذهن میسپارند . 
باآشنائی مختصر بامصادر مزید ودیگر مشتقات عربی مستعمل درفارسی میتوان جچند تاعده 


املائی دیگر را به خاطر سپرد . 


۵۹ 


م و 
۱ -هر کلمه بروزن ( تفعیل , تفعله + تقعل > تفاعل ) باشد حرف اولش (ت 


خواهد بود . مثال برای هرکدام ۰ 


aa E 
. تفعیل . چون . تصریف . تثمیر . نعمیر . نکثیر . تحذیر . تحبیب . تحريم‎ 
e aE 
. تشویق . تصدبف‎ 
۷۹ م ي ت‎ ۳ 
تفعله چون تصفية . تهویه . تقویه ريد 4 ل :0 هة‎ 
و ۲ 2 ل مش بي ع‎ 9 


تفعل چون تفکّص . تجن درفل , تبث . تحهن . تعبد , تدم . تأخر . 
تفاعل چو نتنافگی , تضاد (۲۲ : تصاخب . کهاجم . تبادل . تکامل .. 
و جمعشان مانند تصا نیف . تصنیفات e‏ ا قات ۰ 
۲ - هر کلمه بروزن افتعال باشد حرف‌آولش همزه‌وسومش ( ت ) خواهد بودما نند. 
افتدار . امتنال . اعتلاء . انتظار . اشتباه . ارتباط . انتباه . انتفاع . 
و در صورتی که نخستین حرف اصلی در این وزن یکی از حروف ( ص › ض » ط . ظ )باشد 
( ت ) تبدیل به (ط ) خواهد شد مانند اصطناع از اصل ( صنع ) اضطراب از ,ضرب . 
اطلاع از ,طلع .اظطلام از .ظلم . و درجمعشان مانند اقتدارات اطلاعات اضطرابات . 
اعتبارات نیز حروف اول () ) و سوم (ت) یا (ط ) خواهد بود . ۱ 
۳ - هر مصدر بروزن افعال . افاله . انفعال . و هر جمع تشون ال هرد 
اولش همزه 1 ) خواهد بود . مثال برای هرکدام 
مصدر بروزن (افعال ) مانند اكرام . احسان . احقاق . امضا* . ایجاب . 


م 


ایضاح . ایثار . 
یصاح ,ينار 


زانط فا با( تاه کن 


۲ در اصل . تضادد . 


۳ 


i‏ ۷ م a‏ ۳۹ م 
بروزن (إفاله ) مانند (فاضه . إعانة . إصابة . اطاعة . اجابه . 

‌ِِ 
بروزن ( انفعال ) مانند 2 ار . انهدام و7 ۱ 

ی وم 

4 
9 ۳ 2 
۴- هرمصدر بروزن ( استفعال یااشتفاله )سه حرف اولش (۱ » س » ت )میباشد 
4 

به‌عبارت ساده‌تر هرکلمه هفت حرفی که‌صدای ( است ) در اولش بشنویم سه‌حرف‌نخستیر 
ی 
(۱ ۰ س » ت ) خواهد بود . مثال . 
( استفعال ) مانند استففار » استحکام ۰ استیضاح , استشهاد » استدعاء » استثمار » 
استعمار . 
کی مر 


(استفالة ( مانند استفاده, استفاضه, استزاده. استشاره, استواله » استعانه .استجابة . 


چم ید 
دانش آموزی که همین قاعده اخیر را آموخته است دردوره زندگیش سه حرف( سء+ت ) 
را در باب استفعال درست خواهد نوشت و گفتار آ ی را که گفته است ب( استخراج ( 


دوازده صورت املاثی دارد اعالمانه رد میکند . 


معانی برخی ت رکیبات عربی مستعمل ددفار سی 


گذشته از کلمات مفرد واا قرت المثل های عربی و احادیث نبوی و آیات 
قرآنی که درنظم و نثرفارسی بکاررفته‌اند .بسیاری از ترکیبات عربی هم عینا " در فارسی 
معمول گردیده‌ا ند کمدراین‌جا به‌نقل منتخباتی چندازفرهنگ‌فارسی‌تالیف دکترمحمد معین_ 
رحمت‌الله علیه - قناعت میشود . 
آتی الذکر . آنچه گفته خواهد شد . آخو الام . سرانجام ی . پدر بر پدر . 
ابتداء به ساکن . آوردن کلمه‌ثی که حرف اول ن اکن باه + قات . ناگهانی . 
ابد الدهر . پایان روزگار بقاه الله . خدا او را جاوید یدارد . ابن السبیل .مسافری 
که در وطن خود توانگر است ولیکن در سفر محتاج شده باشد ( شرع مقدس اسلام دستور 


۲۶۱ 


میدهد چنین درمانده‌ثی راصرفنظر ازد ین وآ ثینش»بهره‌تی از اموال زکات ببخشندتاخرج 
راهش کند ) ابن الوقت . آنکه هر دم به رنگی در آید. . (جتماع‌النقیکین ,فراهمآمدن 
چیزی با نقیض خود مانند حرکت و سکون ؛ و این محال است . اجرةالمثل . میلغی‌است 
که پس ازانقضا* مدت اجاره ازروی آقران ونظایرش مورداجاره تعیین شود ی 
مبلغی است که درعقد اجاره برای اجاره‌بها معين شود .ای الحَستین . یکی ازدونیکی . 
مالک بن‌سنان گفت . يا رسول الله به خدا سوگند که ما در میا ن احدی الحستینیم که 

ظفر است با شهادت وهردوصورت مطلوب و مرغوب ماست ) . احس الخالفین تن 
آفرینندگان ا . نیکو کردی » آفرین . احکم الحاکمین . داورترین داوران 
الحمدللم , ستایش خداراست .خو الزوجة, برادر زن . اخیر الذكر , در آخر يادشده. 
ار 0 ل . خدا سایه او را پایدار بدارد ٠‏ آدرکنی . اها ( نگم دعاء 
قطان ا "علي وضاحت الزمان املا السلام:- گویند بعلی ادرنی . 
يا صاحب الزمان آدرکنی رح الراحمین . مهربانترین بخشایندگان . ارواحنا داد ۱ 
روان های ما 3 او و استففر الله . از خدا ۳ میخواهم . اسفل السافلین . ۱ 
پسترین مراقب یر اسر . آشکارتر از خورشید .اعلا ۳( .خدااورا بلندگرداند . 
ر2 


الا فل ٠‏ مهمتر یس مهمتر » به ترتیب اچ .الباقیات الصالحاتٌ ۰ ۰ آثار وکارهای 


نیک که از آدمی پس از مرگ بجای ماند ال ند .داوری خدای راست عم عندالله . 


. زین سبب پیغمبر با استهاد نام خود وان على مولا ناد 
و > : ۱ 

گفت آن کو را منم مولا و دوست ابن عم من على مولای ( ات 
ئ ۳ نس 

کیست مولا آننکه آزادت کند وم وت سا توا کت 
2 

ای گروه مومنان شادی کد همچو سرو و سوسن آزادی کنید 

y2‏ 2 ر 


ا 
E‏ معروف رسول اکرم ض در محل غدیر خم . ( من کنست 
ع 20% ر 
مولاه فهذا علی مولاه ) 
و 


۶۲ 


م۳ ا س 1 
دانش نزد خدا است ,العهده علی الراوی .به گردن روایت کننده . این ترکیب راهنگامی 
و 
بکار برند که در نقل داستان یا روایت در شک باشند . العیاذ بالله , پناه بر خدا 
و 1 ۶ 7 ر 
الله اکبر . خدا بزرگتر است , خدا برتر و بالاتر ( از همگان ) . اللهم ارزقنا . 
وس ام س tT‏ ۰ ۳ 
خدایا روزی کن مارا . اللهم صل على محمد و آل محمد . خدایا رحمت فرست برمحمدو 
ص 
مراد انست که‌سوختن 


من ۰ ع ۲ 
کسان محمد . النار #لاالعار . آتش › نه ننگ . شمشیر › نه ستم ( 


۳ ۴ ی نت ر س“ 3۵ م و 
و ر 3 ی 
حبر من رکوب العار .مرگ. بهترازسواری برننگ است .الى الان ,تاکنون .الى غيرالتهاية. 

ودږ پ 
تابینهایت . ام الخبائٹ . مادر پلیدی‌ها یعنی می ( ماخوذ است از حدیث نبوی) . 
2 ر مور 2/92 م 
انش ام الخبائث من شربها لم تقبل صلاته آریعین یوم" ای مادو یدیا 7 
عرکس آنرا نوشید نمازش چهل روز پذیرفته نخواهد بود . الفساد . ماية تباه کاری . 
اس 
امیرالمو منین ی یت ی را مختض علی بنابیطالب ہے ع میداند ) . 


انا فتحنا لک فتحاً . همانا گشودیم ( فتح کردیم ) برای تو گشودنی آشکار . 


س با 
انا لله و رل راجعون .همانا ما از خدائیم و همانا به سوی او باز گردنده ایم 
رای شاءٌ الله . اگررخدا خواهد . ( هنگام عزم کردن برکاری برزبان آرند ) ولوا العزم . 


صاحبان کوشش و تبات . پیمبران عمده که برپیمان های بسته با خدای متعال کوشش‌وثبات 


ورزید اند و آ نان نوا سس ادیان بزرگ و تخت خنارت OS PE‏ 


( جهودان » نرسایان » گبران ) که جزیه پردازند و در با سنا محفوظ ان ۱ 


۳ ۰ خدا او را تائید کند . يئس البدل . جانشین بد ره . آنکه تعهد 


م7 
3 
ر نت ۱ ۱ : | . سراد . بقیه الله . 
یا دینی به گردن ندارد ,یعون اللم , به یاری خد بالماً ل . سرانجام بقیة اللم . 
۳ م  u‏ 
باقی گذاشته خدا . ات الزمان - عج - ماخوذ از آیه ۸۷ سوره ۱۱ (بقيه‌اللر 
و دم لک ۱ ا 


۳۶۳ 


دین سازگار نیست استعمال شود ) بلا م متصدی . بیسرپرست . تاه علخ 0 

, ییالوم . بین طلوع دوصبح ( کاذب و صادق ) خر 0 مد اخرو اد 
a‏ . یک بار پس از بار دیگر › پیاپی تبارک الله Sas SEE‏ 
است خدا ( درمورد تحسین و نعجب استعمال شود ) تارک اس 1 
تحت الحمایة . در پناه » کشوری که در حمایت کشوری قوی قرار دارد نکبیر ال حرام. 
یکی از ارکان نماز است » و آن گفتن ( الله اکبر ) است و جوبا پس از نیت e‏ 
دارای انديشه نافذ .جائز التصرف .آنکه دراموال خود حق تصرف دارد رداک 
ِ جزاک الله . خدا ترا 9 . حاشا کلا رن . حتی الامکان - 
و . به اندازه توانائی . حجر ال سود یف 
اھ ر کرد یار که وت اشت واف ن خانه خدا هنگام طواف کعب تیر آن‌را 


۸ 
و 
لمس کنند سب الحال . درخور حال , حُسبنا الله . خدا مارا کافی است اا 


و مهم 
ی ,پایمزد .خالصا ۱ له : . باصفای نیت نسبت به خدا . داءالتعلب , 
شش هن .دام ر آنکه به نوشن می معا با شد .دارالوکاله . . محل‌وکالتر 
ب 
وکیل دادگستری FF‏ ظله. .سایه اش پاینده باد 2 الوقت ٠‏ وقت گذرانی E‏ 
آخرین ماه‌از سال قمری مسلمانار ن .ذوی العقول . خردمندان . ا ۰ 
م۵ 2 م . و و : 22/2 : 
رحمه اللوٍ علیو ,. بخشایش خدا بر او باد . رقیق‌الخلق . نرمخوی . زائدالوصف .بیش‌از 
ل ۱ ۳ 
ن بیان «سابق الذکر . پیش گفته سبحان اللو OE a E.‏ 
ر ۰ ۰ 
و 3 I‏ ۳ 
سرور فرستادگان » ( لقب محمد س.ص ‏ رسول الله ) شدید القوی : سخت نيرو (لقب 


ما یف ِ 
جبرائیل ) شق القمر . شکافتن ماه . و آن یکی از معجزات رسول اکرم ص است 


ور لب م ۸ 

صاحب الزمان , صاحب روزگار . ( لقب امام مھدی ع ‏ قائم منتظر است ) صباحک 
ده 

بالخیر : . بامدادت به‌خیر ۰ صعب العلاج .مرضی که‌بد شواری درمان شود «ضخیم الجثه ۰ 


۱۶۴ 


درشت اندام طابق النعل پالتعل , a‏ آمد کفش با کفش ( درمورد ا 
چیز دیگر گفته شود ) » راستاراست . ره الي , , یک چشم بهمزدن "وی لک 

خوش به حالت . ظاهر الصلاح . خوش ظاهر . عالم السرٌ . دانای راز . مدیم الثظير . 

بیهمتا عل ای حال . به هرگونه . علیل حدة . جداگانه E‏ کل زم 
بولاف يل ملى الشباج , . بامدادان . ليم لاف التحية . هزاران درود براو باد . 
علی‌هذا . بنابراین ٠‏ کن‌قویب . بزودی . الوم 1 شود غفارالذنوب . 
REE‏ .پس پناه برخدا فاا : آنکه هرچه خواهدکند . 

ر 

یو المراد . ی .قائم مقام . جانشین ی a‏ 
ستمگران » (یکی ازصفات خدا است ) قاضی الحاجات برآورنده نیا زها ریالم 

برای نزدیکی به خدا ی , آنکه موجب خنکی و روشنائی e‏ و 
کذلک : همچنین لا اي . باک ندارم ء یا > بیبندوبار .لا اله الا الله کیا 
خدائي مگر الله .. لاب ی . لامحاله > ناگزیر . لازم الاجر . امری که 
جر آن فروری باشد لاطال , بیهوده . لام شور . بدون درک مطلب . لاقید : 
سهل انگار رت . ناجوانمرد لا یزال : . پایدار .اطع . پی در پی 29 
اجا بت باد ترا »ایستاده ام فرمان ترا ى . به محض دریافت .لذا = لهذا ۱ 
برای این تن الماک .فرمانروائی کراست ؟ ماخوذ از آیه ۱۶ سوره المو؟ من (لمّنالملك 
الوم لله الواحد لها ) ۰ فرمانروائی از آن کیست در آن اف یکتای نیرومند 


راست,لم ب برع .زمینی که و 9 به صیغه مجهول ا ترانی . هرگز مرا نبینی 


e‏ ۱ ۳ ی وریر را / سے 

( ماخوذاز آیه ۱۳۹ سوره الاعراف ) و ها موسی ر لميقاتنا ر کلسهریه قال . رب آرنی 
رټ ر 

انظر الیک قال لی رانی ۰ وچون موسی به‌وقت مقرر آمد ا E‏ 

ر 


‌ 
آنله دازا هت وهی مارا این ماش = مامضو| . آنچه گذشت . 


۳۶۵ 


۱ 9 
مازاد . افزونی ( براحتیاج ) .آنچه باقی ماند . ماسوی . بجز . ماشاء الله . آنچه‌خدا 
ر 
ر 
خواست . ماوق , بالادست . مافی الضمیر ‏ آنچه در نهاد است . مالایطاق .آنچه در 
27 ‌ هه f‏ 
تواناثی کسی نیست .مالایعنی . بی‌معنی مانحن فیه . آ نچه در آن هستیم .مانعه‌الجمع 
( اصطلاح منطقی ) . دو امری که اجتماع آنها باهم ممکن نیست ولی ارتفا ع هردوباهم 
سس 
ممکن است مانند الوان از قبیل سیاه و سفید که اجتماع هردو در یک موضوع ممکن نیست 
ولی ممکن است چیزی نه سفید باشد نه سياه ٠‏ مایحتاج . آنچه درمورد احتیاج است (به 
همع ام سم 
صیغه مجهول )مایقرا . آنچه خوانده شود . ( به صیغه مجهول ) متحد المال .بخشنامه . 
۰ ۳ ۰ 
ور نیو 3 رھ وي 
متلون المزاج , آنکه پیوسته تغییر عقیده دهد . مجپول الهویه . ناشناخته » گمنام ۰ 
آس ۰ ۰ 
م و همم 
کک چ ووو نکی ساف اد کک عا نک که ب ا خا د 
2 2 
اکم له , آنکه حکم به سود او صادر شده 7 به . آنچه مورد اد عست › خواسنه. 
.رص ۱ زان 
مدعی علیه .کسیکه دعوی براو اقامه شود » خوانده . مرفه الحال . آنکه در خوشی زندگی 
مر ورو لها و 
کند . مساکم الله بالخیر . خدا شام ترا بخیر گرداند . ( در ملاقات هنگام عصر و شب 
۸ 
۰ 1 
استع‌ال میشود ) . مسند الیه اسناد داده شد بدو ۰ ( کسی یا چیزی که فعل یا صفت 
و 
یا حالتی را به ایجاب یا سلب بدو نسبت دهند ) . مشار اليه , کسی یا چیزی که بدو 
ور و م, 2 5 / ۳ 
اشاره شده . مشار بالبنان . انگشت نما » برجسته . مضاف الیه . آنکه یا آنچه » چیزی 
ر ۳ ۰ 
چم ۳ 22 
را بدو نسبت دهند .مغ الواسطه . باواسطه E‏ . کسی که مورد اعتماد است . 
۰ 
ملک د مدا ایال 4 تیوه این ری لام شطع ع 
رو ۱ 2" م 2 
فرزندی نتواند داشت . مسُنع الوجود , آنکه عدمش ضروری باشد » آنکه موجودیتش 
جر 
ممکن نیست مانند شریک برای خدا . ممکن الوجود . آنکه وجود و عدمش هردو معکن 
باشد و ن شامل مخلوقات است .واجب الوجود .موجودی که وجودش از ذات خودش‌باشد 
۱ ۱ مر هر رورم 


و آن فقط ذات خداست . (کلمه یاد شد ه ازاصطلاحات منطقی هستند ) نون‌جیت لد i‏ 


۲۶۶ 


از آنجا که گمان برده نشود . مهرالمثل . مهری که ۳ عقد معلوم نشده و پس اززفاف 
از روی حد متوسط مهر زنهای هشن ن و مهر المسمي . آن کابین که در ضمن 
عقد ازدواج تعیین شده باشد . E‏ , گرماسنج . سرا الرطوبة . سرما سنج . 
ميزان الهواء . هوا سنج . ناژ الوجود . کم نظیر ۰ نج الي , چیزی که ذاتا "نجس 
باشد مانند ( خوک .سک ) مقابل جس بالعرض . چیز طاهری که به علتی نجس شده‌باشد 
مثل آب قلیل که چیزی نجس در آن بریزند . حو الک . . مانند آن OE‏ بالله. 
1 درخواست پناه میکنیم .نب الکین . مقابل چشم ۳ «یاریا زخداست . 
نور رز علی نور , روشنائی بر روشنائی e‏ = واویلاه = واحسرتاه = دریغ . افسوس . 
ری ف یادن تست ؟ ا و 
ھل متلا ت وقول هل می زيح ) .روزی‌که‌گوئيم دوزخ را آیا پرشدی ؟وگویدآ یازیاد تی‌هست ؟ 
آیا بازهم‌هست ؟یاآولی الابصار ‏ ای‌صاحبان‌چشم .یاللعجب , شگفتا 2 :درک 
میشودووصف‌نمبگردد . (هردو فعل به‌صیفه مجهول هستند ) . یوم البعت د یم التناین > 
۳ الحساب 0 1 2 29 از ع 1۹ الدین يوه وتو روز رستاخیز . 
از به و ث ر کیب چه فابده‌ئی میبر بم؟ 


و کم 
قد مار‌گفته اند ه حرف و التکرار ال ۱ در روزگار تحصیل از زبان معلمان 


وسخنوران مطالب علمی واخلافی و اجتماعی فراوان شنیده ایم » موضوعات مفیدگوناگون 
در کتاب‌ها و مجلات و روزنامه‌ها خوانده یا از بر کرده ایم » اما به علت باز نگفتن‌وتکرار 
کی یرای ای اا ا 

صرف و نحو نویسان فارسی و عربی برای ضبط قواعد دستوری در ذهن و شناساندن مقا مو 
حالات کلمات , تمرین مختصر و مفید ( تجزیه و ترکیب ) را معمول داشته و لحظاتی از 


ساعات درس را بدان اختصاص داده اند . 


FY 


با تجزیه کلمات » مباحث صرف و با ترکیب آنها مطالب نحو مختصرا " دوره میشوند . 
بهترین راه استفاده ازاشعاری که درین بخش به‌همین منظور تجزیه و ترکیب شده اند این 
است که هربیت شعر را نخست پیش خود تجزیه و ترکیب کرده آنگاه با مرأجعه به کتاب 
اشتباهات خود را تدریجا "برطرف سازید . مطمئنا " با قدری پشنکار و علاقه زودترازآنچه 
فکر میکنید با قواعد دستور زبان فارسی که یکی از ساده ترین زبان های دنیاست آشنا 
خواهید شد .در پرتو قواعد دستوری خطای زبان وقلم کمتر میشود و معانی عبارات‌واشعار 
گوبندگان و نویسندگان را بهتر میتوان دریافت . مثلا " در این بیت شعر از نظامی , 
چنان از چشسه شیرین میکشیدآب که مسستسسقی از آن میگشت سیراب 
اکر بدانیم ( سیراب ) درمصراع دوم مسند الیه است معنی شعر را زودتر میفهمیم ودراین 
بیت شعر از حافظ ۱ 
سرکش مشو که‌چون‌شمع ازغیرتت بسوزد دلبر که در کف اوموم است‌سنگ‌خارا 
اگر بدانیم که ( ت )متصل به‌غیرت ضمیر متصل و جایشبعد از ( بسوزد )است و( بسوزد ) 
فعل متعدی و ( سنگ خارا ) مسند الیه است»معنی شعر آ سانتر میشود . 

روش جز به و آر کیب 


در تجزیه اسم ببینید . 


١‏ عام است یا خاص ؟ 
۲ - مفرد است یا جمع ؟ 
۳- ذات است یا معنی ؟ 
۴ - بسیط است یا مرکب ؟ 
۵- جامد است يا مشتق ؟ 
واگر مشتق است کدام یک از انواع آن است . (اسم آلت »اسم مکان »اسم مصدر » 


مصدر اسم مصغر ) 
۳۶۸ 


۶ - صریح است يا غير صریح ؟ 


اسم مبهم ) 
در تجزیه فعل دقت کنید . 


۱ - زمان فعل چیست ؟ ( ماضی »!مر » مضارع » مستقبل ) و اگر ماضی است 
کدام یک از انواع آن انس ؟ (مطلقم استفراری ٠‏ نقلي + بعیه » اتراي ). واگ 
مضارع است .یا ( اخباری است یا التزامی ؟ ) 

۲- کدام شخص است ؟ 

۳ لازم است یا متعدی ؟ 

الوم ابت با تخهول ۲ 
در تجزیه* ( صفت , قید » حرف اسم فعل)كافي است 


نوع آن را بنویسید مثلا " سبز . صفت مطلق ۰ (لینه ,قید تاکید 


در ترکیب اسم ببیند کدام یک از حالات اصلی یا حالات تبعی را قبول میکند . 


۲ - مفعول صریح یا غير صریح . 


۳۶۹ 


متال برای هرکدام ۱ 
| فاعل . خدا مجاهدین را یاری کند . 
۲ - مفعول صریح . مافقط خدا را میپرستیم . 
۴٣‏ منادی . خدایا نهضت اسلامی ایران را به ثمر برسان . 
۴ - مسند ,جهاد با نفس,رکن ایمان است . 
۵ -مضاف اليه . نیروی حق بر طاغوت غلبه خواهد کرد ۰ 


حالات ىعى 


مثال برای هرکدام . 
س ن 

١‏ - عطف به حروف يا اسم معطوف . خواجه نصير الدين طوسى و علامه حلى 
رحمت خدا بر آن دو باد از اکابر شیعه هستند . 
خواجه نصیر الدین طوسی . مسند اليه e‏ . معطوف به مسند اليه 

۲ - عطف بیان .امام علی ع - دشمن جباران بود .امام . مسند اليه › 
على . عطف بیان . 

۳ - تاکید ,نمازرانماز را با حضور ذهن بجا آرید. , نماز , مفعول صریح > نماز . 
a‏ = ۳ 

۴ بدل . علی ع عدلش دنیا طلبان را آزرده ساخت . علی . فاعل . 
عدلش . بدل اشتمال . 


۳۷۰ 


تجز به و ث رکیب‌های نمو نه 


اقرار میکند دو جهان بر یگانگیش یکتا و پشت عالمیان بر درش دوتا 
( سعدی ) 
اقرار میکند فعل‌مضارع مرکب › سوم شخص‌مفرد »معلوم فعل 


عدد اصلی 
اسم 6 مفرد » بسیط ٤‏ معرفه 6 خاص صفت وموصوف ومجموعا ۱ .فاعل 
حرف اضافه 
۱ 
اسم مصد ر» معنی » مرکب» عام » معرفه مضا ف ومضاف اليه‌ومجموعا 0 
مفعولکسریح 
XXX‏ 


و رابطه محذوف هستند 


حرف ربط 


اسم » مفرد»ذات, بسیط عا م» معرفه مضا ف‌ومضا فا لیه‌ومجموعا " , 


مسندالیه. 
اسم »جمع, مرکب» ذات, معرفه 
حرف اضافه 
اسم »مفرد» بسیط» ذات» معرفه مضا ف ومضاف‌الیه و مجموعا ا 


مفعول غير صریح 


صفت مطلق مرکب مسند .دراینجا را بطه‌محذ وف 
1 است . 


۳۷۱ 


7 


نعمتت بار خدایا زعدد بیرون است شکر انعام تو هرگز نکنسد شکرگ‌زار 


( سعدی ) 
نعمت آنه ن ها ر ۰ ار نصا فا اوا ا 
۳ 1 
ت ضمیرمتصل‌اضافی » دوم شخص‌مفرد 
بارخدایا اسم؛مفرد»ذات, مرکب »خاص, معرفه منادی 
ز خف از ء خرف اشافه 
شد د آسم , مفرد» معنی » بسیط عام » معرغه مفعول غير صریح 
بیرون اسم , مفر د» معنی» بسیط عام » معرفه مسند 
است فعل‌مضارع »سوم شخص‌مفرد ءلازم معلوم رابطه 
>> 
شکر اسم » مفرد» معنی » بسیط عام » معرفه مضاف 
رانعام شم موف مت مظعا ویک ۱ اف اليه و ضاف 
تو ضمیر منفصل » دوم شخص مفرد ۱ مضاف اليه و مجموعا " , 
مفعول صریح 
هرگز قید زمان 
نکند فعل‌مضارع. سوم شخصمفرد.متعدی. معلوم فعل 
شکرگزار اسم, مفرد»ذات» مرکب, عام, معرفه فاعل 


۳۷۲ 


مپندار سصدی که راه صفا توان رفست جز بر پی مصطضی 


مپندار فعل‌نهی» دوم شخص‌مفرد»متعدی»معلوم فعل»ضمبر مستتر ( تو )فاعل 
سعدی اسم » مفرد» ذات, مرکب, خاص, معرفه منادی 
که تا ۹ 
مفعول صریح برای مپندار. " 
راه سم مفر د» بسیط عام معرفه راه , مضاف 
صفا ات امف د ب غا ورف صفا . مضاف اليه 
XXX‏ 
توان رفت مصدر مرخم 
جز حرف استثناء 
E‏ 
پی قید مکان و مضاف و مستثنی 


مصطفی اسم » مفرد» ذات» بسیط, خاص, معرفه مضاف آلیه 


۳۷۳ 


xX 


مصطفی را وعده کرد الطاف حق گر بمیری تو نمیرد این سبق 
( مولو ) 

مصطفی اسم »مفرد »ذات » بسیط »خاص »معرفه مفعول صریح 
را نشانه مفعول صریح 
وعده کرد فعل ماضی مرکب » سوم شخص مفرد » فعل 

متعدی » معلوم 
الطاف ۳ اسم » جمع ( مکس عربی) » معنی معنی » ۱ مضاف 

م 
حق اسم »مفرد ءذات » بسیط, خاص ,معرفه | مضاف‌الیه ومجموعا " .فاعل 
<< 

گر مخفف اگر » حرف شرط 
بمیری فعل .مضارعالتزامی » دوم شخص‌مفرد . فعل 

لازم » معلوم 
تو ضمیر منفصل. » دوم شخص مفرد فاعل 
نمیرد . علمشار خباری ,سوم شخصمفرد » فعل 

لازم » معلوم 
این صفت آشاره به نزدیک » مفرد صفت وموصوف ومجموعا " .فاعل 
سبق اسم »مفرد »معنی » بسیط »عام »معرفه 


۳۷۴ 


2 


)۱( ۳ ۳ 
کس را چه زور و زهره که وصف علی کند جبار در مناقب او گفت هل اتی" ‏ *؟ 
( سعدی ) 
کس اسم‌مبهم » بسیط , مفرد » ذات مسنث 
را حرف اضافه » علامت مفعول باواسطه 
چه صفت استفهام صفت و موصوف و مجموعا " 
مسند اليه 
زور اسم » بسیط › مفرد »عام »معنی 
و حرف ربط 
زهره اسم ؛مقرد »معنی » پسیط»عام معطوف به زور در اینجا رابطه 
محذوف است 
کی حرف ربط 
علی اسم »مقرد » بسیط »خاص ,ذات مفعول‌صریح 
وصف کند فعل مضارع مرکب ۰ سوم شخص‌مفرد. فعل و فاعل ضمیرمتصل (د ) 
XXX‏ 
ن 
جبار اسم »مفرد »ذات » بسیط »خاص فاعل 
در حرف اضافه » علامت مفعول باواسطه 
مناقب اسم ۾ معتی » بیط عام ؛ 
جمع ا عربی مفردش منقبت 
او ضمیرمنفصل شخصی » سوم شخص‌مفرد مضا ف ومضاف‌الیه‌ومجموعا 
مفعول غیر صریح 
گفت فعل ماضی »سوم شخص مفرد .متعدی ‏ فعل (جمله‌بعدش‌مفعول‌است ) 
هل حرف استفهام عربی 
۰ 
۶ 
1 ه ۲ ۲ 
اتی فعل (عربی )ماضی » مفرد » مذکر » فعل 


یب معلوم 


( على را وصف کند . #ت ایا ا م۱۵ 


۳۷۵ 


فردا که هر کسی به شفیعی زنند دست 


معصوم 


مرتضی 


اسم » مفرد » بسیط » عام 
موصول 


اسم مبهم مرکب , نکره » ذات » 
عام » 

حرف اضافه » علامت‌مفعول‌باواسطه 
اسم »مفرد » بسیط ذات » نکره »عا م 


فعل‌مضارع سوم شخص‌جمع » معلوم 


XXX 
ضمیر منفصل شخ »اول شد جمع‎ 
فعل مضارع اول شخص جمع‎ 
حرف ربط‎ 
اسم »مفرد » بسیط» ذات »عام‎ 
حرف ربط‎ 
اسم مفرد » بسیط, ذات »عام‎ 
۰۰ ۰ ِ صفت ق‎ 
اسم مفرد »بسیط ›ذات »عام‎ 


۳۷۶ 


مائیم و دست و دامن معصوم مرتضی 


( سعدی ) 


مفعول غير صریح 


مسند و رابطه 
معطوف به ( ما ) 


7 به دست موصوف 
و مضاف 
۵ ۰ 


مضاف اليه 


اسم , مفرد .بسیط ذات »عام 
اسم » مفرد » ب بسیط ذات ‏ عام 
اسم »مغرف › ب بسیط » معني ,عام 
فعل‌مضا رع برایاول‌شخص‌مفرد » 
منعدی › م 


اسم »مفرد »بسیط »معنيی متام 0 
حرف اضافه 


XXX 
ماع٬ اسم »مفرد 1 بسیط »معنی‎ 
منفی برای دوم شخص‎ 
مثرد 6 کک‎ 
اسم ¢ منرد 1 بسیط ۰ ذات, عام‎ 


دوم شخص ۰ مفرد . لازم 


۳۷۲ 


باعلم اگر عمل نکنی شاخ بیسبسری 
( سعدی ) 


مضاف 
مضاف‌الیه و مضاف 


نشاف الب وتر" 
مفعول صریح 


فعل و فاعل ( م ) 


چنین گفست پیفم بر راستکوی ز گهسواره تا گور دانسش بجسوی 
( فردوسی ) 


گفت فعل ماضی » سوم شخص مفرد » فعل 
منعدی » معلوم 
پیغمبر اسم »مفرد »مرکب .ذات ‏ خاص موصوف 
راسنگوی صفت فاعلی مرکب مخفف وصفت و مجموعا " . فاعل 
XXX‏ 
ز مخفف از . حرف اضافه 
گهواره اسم »مفرد »مركب .ذات »عام ,معرفه مفعول غير صریح 
تا حرف اضافه 
دانش اسم »مفرد » مرکب »معنی »عام »معرفه مفعول صریح 
بجوی فعل‌امر »دوم شخص‌مفرد, متعدی»معلوم فعل ءضمیرستتر(تو)فاعل 


(YA. 


سلام کن زمن ای باد مر خراسان را 


سلام‌کن 
ر 
من 


اي 


ت 3 جز یه 


فعل‌امر » دوم شخص مفرد ¢ معلوم 
۱ 


حرف اضافه 


ضمیر منفصل شخصی » اول شخص مفرد 


حرف ندا 
اسم » مفرد : بسیط » ذات » عام 
حرف زائد 
اسم » مفرد » خاص , ذات 
علامت مفعول 
XOX‏ 


حرف زائد 


اسم » بسیط › ذات > عام 


اسم مفردد > مركب » معنی + عام 
حرف ربط 

اسم » مفرد » بسیط » معنی » عام 
علامت مفعول 

حرف ربط 

اسم » مفرد » بسیط › ذات » عام 
حرف ربط 

اسم , مفرد › مرکب » ذات »› عام 


علامت مفعول 


1۷۹ 


مراهل دانش‌ودین رانه‌عام ونادان‌را 
( ناصر خسرو ) 


فعل و فاعل ( تو ) ضمیر مستتر 


مفعول غير صریح 


منادی 


مفعول صریح - 


مفاف: اق الية و مجنوفا : 
مفعول صریح 


معطوف به دانش 


مفعول صریح 


گر خدا خواهد نگف‌تند از بطر 


گر حرف شرط 

خا اسم جلالهه‌فود ؛ بسيط » ذات»خاص 

خواهد فعل‌مضارع‌التزامی » سوم شخص‌مفرد › 

متعدی » معلوم 

نگفتند فعل‌ماضی »متعدی , سوم شخص‌جمع .معلوم 

از خرف اغا 

بطر اسم » مفرد , بسيط » معنى » عام 
XXX‏ 

پس حرف عطف 

خدا اسم جلاله » مفرد » بسیط » ذات »خاص 


بنمود فعل ماضی »> سوم شخص مفرد » متعدی» 
معلوم » بسیط 


عجر اسم»مفرد »> بسیط » ذات > عام 


بشر اسم » مفرد » بسیط » ذات » عام 


۳۸۰ 


فاعل 
فعل 


مفعول اول 
مضاف و مضاف اليه و مجموعا" ۲ 
مفعول دوم 


خسدا را بر آن بنده بخشایش است که خلق از وجودش در آسایش است 


( سعدی ) 
خدا اسم جلاله مضاف اليه 
را حرف اضافه 
بر حرف اضافه 
آن صفت اشاره صفت و موصوف و مجموعا " مسند 


بنده اسم » مفرد » بسیط , عام » ذات »معرفه 
بخشایش اسم .مفرد »مركب »عام .معنی »اسم مصدر مسند اليه و مضاف 
معرفه 
است فعل‌مضارع »سوم شخص‌فرد »لازم »معلوم رابطه 
XXX‏ 
که حرف ربط 
ل ان جم ,یط عام ات :جر مد ال 
از حرف اضافه 
وجود اسم , مفرد » بسيط › عام » معرفه مضاف 


ش‌ ضمیر متصل اضافی › سوم شخص‌مفرد مضاف اليه و مجموعا " . مفعول 


غير صریح 
در حرف اضافه 
آسایش اسم »مفرد »مركب » عام »> معنی مسید 
اسم مصدر » معرفه 
است فعل مضارع » سوم شخص مفرد › رابطه 


۲۸۱ 


نکنسد جور پیشه سلطانسی که نمیاید ز گرگ چوپانسی 


( سعدی ) 
تلطا و قارع مرک ری و ارد بل 
لازم » معلوم 
جور پیشه اسم مرکب » مفرد » ذات » عام فاعل 
KX‏ 
که حرف ربط 
ز مخفف از حرف اضافه 


TAY 


مرو در پسی هرچه دل خسواهدت 


0 


جان 


کاهد 


فعل نهی ».دوم شخص مفرد » 
لازم ٠‏ معلوم 

حرف اضافه 

قید مکان 

اسم مبهم » مرکب » عام 

اسم » مفرد ۰ عام »معنی » بسیط 
مضارع » سوم شخص مفرد » 


متعدی » معلوم 

ضمیر متصل اضافی »دوم شخص‌مفرد 
(XK‏ 

حرف ربط 


اسم › مفرد ».عام » معنی » بسیط 


اسم » مفرد » عام > ذات » بسیط 
اسم » مفرد » عام » بسیط 


اسم » مفرد عام » بسیط ۰ معنی 


مضارع »سوم شخص‌مفرد .متعدی .معلوم 


ضمیر متصل اضافی 0 دوم شخص‌مفرد 


مضاف و مضاف اليه و مجموعا " ۰ 


فاعل 


مضاف و مضاف اليه و مجموعا " . 
مخضصول 


فعل 
مضاف‌الیه برای جان 


اي کا شود خشک این تاک و » خداوند زین مایه شر حفظ کند نوع بشر را 
تجزيه اد کی ی 

ای حرف ندا 

کاش شبه فعل برای آرزو 


لازم » معلوم 


راس 

بن اسم » عام » مفرد » بسيط » مکنی › 
تاک اسم عام » مفرد » بسیط » معنی »> معوفه مضاف و مضاف اليه و مجموعا " . 
3 حرف ربط 
خداوند اسم خاص 0 مفرد »> ذات » معرفه فاعل 

«XX 
ز حرف اضافه مخفف از‎ 
این صفت اشاره به نزدیک‎ 
مايه اسم عام 0 مفرد .۰ بسیط » معنی » معرفه ر موصوف ومضا ف ومضا فا لیه‌ومجموعا‎ 


| قول ر مر 
شر اسم عام ؛ مفرد » بسیط › معنی »› معرفه 


منعدی » معلوم 
نوع اسم > عام » بسیط › معنی » معرفه مضاف و مضاف اليه و مجموعا" . 
مفعول صریح 


را حرف نشانه مفعول صریح 
۱ ۸۴ 


من از بینوائشی نیم روی زرد غم بینوایان رخسم زرد كرد 


( سعدی ) 
من ضمیر منفصل › اول شخص مفرد مسند اليه 
از حرف اضافه 
بینوائی اسم مصدر » مفرد » مرکب , معنی » مفعول غير صریح 
عام » معرفه 
نیم مخفف‌نیستم فعل مضارع , اول شخص مفرد لازم »معلوم رابطه 
روی‌زرد صفت مطلق مرکب مسند 
2 
غم اسم » مفرد > بسیط » معنی »عام ؛معرفه مضاف و مضاف اليه 
رخ اسم »مفرد »بسیط » ذات »عام ؛معرفه ۱ مضافو مضاف اليه 
ومجموعا " : مقعول 
زرد قید حالت 
کرد فعل ماضی »سوم شخص مفرد »متعدی , معلوم ۰ فعل 


۳۸۵ 


چوبینم‌که. د روش و مسسکین نخبورد 


نخورد 


درد 


حرف ربط 
فعل‌مضارع »اول‌شخص‌مفرد »متعدی ؛معلوم 
حرف ربط 
اسم »عام »یفرد »بسیط,ذات »معرفه 
حرف ربط 
اسم »عام »مفرد » بسیط, ذات »معرفه 
فعل‌ماضی مطلق » سوم شخص‌مفرد » 
متعدی » معلوم 

XXX 
حرف اضافه‎ 
اسم »مفرد »عام » بسیط»ذات » معرفه‎ 
حرف اضافه‎ 
ضمیرمتصل‌اضافی ›اول‌شخصمفرد‎ 
اسم »عام »مفرد »بسیط», ذات »معرفه‎ 
اسم »عام »مفرد »بسیط»ذات » معرفه‎ 


فعل مضارع » سوم شخص مفرد ۰ 
لازم » معلوم 


حرف ربط 


اسم ءعام »مفرد » بسیط »معنی »معرفه 


۳۸۶ 


به‌کام اندرم لقسه زهر است ودرد 


( سعدی ) 


فعل و فاعل 


فاعل 


عطف به فاعل 


مفعول غير صریح و مضاف 


ای هی ار سیل فنا بنیاد هستی برکند چون‌ترا نوح است‌کشتیبان زطوفان‌غم‌مخور 


۱ ( حافظ ) 
س‌جزیسه 7 اتت توت 
ای حرف ربط 3 
دل اسم مفرد ,بسیط»عام .معنی منادی 
ار مخفف اگر »حرف شرط 
سیل اسم ءمفرد »بسیطءعام ءوذات مضاف 
فنا اسم »مفرد » بسیط.عام »معنی | مضافالیه و مجموعا " . فاعل 
بنیاد اسم .مفرد »بسیط»عام .معنی مضاف 
هستی اسم ,مفرد ؛مرکب »عام »معنی ۱ مضاف‌الیه و مفعول 
برکند فعل مضارع › برای سوم شخص مفرد. فعل 
متعدی ء معلوم 
222 
چون حرف ربط 
تو ضمیر منفصل » دوم شخص مفرد مفعول غير صریح 
را حرف اضافه »نشا نه‌مفغول با وا سطه 
نوح اسم »مفرف »بیط ءخاص › ذات مسند اليه 
است فعل مضارع برای سوم شخص مفرد › رابطه 
لازم.» معلوم 
کشتیبان اسم ,مفرد »مرکب ؛عام »ذات مسین 
۹ حرف اضافه ۰ 
طوفان اسم ءمفرد »بسیط»ذات عام مفعول غیر صریح 
غم‌مخور فعل امر » برای دوم شخص ۰ فعل و فاعل ( تو ) ضمیر مستتر 
لازم ؛ معلوم 


YAY 


جوانتا ره طاعست امروز کسیر 


جوانا 


امروز 


اسم ,مفرد » (صفت‌جا نشین‌موصوف ) 
اسم ,مفرد بسیط »عام 
اسم ,مفرد »معنی »بسیط »عام 
اسم مفرد ,معرفه »عام 
فعل امر » دوم شخص مفرد › 
متعدی » معلوم 

XX 
حرف ربط‎ 
اسم 0 مقر د ۰ بسیط ۰ عام‎ 


اسم مسصد ر ؛ مفرد »عام »مركب .معنی 


فعل مضارع منفی . دوم ۷ شخص مفرد ۳ 


لازم » معلوم 
حرف اضافه » علامت مفعول باواسطه 


اسم (صفت‌جانشین‌موصوف ) مفرد › 


۳۸۸ 


سس سا 


که فردا جوانی نیاید ز تست 
( سعدی 


مناد ی 


مفعول 
مضاف اليه 
قید زمان 


فعل‌وفاعل (تو ) ضمیر مستتر 


قید زمان 
فاعل 
٣‏ 


مفعول غير صریح 


ای شمه هصسنسی زتو پسبسدا شد ۵ 


حرف ندا ( منادی . محذوف است ) 
اسم مسصدر . معنی 
حرف اضافه . مخفف از 
ضمیر منفصل شخصی »دوم شخص‌مفرد 
صفت مطلق » بسيط 
مخفف شده است .فعل‌ماضي نقلي » 
سوم شخص مفرد »لازم 

XXX 
اسم »مفرد »ذات »بسیط »عام‎ 
حرف اضافه‎ 


ضمیر منفصل دومن شخصمفرد 


صفت مشبهه 
فعل‌ما ضی نقلی »سوم شخص‌مفرد 


۳۸۹ 


؛مرکب > عام ۱ 


خاک فصیف از تو توانا شسده 
( نظامی گنجوی ) 


صفت وموصوف و مجموعا .مسندالیه 


الا ای که عمرت به هفستاد رفت 


الا 


. € 


هفتا د 


۳ 


حرف تنبیه 


مگر خفته بسودی که برباد رفت 
( سعدی ) 


حرف‌ندا » دراینجا منادیمحذوفاست, (آنکه ) 


حرف موصول 


اسم »مفرد ,معنی .عام » بسیط »معرفه 


ضمیر متصل » دوم شخص مفرد 
اف اانه 
عدد اصلی 
فعل ماضی مطلق » سوم شخص‌مفرد » 
لازم » معلوم 

26 
قید استفهام 


فعل‌ماضی بدید »دوم شخص مفرد » 
لازم » معلوم 


حرف اضافه 


اسم .مفرد »عام ء بسیط, معرفه 


لازم » معلوم 


۳۹۰ 


مضاف و مضاف اليه ومجموعا ِ ئ 
فاعل 


مفعول غير صریح 


فعل و فاعل (ی ) 


مفعول غير صریح 


فعل و فاعل ضمیر مستتر 


همي میرد 


ای (استی ) 
که 


خر 


پروری 


فعل مضارع , سوم شخص مفرد » لازم »معلوم 


ضمیر متصل اضافی , دوم شخص مفرد 


تو در بند آنسی که خر پبروری 


( سعدی ) 


فعل 


ضاف البه 


اسم .مفرد معنی .عام ,بسیط » (دراینجاکنایه فاعل و مضاف 


از روح است ) 

حرف اضافه , علامت مفعول باواسطه 

اسم مصدر » مركب › عام › مغنی 
«XXX‏ 

ضمیرمنفصل شخصی »دوم شخص مفرد 

خر اناف 


اسم .مفرد » بسیط »عام ,معنی 


اسم اشاره به دور 
فعل مضارع ال شخص › مفرد » بسیط 
حرف ربط 


اسم »مقرد ».بسیط,عام »«عرفه »ذات » 
(دراینجا کنایه از جسم است ) . 


فعل‌مضارع »د وم شخص‌مفرد » منتعد ی »معلوم 


۳۹۱ 


مفعول غير صریح 


دوستیت مسباد با نادان که بود دوستیسش آفت جان 


دوستی اسم مصدر › معنی ؛ عام » مرکب مضاف 
ت ضمیرمتصلاضافی »دوم شخص‌مفرد مضاف‌الیه‌ومجموعا " .مسندالیه 
مباد فعل دعائی » سوم شخص مفرد رابطه 
با حرف اضافه 
نادان اسم » مفرد » ذات , عام » مرکب مسند 
XXX‏ 
که حرف ربط 
بود فعل‌مضارع »سوم شخص‌مفرد »معلوم رابطه 
دوستی اسم مسصدړ ؛مرکب »معنی »مفرد مضاف 
ش‌ ضمیرمتصلاضافی ؛سوم شخص‌مفرد مضاف‌الیه‌ومجموعا " .مسندالیه 
کہ ١‏ فم ری خرن بیط ما مضاف 
ان ائھ ارد شى هام مضاف‌اليهومجموعا " «مسند 


1۹۲ 


Ps ۳۳‏ 2 1 
یف سر 
یا رب به لطف خویش گناهان با بپوش روزی که رازها فتد از پرده‌پرمله (۱) 


( سعدی ) 


۳ حرف ندا* 
رب اسم , مفرد , ذات » بسیط منادی 


به حرف اضافه »نشانه مفعول باواسطه 


لطف اسم . مفرد › معنی , بسیط › عام مضاف 
خویش ضمیر مشترک «مضاف اليه و مفعول غبر صریح 
کناهان اسم , جمع » معنی , بسیط › عام مضاف 


ما ضمیر منفصل شخصی »اول شخص جمع مضاف‌الیه‌ومجموعا " . مفعول 
(ب ) حرف تاکید 


پوش فعل‌امر »دوم شخص‌مفرد »متعدی , معلوم فعل و فاعل ( تو )ضمیرمستتر 


XXX 
روزی اسم » مفرد » بسیط » نکره » عام قید زمان‎ 
که موصول‎ 
ا انم وی ج فاعل‎ 


رفتد فعل مضارع »سوم شخص‌مفرد »معلوم »لازم فعل 


از حرف اضافه , علامت مفعول باواسطه 
پر ده اسم » مفرد » بسیط » عام » معرفه مفعول غير صریح 
بر حرف آضافه 


7 و تست 
۱ - ترجمه آیه ٩‏ - سوره الطارق گرم تبلی السراگر 


۳ 


بعد از خدای هرچه پرستند هیچ نیست 


نسب‌جسسسز پسسه 


بعد قید زمان 

از حرف اضافه » نشانه مفعول باواسطه 

خدای اسم جلاله , مفرد » بسیط » خاص 

هرچه اسم مبهم › عام » مرکب 

پرستند فعل مضارع » سوم شخص مفرد .متعدی 

هیچ اسم مبهم 

نیست فعل مضارع › منفی » سوم شخص مفرد 
XXX‏ 

بیدولت اسم , مفرد , ذات , عام » مرکب 


آن اسم اشاره بدور 


که موصول 


حرف اضافه 


ف 


همه تاه ار اس اسم معرفه » 
ذات 


هيج اسم مبهم » بسيط , عام 


اختیار فعل ماضی » سوم شخص مفرد » متعدی » 
کرد معلوم 


۹۴ 


بیدولت آنکه برهمه هیچ اختیار کرد 
( سعدی ) 


سس سس 


مسندالیه»( در اینجاً را بطه محذوف 


است ) 


مفعول غير صریح 


مفعول صریح 
فعل 


به کامه دل دشمن نشنید آن منرور که بشنود سخن دشمنان دوست نمای 


( سعدی ) 
به حرف اضافه 
کامه اسم , مفرد » معنی » عام › معرفه مضاف 
ادل اسم » مفرد » معنی » عام » معرفه a‏ 
دشمن اسم , مفرد › ذات » عام » معرفه ادا ا : .مفعول غیرصریح 
نشیند فعل‌مضارع »سوم شخصمفرد »لازم »معلوم فعل 
آن صفت اشاره به دور ؛ مفرد صفت موصوف‌ومجموعا " , فاعل 


و م تنم دات يهام ر 
> 4 
که حرف ربط 
بشنود فعل‌مضارع »سوم شخص‌مفرد »متعدی,.معلوم فعل » ضمیر بارز (د ) فاعل 


سخن اسم »مفرد » معنی »بسیط, عام ؛ معرفه ۱ مضافومضاف الیه و موصوف 


دشمنان اسم 0 بسیط »> ذات ,جمع »عام »معرفه 


دوست صفت فاعلی مرکب صفت‌وسه‌کلمه مجموعا " .مفعول 
نمای 


۳۹۵ 


هر آن کست که به آزار خلق فرماید 


عدوی 


فرمای 


صفت اشاره به دور 
اسم مبهم »> مفرد » بسیط » ذات 


ضمیر متصل مفعولی »دوم شخص مفرد 


موصول 
حرف اضافه 
اسم »مفرد » معنی ءبسیط»عام .معرفه 


صفت و موصوف و مجموعا " .فاعل 


مفعول 


مضاف 


مضاف اليه ومجموعا " مفعول غیرصریح 


نعل‌مضارع »سوم شخصمفرد »متعدی »معلوم فعل 


XXX 


اسم .مفرد » بسیط ذات ءعام »معرفه 


اسم » مفرد » بسیط »› ذات »عام »معرفه 


فعل‌مضارع » سوم شخص‌مفرد »لازم »معلوم 


ضمیر منفصل »> سوم شخص‌مفرد 
حرف اضافه 

اسم »> مقرد > بسیط » معنی 

ضمب تصل »> سوم شح مفرد 


فعل‌امر »د وم شخصمفرد »متعد ی ›معلوم 


۳۹۶ 


مضاف 
مضا ف‌الیه‌ومجموعا " .مسند 
رابطه 


مسندالیه 


مضاف 
مضاف‌الیه و مفعول غير صریح 


فعل »ضمیرمسنتر (تو )فاعل 


سر ضصعیسفسان و زير دستانت خشم بیصد مران و طسیره‌مگیر 


ضعیفان اسم » جمع , بسيط , ذات , عام مفعول غير صریح 

و حرف ربط 

زیر اسم » جمع > عام > ذات .مرکب معطوف به مفعول و مضاف 
دستان 


ت ضمیر متصل اضافی , دوم شخص مفرد مضاف اليه و معطوف به ضعیفان 
بیحد فید مقدار 


ِِ فعل نهی . برای دوم شخص مفرد › فعل و فاعل ( تو ) ضمیرمستتر 
مران لازم » معلوم 
و حرف ربط 


طیره 1 فعل و فاعل ( تو ) ضمیرمستتر 
مگیر معلوم _ حلا لگ تین 


,۰ ای ی 
مت 3 24 کر ی تس سس = - 2 
س 


تک س ں رھ ا اما عا ا ردک س رس 


9 کا لا / 


ر۵ صا لتاس ر 
[ - سم 
ى | 
رد 1 ۱ 
سر ار اس سر ۹۹ کرد همم 
ص 7 ۴ r‏ ر 
۳ کے کراس ir‏ 


موم 


9 
۱ سل عل سرزرره مرن ارا دع 
CC‏ رر عم (ر ز م ( ال س و وا وال ے مرل لے سد سس 


م 
که فضیحت بود بهروز شمار بنده آزاد و خسواجسه در زنسجپسر 


۳1 ۱ وت 


بود 


( سعدی ) 
حرف ربط 
اسم » مفرد . عام » بسیط » معنی مسند 
فعل مضارع »سوم شخص مفرد رابطه 
حرف اضافه » علاست‌مفعول‌باواسطه 
اسم » مفرد » عام » بسیط » جامد مضاف 


اسم › مفرد » خاص »› بسیط »جامد مضاف‌الیه و مفعول غير صریح 
اسم »مفرد » بسیط , عام ءذات »جامد [ مسند اليه 

صقت مطلق » بسیط مسند؟( رابطه محذوف است ) 
اسم »مفرد »عام »بسیط,ذات »جامد معطوف به مسند اليه 

حرف اضافه علامت مفعول باواسطه 


اسم »مفرد .عام ؛بسیط »ذات »جا مد مسنث » دراینجارا بطیحذوفاست 


جمله (بنده و آزاد و خواجه درزنجیر بود )مسندالیه است برای فضیحت‌بود . 


۳۹۸ 


٤ 


و 


ا J‏ جر سس 


حرف ندا 
اسم .عام »مفرد »بسیط » ذات »معرفة 
اسم .عام »مفرد » بسیط, معنی »معرفه 


ضدیر منفصل . دوم شخص مفرد 


فعل امر »دوم شخص‌مفرد »متعدی »معلوم 


حرف اضافه 


ضمیر منفصل , اول شخص جمع 


94 
قید تاکید 
فعل مر »دوم شخص‌مفرد. ؛متعدی , معلوم 
حرف ربط 
صفت مرکب 


فعل‌مضارع »سوم شخص‌مفرد »لازم ؛معلوم 


اسم جلاله 


۳۹۹ 


۱ تحقیق بدان که لامکان است خدا 


( شیخ بهاتی ) 


خواهی که ترا کشف شود ایسن معمن 


فعل‌مضارع »دوم ت شخص مفرد »متعدی » معلوم 
تو ضمیرمنفصل »دوم شخص‌مفرد 
ر حرف اضافه به معنی ( برای ) 


فعل‌مضارع »سوم شخصمفرد »لازم »معلوم 


صفت اشاره به نزدیک 

اسم‌عام » مفرد › بسیط » معنی ›معرفه 
XXX‏ 

اسم »عام »مفرد »بسیط »معنی › معرفه 

در حرف اضافه 

اسم »عام »مفرد » بسیط» ذات »معرفه 

تو ضمیرمنفصل . دوم شخص مفرد 

فعل‌امر ‏ دوم شخص‌مفرد »متعدی » معلوم 

قید استفهام 


داردجا فعل‌مضارع » سوم شخص‌مفرد »متعدی » 


معلوم » فعل‌مرکب 


و و ۳ 


جان در تن تو بگو کجا دارد جا ؟ 


( شیخ بهائی ) 


فعل و فاعل ( ی ) 


مفعول باواسطه 


رمستث و رابطه 


صفت‌وموصوف و مجموعا " .مسندالیه 


مسندالیه 


بات اا لول ر 
دراینجا رابطه محذ وف است 


فعل‌وفا عل ضمیرمستتر (تو) 


فعل و فاعل ضمیر (دال ) 


1 
خدایا چنان کن سرانجام کار شو توف سای وا سار 
| سعدی ) 


کن فعلامر »برای دوم شخص‌مفرد » منتعدی » فعل و فاعل ) نو )عبر مسننر 
م 


سرانجام اسم > مفرد > مركب , معنی ۰ عام | ماف 
کار اسم , مفرد » بسيط , عام »> معتی | مصاف اليه و مفعول 
XXX‏ 


خشنود صفت › بسیط مسند 
باشی فعل مضارع › دوم شخص مفرد رابطه 
و حرف ربط 


رسنگار صیغه مبالغه ( در این بخش رابطه‌یعنی 
2 باشیم ِ محذوف است ) 


به هستیش بايد که خضسستو شوی ز گفتار سیسگار سکسو شوی 


به 
هستی 


حرف اضافه 

اسم »معنی »مرکب »عام .»مفرد »اسم‌مصدر | مضاف و مضاف اليه و مجموعا " ۱ 
مفعول غير صریح 

ضمیر متصل اضافی » سوم شخص مفرد 

فعل مضارع , سوم شخص مفرد 

حرف ربط 


فعل مضارع »دوم شخص‌مفرد »لازم .معلوم فعل و فاعل (ی ) 


۳ 
حرف اضافه » مخفف از 
اسم مصدر »معنی »عام »مرکب ءمفرد موصوف 
صفت مطلق صفت و مجموعا " , مفعول غير صریح 
قید مکان 


فعل‌مضارع »دوم شخص‌مفرد »لازم »معلوم فعل و فاعل (ی ) 


e! ۱ 


ای برتر ز خیال و قباس و گمان و وهم وزهرچه گفتها ند وشنید یم وخواندها یم 
( سعدی ) 
ای حرف ندا 
برتر صفت‌تفضیلی‌جانشین موصوف.(خدای‌برتر) منادی 
ز مخفف از . حرف اضافه 
خیا ل اسم .مفرد ۰ معنی .بسیط عام »معرفه مفعول غير صریح 
و حرف ربط 
قياس اسم »مفرد ۰ معنی »بسیط, عام »معرفه عطف به خیال 
و حرف ربط 
گمان اسم »مفرد »معنی ؛ بسیط »عام »معرفه عطف به قیاس 
و حرف ربط 
وهم اسم »مقرد » معنی .بسیط»عام »معرفه عطف به گمان 
XXX‏ 
و حرف ربط 
مخفف از » حرف اضافه 
هرچه اسم مبهم › مرکب مفعول غير صریح 
معلوم 
و حرف ربط 
شنیدیم ( بجای شنیده ایم ) » فعل ماضی نقلی ر فعل » ضمیر بارز ( یم ) فاعل 
سوم شخص جمع › متعدی › معلوم 
و حرف ربط 


ابم متعدی , معلوم ۳۰۳ 


مجلس تمام گشت و به آخر رسید عمر 


مجلس 
تمام 
گشت 


اخر 


رسید 


ر 


اسم »مفرد »معنی »بسيط »عام »معرفه 
اسم ء مفرد .معنی .بسیط» عام »معرفه 


فعل ماضي مطلق » سوم شخص‌مفرد 6 
لازم » معلوم 


حرف ربط 
حرف اضافه 
اسم ».مفرد »معنی »بسیط»عام »معرفه 


فعل ماضی مطلق › سوم شخص‌مفرد › 
لازم » معلوم 


اسم ؛.مفرد »معنی ؛بسیط»عام ,معرفه 
XXX‏ 

ضمیر منفصل » اول شخص جمع 

حرف اضاقه 

اسم »مفرد »معنی »بسيط »عام »معرفه 

اسم ءمفرد .معنی 1 بسیط »عام »معرفه 


ضمیر منفصل > دوم شخص مفرد 


7 
۳۳ ر * و( 


ماهمچنان در اول وصف تو ما نده‌ایم 


( سعدی ) 


مفعول غير صریح 


مسند اليه 


مفعول غير صریح و مضاف 
مخاک‌الیه واف 
مضاف اليه 


مسند و رابطه 


۶ م م ۱ و9 مر 4 ۲ 


پایان - پائیز ۱۳۵۷ 


of 


نام 

قرآن مجید 

نهج الفصاحه 

نهج البلاغه 

فردوسی نامه 

کلیات سعدی 

مثنوی مولوی 

دیوان حافظ 

کلیات شیخ بهاثی 
المنجد 

فرهنگ دهخدا 
فرهنگ فارسی 

قاعده های جمع 

اسم مصد ر 

دستور زبان پنج استاد 
اصول دستور زبان فارسی 
دسنور نامه 


دستور زبان فارسی 


فهرست ما خذ 
نام‌مو لفيا مصنف 


ترجمه) بو آلقاسم پاینده 

ترجمه فیض الاسلام 

چاپخانه امیر کبیر 

به کوشش محمد علی فروغی 

از روی چاپ نیکلسون 

به کوشش محمد قزوینی و قاسم غنی 
به کوشش غلام حسین جواهری 
الاب لويس معلوف الیسوعی 

زیر نظر محمد معین 

محمد معین 


(یاسمی » بهار › قریب » فروزانفر ,همائی ) 


سید کمال طالقانی 


محمد جواد مشکور 


محمد خزائلی ‏ -رحمت الله عليه - وسید 


محل و تاریخ انتشار 


تهران ۱۳۴۱-ش 
تهرآن ۱۳۶۵ ق 
تهران ۱۳۴۳ ش 
تهران ۱۳۲۰ ش 
تهران ۱۳۱۴-ش 
تهران 

تهران 

بیروت ۱۹۲۷ --م 
تهران ۱۳۳۷-ش 
تهران ۱۳۴۲ ش 
تهران ۱۳۳۱ ش 
تهران ۱۳۴۱ ش 
تهران ۱۳۴۲ ش 
تهران ۱۳۴۹ ش 
تهران ۱۳۴۹ ش 


تهران 


گذشته از این ها آثار گویندگان و نویسندگانی از قبیل ابوالفضل بیهقی » ناصرخسرو ؛ انوری » خاقانی » 


نظامی گنجوی » شمس قبس رازی » جامي , حاج محمد کریم کرمانی » میرزا بب حبیب اصفهانی » غلا محسین کاشف » 


ایرج میرزا »محمد تقی بهار » و چندتن از شاعران نوپرداز » همچنین دستورهای وزارتی در سال های اخیرتالیف 


پرویز خانلری » حسن انوری > غلامرضا ارژنگ ۰ حسن احمد گیوی . . . که در این کتاب نام اثر یا صاحبش در 


ذیل مطلب ماخوذ ذکر شده است . 


۳۰۵ 


س ارت لاز رر کر 


مد ذس سس سیر فیدر رادم درا مرول رد سم سای 


ررر ی سنت درا ذش ر عراس رم 


۸ تفن ن | 
سما وب ۳ و الم e‏ مرگ رت 
چ کنیع م ذهن 2 ر2 ہیس 


سم < لست رست ٤ ٠‏ 


د س »ورل رر 
ت 
| سم ۰ س 0 
اول ا ار رز یر ت ود را مت 
چم م 
کے - ررس ازل » حرل کرت دسرل ان ) 
من س 


و ê‏ کے ره 7 
۵ ی اص هم مست سیم ¢ » حرطم رس مر ام سس 
" موی و اسر 


r 


1 ای »مره حش صر ار 


ers 7 ۴ 2‏ ۵ ا ۱ ‌ ج ۳ 
تال آي ںی سرا ر رں لرك E, es‏ 


م س ر 


فهر ست انتشار ات دانشگاه ملی ایر ان 


شمادها نتشاد ام کتاب 
۳/۲ جنین شناسی انسان 
۳۱ مسا ثلی چنددر باره‌رو انشناسی‌هیپو نیز م 
۳۲ روشهایآماری چاپ اول 
۳/۲ هنر ايران 
۳۴ روانشناسی جنائی 
۳۵ روانشناسی معلم 
۳۶ روشهایآمادی 
Y/Y‏ ثار باز مانده از دی قدیم 
۳۸۳/۲ شهر وشهرسازی 
۳۹/۲ سیمای شهر 
۳۰ | کوستيك در معماری 
۳۱ قارچهای محیط ما 
۴۲ اساس فيزيك مدرن 
۴۳ حقوق جزای عمومی جلداول 
۴/۲ از سقراط تا ارسطو 
72/۲ مبانی علم اقتصاد 
۴۶ چگونگی تفسیر رادیو گرافی دهان 
۷۷ سقفهای گنبدی آجری 
۴۷ اصول مقدما تی‌شیمی و بیوشیمی 
۴۹ نور و فیزیو لوژی 
۵۰ سقفهای کا بلي 
۵۱ ری باستان 
۵ میکرو بیو لوژی 
ar‏ معماری مرحله تحول 
۵۴/۲ حقوق جزای عمومی (جلد دوم) 
۵۵ فلسفه معاصر اروپائی 
2۶/۲ مسائلی چنددر تعلیمو تر بیت 
و جغرافیای شهری 


دام مولف بامتر جم قیمت 
دکتر رضا سلطانی نسب ۰ ريال 
د کور سیروس عظیمی x‏ ريال 
مهندس ضیاء موجدی ربال 
دکتر بهروز حبیی + ريال 
دکترسعید حکمت ۰ ريال 
دکتر سیمین »صطفوی رجا لی × رال 
مهندس موجدی ۸ دیال 
دکتر حسین کر یمان ۲۰۰ ریا 
دکتر منوچهر مزینی ۰ ريال 
دکتر منوچهر مزینی ۰ ريال 
دکتر غلامعلی لیاقتی ۰ ريال 
د کتر معصومه منتخب‌الابا له × ريال 
د کتر کامییز سینا ۸ ریال 
دکتر پرویزصانعی ۶ ريال 
د کترشرف! لدین حر اسانی‌شرف ۲۰ ۷ریال 
دکتر منوجهر فرهنگت ۲ ريال 
دکتر | کیردادایی ۲۴ ريال 
د کترزاره گر یکوریان xX‏ ريال 


د کتردا نیال زاده‌ود کترپ[ژد یائی نژاد ۲۱۲ریال 


د کتر محسن شکوهی نژاد ۶۰ ريال 
د کتر زاده گریگوریان × دیال 
دکتر حسین کریمان ۰ دیال 
دکتر منوچهر دزفو ليان ۶ ريال 
مهندس‌محمود رازجویان ۷۶ ريال 
دکتر پرویز صانعی ۰ ريال 


د کترشرفالدین خر اسانی‌ شرف ۲۴۸ریال 
اختر بقائی کرمانی (منظودی) ۱۱۰ یال 


دکتر گیتی اعتماد ۸ ريال 


2۸۲ 
2۹ 
$° 
۶۱ 
22۸ 
۶۳ 
۶۴ 
۶۵ 
2 
£۲ 
۶۸ 
۶۹ 
۷/۳ 
۷۱ 
۷۲ 
۷۳ 
۷۴ 
۷۵ 
۷۶ 
۷۷ 
۷۸ 
۷۹ 
۸۰.۲ 
۸۱ 
۸۲ 
AY 
A۴ 
A۵ 
۸۶ 
AY 
۸۸ 
۸۹ 
۹۰ 
۹۱ 
۹۲ 
و‎ 
۹۴ 


حقوق سازمانهای بین الملل 
عقد حواله 

جبر حطی وما تر یسها 

نظریه تقلب سبت به قانون 
حقوق‌جزای عمومی‌جلد سوم 
کیفر شناسی 

تکنو لژی حریق 

کلیات حقوق جزا 

نمونه‌هائی از نظم ونثر فادسی 
فاسته معاصر اروپائی 

فودسپس وا گوئوم ا کستر | کر 
از بر و نو تاهکل 

روشهای آماری 

واقعیت وحتوق 

جرمشناسی 

تاریخ فرهنگگ و تمدن ایران 
حقوق واجتماع 

راز بقای تمدن وفرهنگ ایران 


کورش کبیر در آثار هنری ارو پائیان 


پدیده‌های, انقلاب 
تهر ان در گذشته وحال 


آرمانهای‌انسانی درفرهنگ‌وهنرایران 
پژوهش ,در برنامه ریزی سوسیا لیستی 


حقوق کار جلداول 
کلیات نار یخ ایران 
این دادرسی مدنی 
نقشه بر داری 

اصول شر کتهای تعاونی 
مامائی وبیمادیهای زنان 
چشم پزشکی 

کلبات تاریخ عمومی 
چین پس از بيست سال 


قدرتهای بزر کل وصلح بین الملل 


اير ان در جنک دوم 
کا لبد شناسی 
اقتصاد سنجی 
ریاضیات عمومی . : 


د کتر جعفر نیا کی 
د کتر محمد جعفر جعاری لنگر ودی 
دکتر احمد میر باقری 


دکتر علی اکبر فرزام پور 

د کترشرف! لدین خر اسانی‌شرف 
د کتر فرهنگث زار عد کتررسعیدثا بتی 
د کترشرفا لدین خراسانی‌شرف 
مهندس ضیاء موجا.ی 

دکتر نجادعلی الماسی 

دکتر رضا مظلومان 

دکتر تاجیخش 

دکتر پرویز صانعی 

دکتر حسینعلی ممتحن 
غلامعلی همایون 

منوچهر قفی 

دکتر حسین کریمان 
رحمت‌اله مهر از 

دکتر منوچهر فرهنگگ 

دکتر عزت‌اله عراقی 

دکتر عزیزا له بيات 

دکتر جلالا لدین مدنی 

عباس جعفری 

۳ ایر ح بهر امی 

دکتر میلی و دکتر خطیبی 
دکتر رامین - د کترمدنی 
دکتر حسینعلی ممتحن 

د کتر امیر باقر مدنی 

دکتر حمید بهزادی 

مور خالدو له سپهر 

پرفسور منوچهرحکیم 

دکتر حسین دضوی 

د کتر منوچهر بهرامی 


۰ ريال 
۳۸ ريال 
۲۵۶ ريال 
۶ ريال 
۰ ريال 
۰ ريال 
۰ ريال 
۴۶ ريال 
۶۸ ريال 
۸ ريال 
۴۶ ريال 
۰ ريال 
۸ دیال 
۰ ريال 
۰ ريال 
۰ ریال 
۵ یال 
۲۶ ریال 
۵ ريال 
۰ ريال 
۰ ريال 
۰ ريال 
۰ ريال 
۳۰ ريال 
۵ ريال 
۰ ۷ ريال 
۶۵ ريال 
۵ ريال 
۰ ریال 


۰ ريال 


۲ ريال 
۵ ريال 
۰ ريال 
۰ ريال 
۰ ريال 
۰ ريال 
۶ ریال 


آمار مقدماتی فرنا نوایی ` ۵ ريال 
روانشناسی صنعتی وجیهه حا کمی ۰ ريال 
چگونه سریعتر و کاملتزمظا لعه کنیم د کتر لقاءاله فتائیان ۵ ريال 
مقالاتی در باب شهر وشهرسازی دکنر منوچهر مزینی ۰ ریال 
ترمودیناميكك ما کروسکبی : دکتر مرتضی لادیجانی 

د کتر پرو یزحطییی ريال 
جامعه‌شناسی جنگ دکتر فریدون سرمد ۰ ريال 
فرهنگ و اصطلاحات پزشکی تحانم تیموردخت‌امیر تیمور (کاظمی) ۰ ۲ ۲ ریال 
تاریخ عقا ید اقتصادی دکتر فریدون تفضلی ۰ ریال 
پزشکی قانونی دکتر سعید حکمت * ۰ ريال 
تحقیقات جنا ئی دکتر ولی‌اله انصاری' ۰ ريال 
حسروانوشیروان درادب فادسی دکتر علی مرزبان‌راد ۰ ریال 
داستانهای ایرانی(آورده اند که) دکتر ابوا لفضل فاضی ۲۲۵ ريال 
رادیو بیو لوژی دکتر بهمن محتشمی ۰ ريال 
حشره‌شناصی عمومی دکتر ايرج جاویدپور ۰ ريال 
مجموعه سخنرانیهای هفتمین کنگره تحقیقات ایرانی جلد اول ريال 
منشاء الانشاء ر کنا لدین‌همایونفرح ريال 
معماری ایران در عصر پهلوی ` پرویز دجبی " ۰ ريال 
حدیث نادرشاهی دکتر رضا شعبانی ۰ ریال 
حقوق‌کار جلد دوم دکتر عر اقی ۰ ريال 
آناتومی عمومی وجراحی‌دست ‏ دکترحسین میلانی ۵ ريال 
مبانی علم سیاست دکتر رضا علومی ۴۰ ريال 
اصول‌علم‌مار کتینگگ دکتر احمدعلی شیبانی ۳۰ ريال 
مجموعه سخنر انیهای هفتمین کنگره تحفیقات‌ایرانی جلد دوم ريال 
تاریخ عقاید اقتصادی جلد دوم دکتر فریدون تفضلی .. ` ۰ ريال 
تاریخ دودمان غوری دکتر مهدی روشن‌ضمیر ريال 


تنگ لوشا 
انکستان و نظام پولی جهان 


ر کن‌الدین همایونفرخ ۰ ۳۶۰ ريال 
دکتر اکبر کرباسیان  *‏ ۱۸۴ ریال 


روشهای‌اساسی تحفیق درسلامت‌دهان‌ودندان د کنر کاظم مهرداد " ۰ ریال 


آئین داددسی مدنی جلد دوم دکتر جلال‌الدین مدنی ۰ ريال 
بیماریهای انگلی انسان )٩(‏ دکتربیژن - پرفسوراصغراقبالی ۴۰۰۰ ریال 

» » »` )۳( » 2 ص 2 ۰ ريال 
همایون‌نامه دکترر کن | لدین همایونفر خ ۰ ریال 
۵ گنج عماد فقیه » 1 ۶۰ ريال 
مجموعه سخنرانهای هفتمین کنگره تحقیقات ایران جلدسوم " ريال 
ایران از اسلام تادیالمه دکتر عزیزاله بات ` ۷۰ ريال 
تاریخ اجتماعی هنر دکترحشمت جزنی د ۰ ريال 


مبانی هزاش اسی 

در آمد ملی وتحلیل اشتغال 
تاریخ روابط بینا لمللی‌جلداول 
روانشناسی 


بهداشت‌عمومی‌سمایت گروه‌هایآ-یب‌پزیر دکتر اعتمادیان 
نش اصلاحات اردضی در توسعه‌اقتصادی دکتر رضااسر اری 


تاریخ روابط بینا لملل جلددوم 
شهرسازی درعقب ماند گی 
توسعه وتوسعه نیافنگی 


عقد کنا لتر“ 


مجموعه اف ا تحقیقات ایران جلد چهارم 


مفهوم‌های اصی جبر نو 
اقتصادنفت 
مکانيك 
الکترو ليتها وآب 
کرم شناسی عملی 
تضاد عمدة عصرخاضر " 
بیمادیهای گوشوجلقو بینی و حنجره 
برای پرستاد ال بر 
پژوهشی در اندیشه‌های اپن‌خلدون 
الصوص تاریخچه 
روانشناسی کیفری 
تاصیل قو اعد دفاع مشروع 
جلبلک شناسی 
" مکرد کلت نار یخ‌عمومی جلد ۲ بخش ۱ 
مکرد ۲‏ و طظ ۳( ۷ D»‏ ۲ 
تاريخ مختصر ایران" 
ش ركت‌هاي چندملیتی و 
استقلال ملی نموه شیلی 
. جهان وانسان در فلسفه 0 
جراحی عمومی 
در آمدی بر آواشناسی 
طبیعت ارسطو 
روش تحقیق‌در تاریخ‌نگاری 
جراحی نوزادان 
روش‌های تحلیل هنطته‌ای 
جمعیت شناسی:. ‏ جلداول 


, ۱ ريال 


دکترهوشنگگ قا ئمی 

دکتر محمود دیاضی داودی ٣۹۵‏ ریال 
دکتر احمدمیر فندرسکی ۰ ۷ ريال 
د کتر پرو یزشهبازی ۳۶ ريال 
۰ ۵ ريال 
۰ یال 
دکتر احمدمیر فندرسکی ۸۵ در یال 
د کتر کاظمی بیدهندی ۰ ريال 
خانم دکتر اعتماد ۳۰ ريال 
د کتر محمدجعفر جعفری لنگر ودی ۲۱۰ ریال 
ر یال 
دکتر احمد میرباقری ۰ ۷۰ ربال 
خانم فیروژه خحلعت‌بری ۰ ۵ ريال 
د کتر ناصر میرفخرائی ريال 
د کتر مهیناصا نلو ۵ دبال 
دکترداودسلیما نی ۵۰ ريال 
د کتر مصطفی وطنخواه ۰ ريال 
دکترمحسن تنبا کوچی مقدم ‏ ۱۱۰ دیال 
د کتر محمدعلی‌شیخ ۰ یال 
و« را و« ۰ ريال 
دکتر پرویز صانعی ۰ ريال 
دکترضیاءا لدین‌پیمانی ۰ ريال 
دکتر حسین رحیمیان ۰ ريال 

د کتر حسینعلی ممتحن ۵۵ ۴ریال 
» » « ۰ هریال 
۰ ۰ ريال 

د کترا ہوا لقاسم ثمر بخش ۰ ريال 


د کتر کشکو لی ۰ ۴۶ ريال 
دکتر گیتیدیهیم ۰ ريال 
د کتر علی! کبر فرورقی ۰ ریال 
دکترفائم‌مقامی ۰ ریال 
دکتر منوچهر امیر فیض ۰ ريال 
د کتر دار یوش کاظمز اده‌صسیمی ۰ ريال 
دکتر فرخ امین زاده ۰ ۳ ۵ در یال ` 


